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 اسرائيل بودند. خداوند بني اسرائيل را برگزيده بود. اما افسوس! آنان بني
 خواهيم و پياز و ... خواهيم. سير مي خداوند مائده فرو فرستاد. گفتند: غذاي پروردگارت را نمي

 تشنه شدند. خداوند دوازده چشمه برايشان جاري كرد و چنان غرق نعمتشان كرد كه غبطه جهانيان شدند.
 نمود. هر كدام از آنان آبشخور خويش را مي شناخت. چيزي كه صورت بستنش در اين دنيا محال مي

 خواهيد، بخوريد.  اسرائيل باز ظلم پيشه كردند. خداوند باز راه توبه را به آنان نمود. گفت: در قريه آرام گيريد. هر چه مي بني
 آنان آسوده شدند. 

 داد. خداوند آن را نيز چاره كرد.  شان بود كه آزارشان مي تنها ستمكارِگي 
 فرمود : به خضوع از اين در درآييد و بگوييد: گناهان ما را فرو ريز.   
 آنان نيامدند. يا آمدند و نگفتند. يا گفتند، ولي به طنز و سخره واژگانش را دگرگون كردند.    
 خريدند. خداوند بر آنان رحمت آورده بود. آنان غضب مي    

 

 اسرائيل نباشيم. خداوند ما را برگزيد. اما افسوس؛ برگزيدگان ما بوديم! مايي كه قرار بود بني
 خداوند هدايتش را فرو فرستاد. 

 گفتيم: اكتفا به همين راه جمود است و تعصب. سخن ديگران را نيز بايد چشيد.  
 خواهيم و پياز! دهانمان به عطر كلام خاندان وحي خوشبو بود؛ گفتيم : سير مي  

 رفتيم. تشنه كام بازگشتيم. خداوند دوازده چشمه هميشه جوشنده را بر ما عرضه كرد. 
 آن گونه كه راه را باز شناختيم. سيراب شديم. رفتيم!

 هاي گمراهي ذوب مي شديم. خداوند ما را در بهشت آرامش فرو آورد. گناهكار و آشفته حال در تف بيابان
 لقمه لقمه خوراكمان داد و جرعه جرعه آبمان نوشاند. 

 گفت: به اين سو آييد. كرنش كنيد و درآييد تا شما را ببخشايم. گفت: بياييد كه عزم آمرزش دارم. 
 است. نزد او آييد.  السلام عليهگفت: اين علي  
 گفت: فضائلش را بگوييد، زبانتان را پاك مي كنم. بشنويد، گوشهايتان را مي شويم. بخوانيد، چشمانتان را تطهير مي كنم.  

 و ما نكرديم. يا كرديم و باور نكرديم. يا كرديم ولي ...
 

 االله! شبهاي قدر به هر دري مي زنيم تا خدا ما را ببخشايد و خلوت ترينِ درها در اين شب ها درِ خداست؛ باب 
 عبادت است.  السلام عليهشنيديم كه خواندن و نوشتن ، شنيدن و گفتن فضائل علي   
 ريزد. باور كرديم. نوشتيم.  شنيديم كه گناهان را فرو مي   
 باز خواهي گفت؟ ...   خواهي خواند؟  با ما همسفر خواهي شد؟   كني؟  توچه مي    

 يا علي...          



 عليه السلامگاهنامه تخصصي اميرالمومنين 
 كاري از سايت ابوتراب

 1389شهريور  - 2شماره 

 

www.aboutorab.com 

 صاحب امتياز : سايت ابوتراب
 سردبير : حامد داودوندي

 آدرس اينترنتي جهت ارتباطات :
 

 باشد.  مطالب اين مجله برگرفته از محتواي سايت ابوتراب مي
اند. در صورت تمايل به آگـاهـي     به جهت اختصار، منابع حذف شده

از منابع هر مطلب و همچنين مطالعات تخصصي در هر زمينه بـه    
 بخش مربوطه در سايت مراجعه كنيد.

info@aboutorab.com 

www.aboutorab.com@Gmail.com 
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 ارشاد القلوب الي الصواب، ابتداي جلد دوم



إِنه قَد أَقْبلَ إِلَيكُم شهر اللَّه بِالْبركَة و الرحمة و الْمغفـرة شـهـر هـو            أَيها الناس
أَفْض هاتاعس ي واللُ اللَّيأَفْض يهاللَي امِ ولُ الْأَيأَفْض هامأَي ورِ وهلُ الشأَفْض اللَّه دنلُ ع

         الـلَّـه ـةاملِ كَـرأَه نم يهف ملْتعج و اللَّه افَةيإِلَى ض يهف ميتعد رهش وه اتاعالس
             ـيـهف كُـمـاؤعد ـولٌ وقْـبم يهف لُكُممع ةٌ وادبع يهف كُممون و بِيحست يهف كُمفَاسأَن
        و ـهـامـيصل فِّقَكُموأَنْ ي ةرقُلُوبٍ طَاه و قَةادص اتبِنِي كُمبر أَلُوا اللَّهفَاس ابجتسم
تلَاوة كتابِه فَإِنَّ الشقي من حرِم غُفْرانَ اللَّه في هذَا الشهـرِ الْـعـظـيـمِ و اذْكُـروا             
         و ـكُـمائلَى فُـقَـرقُوا عدصت و هطَشع و ةاميمِ الْقوي وعج يهف كُمطَشع و كُموعبِج
  كُـمتفَظُوا أَلْسِناح و كُمامحلُوا أَرص و كُمارغوا صمحار و كُماربوا كقِّرو و ينِكُماكسم
    و كُـماعمأَس هإِلَي اعمتاسلُّ الحا لَا يمع و كُمارصأَب هإِلَي ظَرلُّ النحا لَا يموا عغُض و
تحننوا علَى أَيتامِ الناسِ يتحنن علَى أَيتامكُم و توبوا إِلَى اللَّه من ذُنوبِكُم و ارفَعـوا  
إِلَيه أَيديكُم بِالدعاءِ في أَوقَات صلَاتكُم فَإِنها أَفْضلُ الساعات ينظُر اللَّه عز و جـلَّ  
ه فيها بِالرحمة إِلَى عباده يجِيبهم إِذَا ناجوه و يلَبيهِم إِذَا نادوه و يعطيهِم إِذَا سأَلُو

و يستجِيب لَهم إِذَا دعوه أَيها الناس إِنَّ أَنفُسكُم مرهونـةٌ بِـأَعـمـالـكُـم فَـفُـكُّـوهـا               
 ... بِاستغفَارِكُم و ظُهوركُم ثَقيلَةٌ من أَوزارِكُم فَخفِّفُوا عنها بِطُولِ سجودكُم
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در فرهنگ اسلامي، رمضان اين مـاه    
السـلام    عـلـيـه   امام صادق   ) 1( هاي سال بوده  ضيافت الهي؛ آغاز ماه

فرمايد: اذا سلُم شهَرُ رمضانَ لُمت السنةَُ، همچنـيـن ايشـان         مي
 )2(فرمودند: رأس السنة شهرُ رمضانَ

در گرو سلامت آن است. اگر اين ماه انسان مواجه با   ساللامت 
 .آفت شود، تمام سال دچار آسيب خواهد شد

بـيـان      ماه رمضانقرآن و مجامع حديثي، فضايل فراواني براي 
ها بسـنـده       اند كه در اين نوشتار كوتاه، به نقل برخي از آن  كرده
 شود: مي

ماه رمضان، تنها ماهي است كه نامش در قـرآن        . ماه خدا:  1
و مستقيما به خداوند سبحان استنـاد دارد. امـام رضـا            ) 3( آمده
نقل فرمود: روزي رسول خدا  السلام   عليهاز حضرت علي السلام   عليه
ايها النّاس قدَ   اي خواند و در آغاز آن فرمود:   خطبه آله  و  عليه  االله  صلي

...؛    ّليكم شهرُ اللهلَ امردم، آگاه باشيد كه ماه خدا به سـوي   ) 4( اقَب
 شما روي كرده است... .

نيز نقل شده است: پيامبر فرمود:... شهرُ      السلام    عليهاز امام صادق 
... ماه رمضان ماه خـداي بـزرگ        )5(رمضانَ شهرُ اللهّ عزَّ و جلّ

 )6(است...

نيز در وقت وداع با ماه رمضـان چـنـيـن         السلام   عليهامام سجاد 
 فرمود:

سلام بر تو   ) 7( السلام عليك يا شهرَ اللهّ الأكبر، و يا عيد اوليائه...   
 .ترين ماه خدا و اي عيد دوستان خدا اي بزرگ

ماه رمضان به لحاظ ارزشي، با سـايـر       ها:   . برتر از تمام ماه 2
هـا بـرتـري دارد. از رسـول اكـرم                   ها فرق دارد و بر آن  ماه
 )8( نقل شده است: انَّ شهرَكم هذا ليس كالشهـور؛   آله  و  عليه  االله  صلي

 .هاي سال نيست محققّا اين ماه شما همانند ديگر ماه

لام     السلام   عليهالعابدين   از امام زين نيز چنين نقل شده است: السـ
مĤن شهرٍ لا تُنافسه الأيم سلام بر تو، ماهي كه هـيـچ     ) 9(   عليك

ايام ديگري شايستگي رقابت با تـو  
ندارند. به ديگر سخن، هيچ زمان ديگري با تو منافسه و رقابـت   

 )10(كند، تو پيشگامي و يازده ماه به دنبال تو اند. نمي

در سخن ديگري در جهت تبيين وجه ايـن  السلام   عليهامام سجاد 
فرمايد: پس خداوند برتري ماه رمضان را بـر ديـگـر         برتري مي

ها از اين راه نشان داده كه در اين ماه، مـحـرّمـات زيـاد و           ماه
رو، از     هاي آشكار و مشهوري مقرّر شده است. و از ايـن    فضيلت

هـا حـلال       باب بزرگداشت اين ماه، چيزهايي را كه در ديگر ماه
است، در ماه رمضان حرام شمرده و به خـاطـر تـكـريـم آن،            

ها را ممنوع فرموده است... و فضيلت يك      ها و نوشيدني  خوردني
هاي هزار ماه ديـگـر     هاي اين ماه را بر فضيلت شب  شب از شب

 )11(نهاد... شب قدرترجيح داده و نام آن را 

مأموران الهي براي ورود و فرا رسـيـدن     . ماه زينت بهشت:  3
 )12(كنند. ماه رمضان، بهشت را زينت مي

قرآن كه برترين كتاب آسماني و بهتـريـن     . ماه نزول قرآن:  4
نـازل     قـدر در ماه رمضان و شب مبارك     ) 13( سخن الهي است،

شب قدر طبق صريح آيه قرآن و گفتار نبـوي، از      ) 14( شده است
فرمود: و قلب شهر  السلام   عليهامام صادق   ) 15(   .هزار ماه برتر است
.   )16(رمضانَ ليلةُ القدرِ

رمضان تنها ماهي است كه از آن بـه          . ماه ضيافت الهي:  5
عنوان ظرف مناسب براي مهماني پروردگار از بندگان مؤمن ياد 

اي كـه      در فرازي از خطبـه   بينيم:   بدين روي، مي  ) 17( شده است. 
ايـراد   ماه رمضاندر آستانه ورود به  آله  و  عليه  االله  صليرسول گرامي 

... هو شهرٌ      ّليكم شهرُ اللهقدَ اقَبلَ ا ها النّاسَفرموده آمده است: اي
اي مردم، ماه خداوند بـه سـوي       ) 18( دعيتم فيه الي ضيافةِ اللهّ...   

شما روي آورده است...؛ ماهي كه شما در آن ماه به مـهـمـانـي        
 .ايد پروردگار كريم دعوت شده
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پاسخ داد: ابن جبير، خودت را آماده كن تا پاسخي به تو بـدهـم    
هايت آن را نشنيده و بر قلبت خطور نكـرده    كه تا به حال گوش

فـرمـود: لـو         شنيدم كه مـي  آله  و  عليه  االله  صلياست... از رسول خدا    
 )24( علمتم مالكم في رمضانَ لزدتم للهّ ـ تبارك و تعالي ـ شكـرا؛ 

دانستيد در ماه رمضان چه منافعي براي شمـا در نـظـر          اگر مي
 .كرديد گرفته شده است، هر آينه زياد خدا را شكر مي

 
 ب. همگاني بودن ضيافت الهي

در ضيافت الهي، به دليل نامتناهي بودن وجـود پـروردگـار و          
گسترده بودن دامنه عطا و رحمت الهي، هيچ نوع مـحـدوديـت    

نامه براي همه مردم صـادر شـده و         كمي مطرح نيست؛ دعوت
اند. بدين روي،      همگان به حضور در اين مهماني فراخوانده شده

نـامـه     در زمان ابـلاغ ايـن دعـوت          آله  و  عليه  االله  صليپيامبر اكرم 
اي مردم، ماه خدا به شما رو كرده است...؛ مـاهـي        »فرمايد:    مي

 )25(ايد كه شما در آن ماه به مهماني پروردگار دعوت شده

فرمايد: خـدا     امام خميني نيز در راستاي اين سخن بلند نبوي مي
ل   همه را دعوت كرده است به اين ضيافت، و اهل معرفت و كُمـ

توانند، الـبـتـه (افـراد)          شوند و مي از اوليا در آن ضيافت وارد مي
 )26( توانند از عهده برآيند. نادري مي

 همتي بايد، قدم در راه زن صاحب آن خواه مرد و خواه زن  

 غيرتي بايد، به مقصد ره نورد خانه پرداز جهان چه زن چه مرد

 )27(شرط راه آمد نمودن قطع راه بر سر رهرو چه معجر چه كلاه.

 
 ج. آداب ضيافت الهي

يكي از محورهاي مهم در حوزه ضيافت، توجه به آداب مـربـوط   
به آن است. اگر مهمانان، به درستي با اين آداب آشنا نباشنـد و     
يا به آن عمل نكنند، نتيجه مطلوبي از ضيـافـت نصـيـبـشـان         

 نخواهد شد. برخي از اين آداب عبارتند از:

 . ترك هواهاي نفساني1

و پـيـروي از          هواي نـفـس    هاي وحياني، متابعت از   در آموزه
هـا بـه       ها و مصـيـبـت     هاي نفساني، ريشه همه لغزش  خواهش

 آلـه   و  عـلـيـه     االله  صلـي بدين روي، رسول اكرم   ) 28( حساب آمده است. 
هـوي بصـاحـبـِه               مي ه يـ بـه    ) 29( فرمايد: انّما سمي الهوي لأَنَّـ

اند؛ چون صاحبشان را به انحطاط   گفته هواهاي نفساني،  خواهش
كشانند. پس بايد به مقابله با هواي نفس برخـاسـت      و سقوط مي

 .تا از شرّ آن در امان ماند

اگرچه كسب موفقيت در اين عرصه و نجات يافتـن از خـطـر        
هـاي نـفـسـانـي در            هواي نفس، و چشم پوشيدن از خواهش

 الف. مفهوم ضيافت الهي
كسـب فـهـم         ضيافت الهينزد ارباب فن، اولين قدم در حوزه 

دقيق نسبت به معناي اين تعبير بلند عرفاني است. امام خمينـي   
فرمايد: ...ما بايد حساب كنيم، ببينيـم كـه ايـن              باره مي  در اين

در   ضيافت چي بوده است، و ما چقدر راه يافتيم به اين ضيافـت.  
عين حالي كه همه عالم تحت رحمت الهي است و هرچه هست 
رحمت اوست و رحمت او به همه چيز واسعه است، لكـن بـاب     

يـك مسـئلـه         ضيافتضيافت يك باب ديگر است، دعوت به 
 )19(ديگري است.

كـردم كـه ايـن          ايشان در گفتار ديگري فرمود: من فكر مـي    
 ضيافت الـلـّه    ايد كه  ضيافتي كه شما مؤمنين به آن دعوت شده

رفـتـن در      ضيافت، ضيافتاست، اين چيست؟ دعوت شديم به 
حضور آن كسي است كه انساني را دعوت كـرده اسـت. خـدا         
دعوت كرده است، ما هم در اثر اين، در دنبال اين دعـوت وارد    

شويم در اين ضيافت، آيا ما در اين مـاه رمضـان، در ايـن            مي
ايم؟... آيا در محضر حق تعالـي، كـه دعـوت             ضيافت وارد شده

ايم در اين محضر تا استفاده بكنيم؟ يـا    كرده است ما را، ما رفته
 )20(ايم؟ وارد نشده

هاي معمولي   با مهماني ضيافت الهيبه هر حال، بايد دانست كه 
بسيار متفاوت است. بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، در تبييـن   

فرمايد: خداوند دعوت كرده است ما را به اينـكـه      اين تفاوت مي
خانه و اين ضيافت هم جـز      شما بايد وارد بشويد در اين ميهمان

هـا.    ها، ترك منـي   ترك، چيزي نيست؛ ترك هواها، ترك خودي
طوري كه شـهـوات     خانه است. همان   ها همه در اين ميهمان  اين

    ظاهري را بايد ترك بكنيم، از شهوات باطني، كه بالاترين سـد
ها جلوگيري كنيم. تمـام ايـن        راه است براي انسان، بايد از اين

شود، براي اين است كه در ايـن        مفاسد كه در عالم حاصل مي
انـد...      اند استفـاده نـكـرده       اند، يا اگر وارد شده  ضيافت وارد نشده

كوشش كنيد كه اين دعوت را لبيك بگوييد، راه به شما بدهـنـد   
 )21(در اينجا، و اگر چنانچه راه يافتيد مسائل حل است

شـود    نكته مهم اينكه فهم درست از اين ضيافت، مـوجـب مـي     
هاي پروردگار نه تنها از طولاني شدن ماه رمضان خستـه   مهمان

نشوند، بلكه آرزويشان اين باشد كه تمام سال ماه رمضان باشـد  
خانه بهره گيرند. رسول اكـرم     تا همواره از حضور در اين ميهمان

فرمايد: لو يعلَم العباد ما في رمضان َ لودوا ان      مي آله  و  عليه  االله  صلي
 )22(يكونَ رمضانُ السنةَ

پرسيدم: پاداش كسي كه در    عباس  گويد: از ابن   مي ) 23( جبير  عيدبن
ماه رمضان روزه بگيرد و حقّش را بشناسد چيست؟ ابن عـبـاس   
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هاي فـراوان اسـت،         هاي زندگي منوط به تحمل سختي  عرصه
وار در     يافتني است. به هر حال، بايد يـوسـف     ولي حقيقتي دست

اين راستا حركت كرد و از خداوند مدد جست. خوشبختانـه مـاه      
ترين زمان براي آغاز اين مبارزه و چيره شدن بـر    رمضان مناسب

ها در اين ماه، در قيد و بند قرار دارند   شياطين است؛ چه آنكه آن
در فرازهاي پـايـانـي     آله  و  عليه  االله  صليرسول اكرم   اند.   و بسته شده

والشيّاطين مغلولةٌ فـاسـألـوا       …فرمايد  خطبه شريفه شعبانيه مي
شياطين (در اين مـاه) بسـتـه            ) 30( ربكم انَ لا يسلطُّها عليكم... 

ها را بر شما مسـلـّط     اند. پس، از خداي خود بخواهيد كه آن   شده
 .نسازد

به ماه رمضان نـيـز   السلام   عليههاي امام سجاد   در بخشي از سلام
خوانيم: السلام عليك من ناصرٍ أعانَ علي الشيطانِ و صاحبٍ    مي

سلام بر تو اي رفيقي كه كمك كـردي  ) 31( سهلَ سبل الأحسان؛
هاي خوبي را بـر      تا بر شيطان مسلطّ شويم و اي دوستي كه راه

 .من آسان گرداندي

فرمايد: انسان در ايـن         ميالسلام   عليهبه ديگر سخن، امام سجاد 
شود و به خاطرات شيطاني گوش فـرا      ماه بر شيطان مسلطّ مي

فرمايد: تو براي ما دوست خوبي بـودي كـه          دهد. گويا مي   نمي
عـد     توانستيم به كمك تو بر شيطان پيروز شويم. ما نه تنها در بـ
سلبي از دست شيطان نجات پيدا كرديم و كار بدي نـكـرديـم،    

هاي خير را خوب و بـه        راه  بلكه در بعد اثباتي هم پيروز شديم. 
آساني طي كرديم. اگر در غير ماه مبارك رمضان كار خير را بـه   

داديم، در اين ماه به آساني انجام داديـم. تـو          سختي انجام مي
 )32(باعث شدي كه ما راه احسان را با سهولت طي كنيم.

امام خميني در مقام توصيه به همه كساني كه خواهان ورود بـه  
باشند، فرمود: همه كساني كـه دعـوت        عرصه ضيافت الهي مي

شدند به اين ضيافت، بدانند كه ضيافت خدا در ايـن نشـئـه،          
پوشي از شهوات است و ترك آن چيزي كه قلب انسـان،      چشم

ها را بايـد تـرك       يعني روح طبيعي انسان، به آن مايل است. آن 
هـايـي     كنيد. اين ضيافت خداست و اين ضيافت سايه ضيـافـت   

است كه در طول عالم وجود تحقق دارد، منتهي در عالم مـاده،    
به اين صورت است كه ترك شهوات طبيعي اسـت، شـهـوات        
جسماني است، و در عالم مثال، ترك شهوات خيالي است، و در   
عالم بعد از مثال، ترك شهوات عقلاني است...؛ ضيافت اللهّ بـه    
ترك اين چيزهاست؛ براي اينكه اين ضيافت، رفتن در حضـور    

 )33(آن كسي است كه انسان را دعوت كرده است.

اي هواي نفس در انسان باشد، او به مهماني وارد نشـده    اگر ذره
است. يا اگر وارد شده است، استفاده نكرده است. تمام اين جار و   

بينيد، براي اين است كه استفـاده از      هايي كه در دنيا مي  جنجال

اند، دعوت خـدا    اند، در اين ميهماني وارد نشده  اين ضيافت نكرده
اند... ترك اكل و شرب كرديم، لكن آنكـه بـايـد           را قبول نكرده

بينيد در دنيا جنگ و جدال است و در   بشود نشده است... اگر مي   
اش هست، بدانيد در ايـن    بين شما هم ـ خداي نخواسته ـ نمونه

 )34( ضيافت وارد نشديد. ماه رمضان را ادراك نكرديد.

 . توجه به ورود ماه ضيافت2

هايي كه خداوند ارزاني آنان داشته اسـت    ها از نعمت  بيشتر انسان
كنند. شايد بـديـن      ها نمي  غافلند. در نتيجه، استفاده درست از آن 

يـاد  كـفـّار     و      كفـور جهت است كه خداوند از انسان با وصف 
صاحبان چنين رفتاري ناپسند پـس از زوال ايـن             ) 35( كند.   مي

گردند و براي از دست رفـتـن آن       نعمت، متوجه عظمت آن مي
 .خورند، كه سودي ندارد حسرت مي

هايي كه خداونـد بـه بشـريـت           ترديد، يكي از برترين نعمت  بي
عرضه داشته دعوت به مهماني الهي در ماه رمضان اسـت كـه     
بيشتر مردم از عظمت آن غافلند و معرفتي نسبت به آن ندارنـد.  
تنها اولياي خاص الهي از آن آگاه و بر آن شاكرند و از درگاهش 

 .كنند تا به آنان توفيق شناخت آن را نيز عطا فرمايد مسئلت مي

با مـاه رمضـان،       السلام     عليهدر فرازي از دعاي وداع امام سجاد 
خوانيم: الحمد للهّ الذّي جعلَ من تلك السبلِ شـَهـره        چنين مي

    ماللّه ... شهرَ رمضان، شهر الصيام و شهرَ الأسلام و شهرَ الطّهورِ
 )36( صلِّ علي محمد و آله واَلْهِمنا معرفةَ فضله و اجلالَ حرمته...

هاي رضوانش را مـاه        ستايش خدايي را سزاست كه يكي از راه
خودش، يعني ماه رمضان، قرار داد؛ ماه روزه، ماه اسـلام، مـاه       

و آل او درود فرسـت   آله  و  عليه  االله  صليطهارت... خداوندا، بر محمد    
و توفيق شناخت فضيلت اين ماه و بزرگداشت حرمت آن را بـه    

 ما الهام فرما...

در عين آنكه شكـر درك مـاه       السلام   عليهاين سخن امام سجاد 
رمضان و تقاضاي توفيق معرفت آن از درگاه خـداي مـتـعـال         

باشد، هشدار به آناني است كه شاهد گذشت سـال و مـاه           مي
 .هستند، ولي از طلوع و غروب اين ماه عزيز غافلند

به يقين، كساني كه از ورود ماه رمضان بيگانه باشند، تـوفـيـق      
گيري از آن را نيز از دست خواهند داد. پس بـراي مصـون        بهره

ماندن از چنين آفتي بزرگ، شايسته است كه از آمـادگـي لازم     
 )37(براي ورود به ماه رمضان برخوردار باشيم.

 آلـه   و  عليه  االله  صليفرمايند: كانَ رسولُ اللهّ    ميالسلام   عليهامام صادق 
 )38( اذا دخلََ شهرُ رمضان يقولُ اللهّم انَّه قدَ دخلَ شهرُ رمضـانَ   

همواره هنگام ورود ماه رمضـان، بـه        آله  و  عليه  االله  صليپيامبر خدا 
 .داشت: پروردگارا، ماه رمضان فرا رسيد خداوند عرضه مي
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خوانيم: آن بزرگوار هم    نيز ميالسلام  عليهدر باب سيره امام صادق 
داشت: اللهّم هذا    در وقت ورود ماه رمضان، به خداوند عرضه مي

... قـَد حضـَر...            )39( شهرُ رمضان المبارك الذّي اَنزلت فيه القرآنَ

خدايا، ماه رمضان مباركي كه تو قرآن را در آن فرو فرسـتـادي،   
 .فر يد

مرحوم شيخ جعفر شوشتري پس از نقل اين سخن امام صـادق    
خـواهـد     نمـي السلام   عليه، چنين آورده است: امام صادق  السلام  عليه

خـواهـد     خدا را خبر كند بر آنكه ماه مبارك داخل شده، بلكه مي
ام به دخـول مـاه         عرض كند كه اي خداي من، من مطلع شده

ام كـه      مبارك. تو هم عرض كن: اي خداي من، من مطّلع شده  
 )40(ماه مبارك داخل شده است.

 . شكر درك ماه ضيافت3

صفت شاكر بودن بسيار زيبا بوده و مورد تأكيد قرآن و رهـبـران   
 )42( و از افراد سپاسگزار به نيكي ياد شـده اسـت.      ) 41( ديني است

يافتگان به باب ضيافت الـهـي     شدگان و ره  بدين روي، بر دعوت
هايـي هـمـچـون         لازم است پس از طلوع ماه رمضان، به اسوه

ي      السـلام   عليهمو امامان معصوم  آله  و  عليه  االله  صليپيامبر اكرم  تـأسـ
كنند و روي به درگاه خالق متعال آرند و او را از اعـطـاي ايـن      

 .نعمت عظيم، سپاسگزار باشند

فرمود: لَو علمتم مالكم   آله  و  عليه  االله  صليگويد: پيامبر    ابن عباس مي
 )43(في شهرِ رمضان لزَدتم للهّ تعالي شكرا.

نيز هنگام خداحافظي با ماه رمضـان، بـه       السلام   عليهامام سجاد 
دارد: اللهّم انّا اهلُ هذا الشهر الذّي شرفّتنابهِ و    خداوند عرضه مي

وفقّتنا بمنّك له حينَ جهلَِ الاشقياء وقتهَ، و حرموا لشـقـائـهـم       
خداوندا، ما اهل اين ماهي هستيم كـه مـا را بـدان            ) 44( فَضلهَ

شرافت بخشيدي و با فضيلت، به ما توفيق درك آن را عـطـا       
بـهـاي     پيشگان نسبت به وقت گران  نمودي، در حالي كه شقاوت

 .اند بهره آن جاهل، و به خاطر شقاوتشان از فضل آن بي

آمده است: وي به دليل آنكـه بـا       ) 45( در حالات سيدبن طاووس
الهام از برخي روايات، ماه رمضان را آغاز سال اهل سير و لـوك  

دانست، با درك ماه رمضان جديد، به سپاسگزاري خـداونـد       مي
 گفت: چگونه من نماز شكر نخوانم، آورد و مي روي مي

و حال آنكه پروردگار كريم، مرا از خطرهاي سال گذشته حـفـظ   
كرد و فرصتي در اختيارم قرار داد تا به استقبال سال جديد روم،   

يابي به سعادت در ايـن      و مرا از طريق بيماري و غيره، از دست
 )46(ماه و عبادت در آن محروم نكرد.

 
 

 رعايت حرمت ماه ضيافت

اي از گنـاهـان     در برخي از روايات آمده است: حد و مجازات پاره 
شود.  گيري حرمت آن، تشديد مي  در ماه رمضان، به جهت ناديده

پس بر ضيوف الرحّمان لازم است حرمت ماه رمضان را نگه   ) 47( 
 .دارند و در جهت اداي حقّ او كوشا باشند

فرمايد: ولزمِنالهَ الذمّام الـمـحـفـوظ و          ميالسلام     عليهامام سجاد 
  ... و بر ما لازم است كه عهد )  48( الحرمةَ المرعيةَ، و الحقُّ المقضي

محفوظ و حرمت شايسته رعايت و حق ادا شدني او را نـگـاه         
ترديد، رعايت حرمت مـاه ضـيـافـت، سـعـادت و                 بي  .داريم
گونه كه امام سـجـاد       بختي به دنبال خواهد داشت؛ همان  خوش
ن رعـي      السلام     عليه در خطاب به ماه رمضان فرمود: وما اَسعد مـ

بخت است كسي كه به خاطر تو،   و چه خوش   ) 49( حرمتك بِك...   
احترامت را نگه دارد! در فراز ديگر از اين دعا، از درگاه خـداونـد    

خواهد: خدايا، كسي كه به طور شايسته رعايت حـقّ     گونه مي  اين
اين ماه را نموده و حرمت آن را به خوبي حـفـظ كـرده و بـه           
شايستگي، حدود و احكام اين ماه را بجاي آورده و از گناهان در 

اي به قرب تو راه يافته كـه    اين ماه خودداري نموده و يا به گونه
اي و رحمت خـود را شـامـل حـالـش                حتما از او راضي شده

ات مثل آن را به ما هم عـطـا       اي، پس، از خزانه دانايي  گردانيده
فرما و چندين برابر آن از فضل خويش برما ببخشاي، كـه بـه       

گـردنـد،     هاي تو كم نمـي   راستي، فضل تو كاستي ندارد و خزينه
پذيرنـد،    شوند و معادن احسان تو هرگز فنا نمي  تر مي  بلكه افزون

 )50(هاي تو عطايي است خوش گوار. و به راستي بخشش

 

 د. نمودهايي از رهاورد ضيافت الهي

يكي از محورهاي مهم در آيات و روايات در باب ضيافت الهـي،  
 .توجه به رهاوردهاي مهم اين ضيافت بزرگ است

ترديد، تبيين اين رهاوردها نقش مهمي در فزوني عشق افراد   بي
به ماه ضيافت، و تلاش مضاعف آنان در جهت استفاده بهينه از   
اين عطاي الهي ايفا خواهد نمود. در اينجا، از باب نمونه، برخـي   

 شوند: ها بررسي مي از آن

 . قرب الهي1

 قـرب الـهـي     و    وصلبرترين مقام معنوي انسان، نيل به مقام 
كساني كه توفيق دست يافتن به چـنـيـن مـقـامـي             ) 51( است. 

و   ) 52( رفيقشان گردد، از منزلت والايي نزد پروردگار برخـوردارنـد  
م بـه                در عالم آخرت نيز صاحب جايگاهي خـاص و مـتـنـعـ

و آب شربشان از چشمه مخصوصي  ) 53( باشند  هاي ويژه مي  نعمت
 )54(خواهد بود.

، امري است شدني و   قربطبق آيات و روايات، رسيدن به مقام 
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هاي خاص خودش اسـت؛    ولي مشروط به تحمل رنج)  55( ممكن،
 )56(هاي حرام. مانند: بيداري شب، پرهيز از گناه و دوري از لقمه

كارهاي مشخصـي بـراي ايـن          خوشبختانه آيات و روايات، راه
و    عمل صـالـح    ها انجام   جامع همه آن ) 57( اند.   منظور ارائه كرده

 تلاش در جهت اطاعت محض از فرمان پروردگار كريم است:

)؛  109ـ فَمن كانَ يرجوا لقاء ربه فَليعمل عملاً صالحا (كـهـف:      
هر كس اميد لقاي پروردگارش را دارد، بايد عمل صالح انـجـام   

 .دهد

. (عنكبـوت:        لآت ّنَّ اجَلَ اللهفا ّالله قاءوا لن كانَ يرجدر    5ـ م (
   ربـادفلي ّالله وا لقاءن كانَ يرجاين آيه محذوفي در تقدير است: م
بالطّاعةِ قبلَ انَ يلحقه الأجلُ؛ هركس اميد لقاي پـروردگـار را       

تواند از اطاعت فرمان او مضايقه نكند؛ زيـرا    دارد، بايد هرچه مي
 )58(رسد. زماني كه خداوند تعيين كرده است، سرانجام فرا مي

عمل هاي   بدون هيچ ترديدي بايد گفت: يكي از برترين مصداق 
و گام برداشتن در طريق اطاعت خالق متعـال، گـرفـتـن        صالح
، بخصوص روزه ماه مبارك رمضان، است. در حديث شريف  روزه

 )59( فرمايد: الصوم لي و اَنَا اَجـزي بـه؛       قدسي پروردگار كريم مي
 .دار را خواهم داد روزه مال من است و من شخصا جزاي روزه

، به ضم همزه (أجُزي) قرائت شود، معنـاي    أجزيالبته اگر كلمه 
دار   روزه مال من است و من جزاي روزه    اين حديث چنين است: 

 .رسد دار با اين عملش، به مقام قرب الهي مي هستم؛ يعني روزه

، كه به حساب جنةّ اللقاءبه عبارت ديگر، باطن روزه، انسان را به 
 )60(رساند. آيد، مي نمي

فرمايد: ماه مبارك رمضان، كه ماه مبارك است،    امام خميني مي
ممكن است براي اين باشد كه ماهي است كه ولي اعظم، يعني 

، [به مقام قرب] واصل شده و بـعـد از       آله  و  عليه  االله  صليرسول خدا 
 )61(وصول، ملائكه را و قرآن را نازل كرده است.

 . استجابت دعا2

ي اهـل دعـا و            اجابت دعاهاي الهي در قرآن،   يكي از وعده
 آلـه   و  عـلـيـه     االله  صـلـي  نيايش است. پروردگار كريم از رسول اكرم    

خواست به مردم خبر دهد: قال ربكُم ادعوني اَستَجِب لَكُم (غافر:   
)؛ پروردگار شما گفته است مرا بخوانيد تا دعاي شما را اجابت  60
 .كنم

درباره حتمي بودن اين وعده الـهـي،      آله  و  عليه  االله  صليپيامبر اكرم 
فرمايد: ما كانَ اللهّ ليفتح لعبد الدعاء فيغلقَ عنه الأجابةَ، اللـّه     مي

ن ذلكم اي   از ساحت قدس الهي دور است كه به بنـده   ) 62( اكرم
وعده اجابت دهد، ولي راه اجابت آن را به رويـش بـبـنـدد، او         

 .تر از اين است كريم

البته استجابت دعا متوقف بر شرايطي خاص و رعـايـت آدابـي      
 )63(ويژه و عدم موانع است.

كـنـنـد،      از جمله اموري كه در اجابت دعا نقش مهمي ايفا مـي   
موقعيت زماني است. ماه ضيافت الهي بهتـريـن زمـان بـراي          

 .استجابت دعاست

آمده است: و   آله  و  عليه  االله  صلينبي اكرم  شعبانيهدر فرازي از خطبه 
دعاي شما در ماه رمضان به اجـابـت      ) 64(   دعاؤُكم فيه مستجاب

 .خواهد رسيد

فرمايد: عليكم في شـهـر رمضـانَ         نيز ميالسلام   عليهاميرمؤمنان 
بر شـمـا لازم       ) 65( بكثرةِ الأستغفار و الدعاء... فيدفع البلاء عنكم   

است ماه رمضان، زياد استغفار دعا كنيد؛ زيرا بلا را از شما دفـع    
 .كند مي

كـه:    اسـت   شـده   نـقـل   آله  و  عليه  االله  صلياينكه ازپيامبراكرم   نكته مهم
اي از فرشتگان را موكلّ فرموده اسـت كـه بـراي          خداوند عده

االله   داران دعاكنند. سپس حضرت فرمود: جبرئيل ــ سـلام        روزه
عليه ـ به من گفت: خداي سبحان فرمود: من فـرشـتـگـان را         
موكلّ براي دعا كسي نكردم، مگر آنكه دعايشان را مستـجـاب   

هـا را      كنم. براي اينكه دعاي فرشتگان را مستجاب كند، آن   مي
 )66( داران دعا كنند. موكلّ فرمود كه براي روزه

 . آزادي3

ارزش ندارد، و نعمتي بـالاتـر    آزاديدر اسلام، چيزي به عظمت 
از آزادي و آزادگي و حريت نيست، تا انسان، گرفتار شـهـوت و     
غضب و برده هوا نباشد، و زمامش را به دست هوسش نسـپـرد.   

در بسياري از كلمات به ما آموختنـد كـه      السـلام   عليهممعصومان 
 )67( آزاد شويد.

ه     يكي از مهم ترين چيزهايي كه سبب به خطر افتادن اين عطـيـ
شود، ارتكاب معصيت و غوطه خوردن در   بزرگ الهي به بشر مي

شهوات و آلودگي به گناه است. انسان گرفتار شهوات و تمايلات  
 .شود نفساني، انساني آزاد محسوب نمي

ن رفـَض     « فرمايد:      ميالسلام     عليهبه همين دليل امام صادق  مـ
اگر كسي شهوت را ترك كـنـد، آزاد        ) 68( ؛» الشّهوات فصار حرّا

 .شود مي

انبياي الهي مبعوث شدند تا بشريت را از هر نوع اسارت نـجـات   
ها و زنجيرهاي اسارت آفرين را از پيش پاي   بخشند، و تمام غلُ

و او را از بندگي همه معبودهـاي دروغـيـن رهـا          ) 69( او بردارند
 )70(سازند.

ترين نوع اسارت در حيات بشري، اسارت هـواهـاي     يكي از رايج
خوردن در گرداب گناه است. ماه ضيافت الـهـي      نفساني و غوطه



 پي نوشت.
فرمايد: فعزّة الشهّور شهراُللّه ـ عزّوجلّ ـ و هو شهرُ رمضـان؛َ آغـاز        السلام مي  . امام صادق عليه 1

هاي سال، ماه خداي متعال يعني ماه رمضان است(محمدباقر مجلـسـي، بـحـارالانـوار،           همه ماه
 )384ق، چ دوم، ص  1403بيروت، مؤسسة الوفاء، 

، ص   7/ شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، چ دوم، تهران، مكتبة الاسلاميه، ج   339. همان، ص  2
 .15از ابواب احكام ماه رمضان، حديث  18، باب 225

 .185. بقره: 3

السلام ، ج       / شيخ صدوق، عيون اخبارالرضا عليه  356، ص 93. محمدباقر مجلسي، پيشين، ج  4
السلام   / محمدتقي مجلسي، روضة المتقّين، في شرح اخبار الائمة المعصومين عليهم  230، ص 1

 1414الدين بن طاووس، اقبال، بيروت، مكتب الاعلام الاسلامـي،      / سيد رضي  277، ص 3، ج 
 .9، حديث 84/ شيخ بهائي، الاربعين، ص  1، ص 1ق، ج 

 .356، ص 93. محمدباقر مجلسي، پيشين، ج 5

 صـوم الـلـّه     فرمايد: چون در اين ماه    اللّه جوادي آملي در جهت تبيين وجه اين انتساب مي  . آية 6
شهراللـّه  مطرح است، چون روزه مال خداست و اين ماه، ماه روزه است، لذا ماه مبارك رمضان را 

 ).102نامند. (عبداالله جوادي آملي، اسرار عبادت، ص  مي

. محسن غرويان و عبدالجواد ابراهيمي، ترجمه فارسي صحيفه كامله سجاديه، قـم، الـهـادي،         7
 .، دعاي چهل و پنجم199و  198، ص 1376

 .33. محدبن علي صدوق، الامالي، ص 8

 .199و  198. محسن غرويان و عبدالجواد ابراهيمي، پيشين، ص 9

 .314. عبداالله جوادي آملي، پيشين، ص 10

 .، دعاي چهل و چهارم187.  محسن غرويان وعبدالجواد ابراهيمي، پيشين، ص 11

 .338، ص 93. محمدباقر مجلسي، پيشين، ج 12

/ محمدبن يعقوب كليني، فروع كافي،   19، ص 89و ج  290و  122، 114، ص 74. همان، ج  13
   .23/ زمر:  287، ص 4/ شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج  175، ص 8ج 
/ محسن غـرويـان و عـبـدالـجـواد               359، ص 93/ محمدباقر مجلسي، پيشين، ج   2. قدر:   14

 .187و  186ابراهيمي، پيشين، ص 

 .256، ص 7/ شيخ حرّ عاملي، پيشين، ج  1/ قدر:  3/ دخان:  185. ر.ك: بقره: 15

 .386، ص 93. محمدباقر مجلسي، پيشين، ج 16

(مهمان خدا) يـاد        ضيف اللّه. ناگفته نماند كه در كتب حديثي، از كسان ديگري هم با عنوان  17
محمدباقر مجلسي، پيشـيـن،    :شده است؛ از جمله: الف) كسي كه مشغول نماز واجب باشد. (ر.ك     

)؛ ب) كسي كه براي انجام مناسك حج و عمره بـه زيـارت       21، روايت 352، ص 21، باب 74ج 
 )4، روايت 64، ص 3، باب 77خانه خدا مشرفّ شود. (همان، ج 

، ص   1السلام ، ج   / شيخ صدوق، عيون اخبارالرضا عليه  356، ص 93. محمدباقر مجلسي، ج  18
شيخ   /   1، ص 1/ سيد بن طاووس، پيشين، ج   277، ص 3/ محمدتقي مجلسي، پيشين، ج   230

 .9، حديث 84بهائي، پيشين، ص 

 .15، ص 19. امام خميني، صحيفه نور، ج 19

 .86و  87، ص 20. همان، ج 20

 .211و  210، ص 20. همان، ج 21

 .346، ص 93. محمدباقر مجلسي، پيشين، ج 22

هاي شيعي كوفي است كه در زهد و عـبـادت و در           . سعيدبن جبير اسدي از جمله شخصيت 23
آگاهي به دو علم مهم اسلامي (فقه و تفسير قرآن) مشهور بوده است. وي از شاگردان ابن عباس    

قدمان در بـاب مـحـبـت آن             السلام و از ثابت  بيت عليهم  بود. او از مدافعان راستين مكتب اهل 

ها، بخـصـوص     فرصت مناسبي است براي رهيدن از همه اسارت
 .رهيدن از اين نوع اسارت

هـا الـنـّاس انّ           آله  و  عليه  االله  صليرسول گرامي اسلام  فرمودند: ايـ
مردم! شما آزاد   ) 71( انَفسكُم مرهونةٌ بِأعمالكم ففكُّوها بأستغفاركم

دانيد كه در قفس هستيد؛ گناهانتان   نيستيد، قفس هستيد و نمي
در ماه مبارك رمضـان، بـا        .شما را در قفس زنداني كرده است

 .استغفار خود را آزاد كنيد

كار بدهكار است و بدهكار بايد گرو بسپرد. در اينجـا،     انسان گنه
كنند، اينجا جان را بـه        خانه و زمين را به عنوان گرو قبول نمي

كنـم، هـرجـا        گيرند. آنكه بگويد من هرچه بخواهم مي   گرو مي
گويم، او اسير اسـت؛ آزاد        روم، و هرچه بخواهم مي  بخواهم مي

است، برده است، نه آزاد. ما اگـر      آزو  هوسنيست. آنكه گرفتار  
ايم يا آزاد راه دارد، و آن اينكه اگر به دلخواه   بخواهيم بدانيم بنده

هستيم، و اگر بـه   آزشود در قفس   كنيم، معلوم مي  خود عمل مي
 آزاد   كنيم، آزاد هستيم. آنـكـه       خواسته خداي سبحان عمل مي

انديشد. اين ماه، ماه آزاد شدن است، هـر       است به غير خدا نمي
ايم بايد بگسلد تـا      گذرد يك بند از بندهايي كه بافته  روز كه مي

 )72( پايان ماه كاملاً آزاد شويم.

اني كه از ماه مبارك رمضان و سفره ضيافت الهي استفاده بهينه 
ريزي دقيق، از لحظه لـحـظـه آن بـهـره              اند و با برنامه  كرده
 .اند اند، آزاد شده جسته

فرمايد: السلام عليك ما اكثرَ عتقاء اللـّه     ميالسلام   عليهامام سجاد 
ها را خدا در اين ماه   سلام بر تو اي ماهي كه چقدر بنده)  73( فيك

 .آزاد كرد

انشاءاالله همه ما در ماه ضيافت الهي براي رستن از هر قيد و بند 
غيرمقعول و غيرشرعي تلاش كنيم تا در زمره آزادشـدگـان در     

 .اين ماه عزيز قرار گيريم

 



سالـگـي،    49آيد. اين شخصيت بزرگ شيعي سرانجام، در سن  بزرگواران به شمار مي
اج بـن      95آله، در سال   و  عليه  االله  به جرم دوستي آل الرسّول صلي هجري توسط حجـ

يوسف ثقفي به شهادت رسيد. (شيخ عباس قمي، سفينة البحار، تـهـران، دارلأسـوة        
 ).156و  155، ص 4ق، ج  1414للطباعة النشر، 

 .351، ص 93. محمدباقر مجلسي، پيشين، ج 24

 .356. همان، ص 25

 .87، ص 20. امام خميني، پيشين، ج 26

 .23، ص 1373ها، قم، قيام،  ها برنامه زاده آملي، نامه . حسن حسن27

، 373، ص     10ق، ج  1405شهري، ميزان الحكمه، بيروت،   . محمد محمدي ري 28
 .21067و  21063ش 

 .21069، ش 374. همان، ص 29

 .356، ص 93. محمدباقر مجلسي، پيشين، ج 30

 .، دعاي چهل و پنجم198. محسن غرويان و عبدالجواد ابراهيمي، پيشين، ص 31

 .313. عبداالله جوادي آملي، پيشين، ص 32

 .87و  86، ص 20. امام خميني، پيشين، ج 33

 .211و  210. همان، ص 34

 .15/ زخرف:  48/ شوري:  66/ حج:  67/ اسراء:  34. ابراهيم: 35

و  187. محسن غرويان و عبدالجواد ابراهيمي، پيشين، دعاي چهل و چهارم، ص  36
189. 

از ابـواب احـكـام مـاه          17، باب 218، ص 7. ر.ك: شيخ حرّ عاملي، پيشين، ج    37
 رمضان، باب استحباب التهّيؤ لدخول شهر رمضان.

 .340، ص 94. محمدباقر مجلسي، پيشين، ج 38

 .329. همان، ص 39

، 1377هاي اخلاقي، قم، مؤمنـيـن،       مجلس سخنراني 23. شيخ جعفر شوشتري،  40
 .22ص 

؛ 12/ لقمـان:       40/ نمل:    121/ نحل:   144/ آل عمران:  152. الف. قرآن: بقره: 41
 .18، ص 61، باب 68روايات: محمدباقر مجلسي، پيشين، ج  .ب

 .53، ص 68. محمدباقر مجلسي، پيشين، ج 42

، باب اول از ابواب احكام مـاه رمضـان،     174، ص 7. شيخ حرّ عاملي، پيشين، ج  43
 .9حديث 

، دعاي چهـل و    201و  200. محسن غرويان و عبدالجواد ابراهيمي، پيشين، ص  44
 .پنجم

 ق) 664الدين بن طاووس، علي بن موسي بن جعفر علوي حسيني (م    . سيد رضي 45

مشهورترين مرد خاندان خود بود. كتاب لهوف در مقتل، اقبال در باب دعا و نيايش و  
الطّرائف في مذهب الطّوائف در حوزه اعتقاديات از جمله تأليفات اين شخصيت شيعي 

 ).85، ص 5(محمد معين، فرهنگ معين، ج  است.

هاي مختلفي   كند: از بخش   مرحوم شيخ عباس قمي از استادش محدث نوري نقل مي
آيد كه باب ملاقات او با امام زمـان    هايش، بخصوص از كشف المحجة برمي  از كتاب

) محدث قمي از  342، ص 5السلام باز بوده است. (شيخ عباس قمي، پيشين، ج     عليه
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 .111. عبداالله جوادي آملي، پيشين، ص 60

 .171، ص 19. امام خميني، پيشين، ج 61

 .5582، ش 253، ص 3شهري، پيشين، ج  . محمد محمدي ري62
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 .268ـ  257، ص 3ج 

 .356، ص 93. محمدباقر مجلسي، پيشين، ج 64

 .199و  198ق، ص  1044. سيد حسن شيرازي، حديث رمضان، قم، دارالهدي، 65
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 .313و  18. عبداالله جوادي آملي، پيشين، ص 67
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 )157عليهم. (اعراف: 

 .147البلاغه، خطبه  . نهج70

 .356، ص 93. محمدباقر مجلسي، پيشين، ج 71
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169. 
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 رمضان. 17

معراج پيامبر پنج سال پس از بعثت در چنين روزي واقع شده، و آيه سبحان الذي 
 أسري بعبده ليلا من المسجد الحرام إلي المسجد الأقصي ...

رمضان نيـز نـقـل شـده          21در اين باره نازل شده است. [البته معراج پيامبر در   
 است.؟]

 هجري؛ جنگ بدر در اين روز به وقوع پيوست. 2سال 
هجري؛ در اين روز در مدينه، عايشه دختر ابوبكر به دستـان مـعـاويـه        58سال 

كشته شد. معاويه چون خواست براي پسرش يزيد از مردم بيعت بگيرد، عـايشـه    
انكار آن كرد و معاويه را تهديد كرد و گفت : برادرم محمد را كشتي و براي يزيد  
بيعت مي گيري ؟ معاويه ترسيد كه مبادا او ايجاد فتنه كند. لذا در خـانـه خـود         
چاهي كند و آن را پر از آهك كرد و فرش گران قيمتي بر روي آن پهن نمود و   
تختي بر آن نهاد و عايشه را به خانه خود دعوت كرد. همين كه عايشه بـر آن       
تخت نشست در چاه فرو رفت و  چون معاويه در آن چاه چندين نيـزه مسـمـوم      

 تعبيه كرده بود، فورا جان سپرد.
 

 رمضان. 19
هجري؛ در چنين روزي در نماز صبح در مسجد كوفه با شـمـشـيـري        40سال 

مسموم به دست ناپاك ابن ملجم منافق بر فرق مبارك حضرت اميرالمومـنـيـن    
 ضربت وارد شد.

 
 رمضان. 20

هجري؛ در اين سال فتح مكه واقع شد. در اين روز اميرالمومنين به امـر      8سال 
مبارك خاتم الأنبيا ، براي شكستن بتهايي كه در كعبه بود ، پاي مبارك خود را   

 بر كتف شريف اشرف مخلوقات نهاد.
 

 رمضان. 21
در شب بيسـت و    عليه السلام هجري  امام المتقين حضرت اميرالمومنين  40سال 

 يكم ماه رمضان، مقارن طلوع فجر به شهادت رسيد.
 

 

 

 رمضان. 1
هجري؛ جنگ تبوك رخ داد. اين جنگ را فاضحه نيز مي گويـنـد، زيـرا        9سال 

منافقين مدينه و كساني كه قصد كشتن پيامبر را در عقبه داشتند، رسوا و مفتضح 
 شدند.
سالگي به دركات جهنم  81هجري؛ در اين روز مروان بن حكم در سن  65سال 

 شتافت.
 هجري؛ مردم با حضرت رضا به ولايتعهدي بيعت كردند. 201سال 
هجري؛ وفات عثمان بن سعيد نائب اول امام زمان در اين روز اتـفـاق    267سال 
 افتاد.

 
 رمضان. 12

هجري؛ در اين روز رسول گرامي اسلام بين اصحاب خود عـقـد اخـوت       1سال 
 بست و البته حضرت اميرالمومنين را برادر خود گردانيد.

 
 رمضان. 13

هجري؛ در چنين روزي ظالم پليد، حجاج بن يوسف ثقفي به هـلاكـت    95سال 
رسيد. تعداد كشته شدگان به دست او را به جز جنگ ها، يكصد و بيست هزار نفر  
نوشته اند. هنگامي كه هلاك شد در زندان او پنجاه هزار مرد و سي هـزار زن       
بودند كه شانزده هزار نفر از آن ها برهنه بودند. عده زيادي از دوستان و شيعيـان   
اميرالمومنين ، از جمله كميل بن زياد نخعي، قنبر غلام اميرالمومنين را شـهـيـد    

 كرد. 
 

 رمضان. 14
هجري؛ در چنين روزي مختار بن ابي عبيده ثقفي به شهـادت رسـيـد.       67سال 

 مزار او در كنار مرقد حضرت مسلم در انتهاي مسجد كوفه است.
 

 رمضان. 15
هجري؛ شب نيمه ماه مبارك رمضان سال سوم هجري دومـيـن امـام         3سال 

در شهر مدينـه  عليهم السلام شيعيان، حضرت ابو محمد حسن بن علي بن ابيطالب 
 به دنيا آمد.
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  رمضان. 3
 ه .ق)   413االله ( رحلت فقيه متكلم شيخ مفيد رحمه

 
 رمضان. 8

 درگذشت علامه شعراني صاحب تأليفات شريفه: 
اصطلاحات فلسفي، تجويد قرآن مجيد، نثر طوبي يا دائرة المعارف لغـات قـرآن     
مجيد، تحقيق و تصحيح جامع الروّاة، رسالة في الدرايه، ترجمـه الامـام عـلـي         

، ترجمه و شرح تجريد الاعتقاد شيخ طوسي، ترجمه نفس الـمـهـمـوم،     السلام  عليه
 هاي متعدد بر چند تفسير و...؛  تعليقه

 باشد.  ميالسلام  عليهمقبره ايشان در جوار حضرت عبدالعظيم حسني 
 

 رمضان. 15
 ه .ق) ولادت عالم بزرگ محقق بحراني صاحب كتابهاي شريفه:  1070(

الاربعون حديثا في الامامة من طرق العامة و بيان دلالتها، الاستقلاليه، الاشارات 
في الكلام، البلغة، تاريخ علماء البحرين، السر المكتوم في حكمة تـعـلـم عـلـم          
النجوم، الشفاء في الحكمة النظرية، الشمسية في ردالشمس لاميـرالـمـؤمـنـيـن       

 السلام ، المعراج، هداية القاصدين الي عقائد الدين و تعدادي حواشي ديگر.  عليه
 الدين (شهيد ثاني) شارح لمعه  ه .ق) شهادت فقيه بزرگوار زين 965(

 
 رمضان. 17

 بناي مسجد مقدس جمكران.) ه .ق 393(
 

 رمضان. 21
 ه .ق) درگذشت محدث بزرگ شيخ حرعاملي صاحب وسائل الشيعه.  1104(

 
 رمضان. 27

 ه .ق) رحلت محدث بزرگ علامه محمد باقر مجلسي صاحب بحارالانوار.  1110(
 

 
 
 

شخصيت ارزشمندي كه همه وجودش را (و نه  سلام االله عليها حضرت خديجه 
تنها ثروتش را) براي اعتلاي كلمه االله و اسلام فدا كرد تا جايي كه به حـق   

سلام االله عليـهـا   مي توان گفت: مسلماني ما همه اش مديون حضرت خديجه  
 است.

زماني كه زنهاي كفار و مشركان مكه، خديجه را تهديد كردند كه اگـر بـه       
سراغ يتيم عبداالله بروي، تو را طرد مي كنيم چون مي دانست چـه گـوهـر      
ارزشمندي را انتخاب كرده است، دست از وي نكشيد و با همه وجودش در   

عـلـيـهـا     سلام االله خدمتش بود و بر همين اساس وقتي وضع حمل فاطمه اطهر 

صلي االله عليه و   نزديك شد زنهاي قريش او را تنها گذاشتند، اما خداي محمد 
 به فريادش رسيد و چهار بانوي بهشتي را به كمكش فرستاد.آله 

خديجه نه تنها همسر وفادار پيامبر است بلكه اولين بانويي است كه بـه آن    
حضرت ايمان آورده و اولين نمازگزار از بانوان پشت سر رسول خداسـت تـا     
جايي كه وقتي با پيامبر و اميرالمؤمنين در مقابل كعبه خم و راست مي شدند 
و جماعت مي گزاردند، عده اي آنها را به استهزاء مي گيرند اما او دسـت از    

 پيامبر نمي كشد. 
رحلت اندوه بار خديجه پس از رحلت عموي ارجمندش حضرت ابوطـالـب ،     

 .ناميدند »سال اندوه«آنقدر براي پيامبر غمبار بود كه آن سال را 
لحظه هاي واپسين عمر خديجه فرا رسيد. پيامبر با مهرباني فرمود: خديجـه،   
رحلت تو بر ما گران است. اما وقتي بر بانوان برگزيده وارد شدي سلام مـرا     

 به آنها برسان.

 خديجه پرسيد: اي پيامبر خدا آنان چه كساني هستند. 
 فرمود: مريم، كلثوم و آسيه آن زن آزاديخواه.

خديجه گفت: بارك االله في يا رسول االله، خدا بر من مبـارك گـردانـد اي         
 .پيامبر خدا

 .و با قلبي آرام ديده از جهان فرو بست و دعوت حق را لبيك گفت
رسول خدا با دلي غمبار و با دستان خود او را در حجون مكه دفن كرد و بعد 

   از آن چنان غمناك بود كه از خانه كمتر بيرون مي آمد

روز دهم رمضان المبارك،  سالروز  وفات  يار با وفاي پيامبر،    
 .المؤمنين، حضرت خديجه كبري سلام االله عليهاست ام

 تقويم  رمضان  از  نگاهي  ديگر



 رمضان 15
 عليه السلامبه مناسبت ميلاد امام حسن 

پيشواي دوم جهان تشيع، اولين ثمره         
و السلام   عليهزندگي مشترك حضرت علي 

، در نيمه ماه مبارك رمضان سال سوم هجري در             عليها السلام حضرت فاطمه   
 ديده به جهان گشود. »مدينة الرسول«

، هفت سال در دوران جدش، رسول اكرم          عليهما السلام حضرت حسن بن علي      
، زندگي كرد و سي سال از همراهي پدر بزرگوارش، اميرمؤمنان             آله  و  عليه  االله  صلي
 ، برخوردار بود. السلام عليه

سال امامت امت را به        10هجري) به مدت      40پس از شهادت پدر (در سال        
همسر آن حضرت و اعطاي       »جعده«عهده داشت. سرانجام معاويه، با فريفتن        

را مسموم  السلام    عليهصدهزار درهم و وعده ازدواج با فرزند خود يزيد، امام                
هجري   50صفر سال     28روز تحمل بيماري در       40ساخت، و حضرتش بعد از      

در مدينه    »بقيع«سالگي مظلومانه به شهادت رسيد، و در قبرستان            48در سن   
 منوره مدفون گشت.

هايي از كرامتها و      به نمونه السلام    عليهدر اين مقام به مناسبت ولادت امام مجتبي         
 كنيم: معجزات آن حضرت اشاره مي

 
 

 السلام  عليه. گرفتار شدن مرد ناصبي با نفرين امام حسن 1
بعد از داستان صلح حضرت با معاويه، مشاور معاويه، عمروعاص، از امام حسن               

خواست كه در ميان سربازان دو سپاه سخنراني نمايد. حضرت با                السلام    عليه
استفاده از فرصت به دست آمده به سخنراني مبادرت ورزيد و بعد از حمد و                    
ستايش الهي، به معرفّي خود پرداخت و خود را امام و پيشواي واقعي معرفّي                  

باشيم؛   نمود، و اضافه كرد كه ما خانواده داراي كرامات، و مورد عنايت الهي مي              
 ولكن چه كنم كه از حقم محروم شدم... .

معاويه از نتايج سخنان حضرت احساس وحشت كرد؛ لذا از او خواست كه                   
سخنان خود را قطع نمايد، حضرت نيز مجبور شد سخنراني خود را نيمه تمام                 

اي به او جسارت كردند. از جمله، يك            گذارد. وقتي آن حضرت نشست، عده      
و السلام    عليهجوان ناصبي از بين مردم از جا بلند شده و به حضرت امام حسن                  

 پدر بزرگوارش اسائه ادب نمود. 
 حضرت دست به دعا برداشت و عرضه داشت: 

 اَللّهم غيَرْ ما بهِ النِّعمةَ واجعلهْ اُنثْي ليعتبَِرَ بهِ؛  
خدايا نعمت [مردانگي] را از او سلب كن، و او را همچون زنان قرار بده                 
 عبرت بگيرد.  تا از آن   

دعاي حضرت مستجاب شد و جسارت كنندگان در آن مجلس شرمنده شـدنـد.   
معاويه به عمروعاص رو كرد و گفت: تو به وسيله پيشنهاد خودت مردم شـام را     

گرفتار فتنه كردي، و آنان به وسيله سخنـرانـي و     
كرامت او بيدار شدند. عمروعاص گفت: اي معاويه!   
مردم شام تو را به خاطر دين و ايمانشان دوست ندارند، بلكه آنان طرفدار دنـيـا     
هستند و شمشير و قدرت و رياست نيز در اختيار تو قرار دارد؛ لذا نگران موقعيت 

 خود نباش.
باخبر شدند و از اين امر السلام   عليهولي به هر حال، مردم از اثر نفرين امام حسن 

كردند، سرانجام جوان نفرين شده از كار خويش نادم و پشيمان گشته،   تعجب مي
آمـدنـد و از       السلام   عليهكردند، نزد امام حسن   با همسرش در حالي كه گريه مي

پيشگاه حضرت درخواست عفو و بخشش نمودند، حضرت نيز تـوبـه آنـهـا را           
پذيرفته، بار ديگر دست به دعا برداشت و از خداوند خواست كه جوان نـادم بـه     

 حال اول خود برگردد، و چنين هم شد.
 
 

 . خبر از تعداد رطبهاي درخت و جنايات معاويه2
براي حفظ خون شيعيـان  السلام   عليهبعد از گذشت شش ماه از امامت، امام حسن 

اي با معاويه امضاء كردند. ايشـان هـنـوز           نامه  و مصالح ديگر، با شرائطي صلح
ترك نكرده بود كه معاويه وارد شد، و در آنـجـا بـه        نخيله لشكرگاه خود را در 

پرسـيـد:   السلام   عليهبحث و گفتگو پرداختند. در اين ميان، پسر هند از امام حسن  
گـفـت:     داد! مثلاً مـي    ام كه رسول خدا از عالم غيب خبر مي  اي ابا محمد! شنيده 

لـومـي      اين درخت خرما چه مقدار ميوه و رطب دارد! آيا شما نيز در اين موارد عـ
 داريد؟

زيرا شيعيان شما عقيده دارند كه هر چه در آسمانها و زميـن اسـت، از شـمـا           
پوشيده نيست و شما از همه آنها آگاهي داريد! حضرت در جواب معاويه فرمـود:   

كـرد،    اي معاويه! اگر رسول خدا از نظر مقدار وكيلْ اين قبيل ارقام را تعيين مـي  
 توانم به صورت دقيق، تعداد آن را مشخص سازم. من مي

در اين وقت، معاويه به عنوان آزمايش سؤال كرد: اين درخت چند دانـه رطـَب      
هـاي    دارد؟ حضرت فرمود: دقيقا چهار هزار و چهار عدد. معاويه دستور داد دانـه     

ب ديـدنـد       خرماي آن درخت را چيدند و به طور دقيق شمردند و با كمال تعجـ
ام درسـت       تعداد آنها چهار هزار و سه عدد است!! حضرت فرمود: آنچه را گفـتـه     

  عبداللـّه « تري كردند و  ديدند كه يك دانه خرما را   است.  سپس  بررسي  دقيق 
در دست خود نگه داشته است! آن گاه، حضرت فرمود: اي مـعـاويـه!        » بن عامر

دهم كه تعجب كني كه من چگونه اين اخبار را در دوران   من به  تو اخباري  مي
كودكي از پيامبر آموختم! و آن اينكه تو در آينده زياد بن ابيـه را بـرادر خـود           

رساني! و سرهاي بريده را از      خواني! و حجر بن عدي را مظلومانه به قتل مي   مي
 كنند. شهرهاي ديگر براي تو حمل مي

ها و اخبار از آينده كه حضرت امام حسن مجتبي             در تحقيق اين گونه پيشگويي    

 گوشه اي ازمعجزات و كرامات
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اند   از آنها پرده برداشته است، علماء بزرگ اهل سنت در تاريخ آورده             السلام    عليه
كه: زياد بن ابيه از طرف معاويه فرماندار كوفه شد و چون شناخت كامل به                    
اصحاب اميرمؤمنان داشت، يكايك آنها را دستگير كرده و دستور داد آنها را                 

بود كه او را به شام         »حجر بن عدي  «گردن زدند. از جمله دستگير شدگان         
فرستاد. حجر در كنار معاويه قبرهاي آماده را يكطرف و كفنهاي مهيا را در                   
طرف ديگر ديد، خود را آماده مرگ نمود و اجازه خواست دو ركعت نماز بخواند.                

 پس از آن سر او را از بدنش جدا كردند.
و همين معاويه زيادبن ابيه را در بالاي منبر نشانيد و به طور علني اعلان كرد                  
كه وي برادر معاويه از نطفه ابوسفيان است كه به طور نامشروع متولد گرديده                

 است و آن گاه، شرح ماجراي خلاف عفّت پدرش را نيز تشريح كرد!
 
 

 . گزارش حضرت از كيفيت شهادت خود3
از علوم غيبي به اذن الهي آگاهي          السلام  عليهمطبق روايات فراوان، ائمه اطهار       

نيز از چنين علمي برخوردار بود، از جمله: اطلاع           السلام    عليهدارند و امام حسن      
 دادن آن حضرت از كيفيت شهادت و ماجراي بعد از آن است كه فرمود: 

 آله  و عليه االله صلي  اَنَا امَوت بِالسم كَما مات رسولُ اللهّ
 قالوا: ومنْ يفعْلُ ذلك بِك؟ 

...؛              كرهُا بذِلْأميها وَليا سدةَ يِعاويسٍ فإَنَّ مَنِ قيب ثْالاَْشع ةُ بنِْتدعرَأتي جمقالَ ا
روم. گفتند: چه كسي تو را         من همچون رسول خدا به وسيله زهر از دنيا مي            

كند؟ فرمود: همسرم جعده، دختر اشعث بن قيس؛ زيرا معاويه با                 مسموم مي 
 كند.   دهد و او را به آن امر مي نيرنگ او را فريب مي

ات بيرون كن. فرمود: چنين كاري        به آن حضرت پيشنهاد دادند كه او را از خانه         
 دهم، به چند جهت: انجام نمي

. در علم خداوند مقدر است كه او قاتل من است (و از قضا و قدر حتمي الهي                   1
 توان فرار كرد)؛ نمي

 . هنوز جرمي مرتكب نشده است كه من او را به عنوان مجازات اخراج كنم؛2
شود براي حملات و تهمتهاي ناجوانمردانه دشمنان عليه           . اخراج او بهانه مي    3

 »من.
از همه اينها گذشته، امام وظيفه دارد علم اختصاصي خود را ناديده گرفته، با                  

 ديگران همانند افراد عادي رفتار نمايد.
السلام   عليهبه برادرش امام حسين      السلام    عليهو همين طور امام حسن مجتبي         

وصيت كرد كه بعد از شهادتش پيكر او را جهت ديدار به روضه مبارك پيامبر                  
ببرند...  و از جمله، فرمود: و َاعلَم اَنَّه سيصيبني منْ عائشةََ             آله    و  عليه  االله  صلياكرم  

 ولرَسوله وعداوتها لنَا اهَلَ البْيت؛    والنّاس منْ بغْضها وعداوتها للهّ   مايعلَم اللهّ
رسد كه خدا و مردم از كينه و           بدان كه به زودي از عايشه بر من ظلمهايي مي          

 و ما اهل بيت آگاهي دارند.آله  و عليه االله صليبغض او نسبت به خداوند و رسول خدا 
بعد از مدتي هم پيش بيني اول به وقوع پيوست كه جعده با تحريك معاويه                   
حضرت را مسموم كرد و هم خبر دوم تحقق يافت كه عايشه نسبت به جنازه                  
آن حضرت اهانت كرده، جنازه را تير باران نمودند، و هفتاد چوبه تبر به سوي                  

 گيري شد. آن بدن و تابوت هدف
 
 

 

 السلام  عليه. شفاي وصال با عنايت امام حسن 4
ه . ق     1262ميرزا محمد شفيع شيرازي متخلص به وصال شيرازي متوفّي سال           

در شيراز از بزرگان شعرا و ادبا و عرفاي عصر فتحعلي شاه قاجار بود. علاوه بر                  
مراتب علمي، به تمام خطوط هفت گانه (نسخ، نستعليق، ثلث، رقاع، ريحان،                
تعليق و شكسته) مهارتي به سزا داشته و كتابهاي فراواني نيز با خطوط مختلف               

 قرآن به خط زيباي خود نوشته است.  67نگاشته است. از جمله، اينكه 
كند، دكتر    آورد و به پزشك مراجعه مي         بر اثر نوشتن زياد چشمش آب مي         

كنم، به شرطي كه ديگر با او نخواني و خط             گويد: من چشمت را درمان مي       مي
 ننويسي. 

كند تا    پس از معالجه و بهبودي چشم، دوباره شروع به خواندن و نوشتن مي                
شود. سرانجام با حالت اضطرار متوسل به محمد               اينكه به كلّي نابينا مي       

 شود.  و آل او ميآله  و عليه االله صلي
بيند، حضرت به او      را در خواب مي   آله    و  عليه  االله  صليشبي در عالم رؤيا پيغمبر اكرم       

گويي تا خداي متعال چشمت را شفا         فرمايد: چرا در مصائب حسين مرثيه نمي مي
فرمايد:   حاضر گرديده، مي    عليهاالسلامدهد. در همان حال حضرت فاطمه زهرا          

وصال! اگر شعر مصيبت گفتي، اول از حسنم شروع كن؛ زيرا او خيلي مظلوم                 
 است.

صبح آن روز وصال شروع كرد دور خانه قدم زدن و دست به ديوار گرفتن و اين                 
 شعر را سرودن:

 
 از تاب رفت و طشت طلب كرد و ناله كرد 

 طشت را ز خون جگر باغ لاله كرد 
 

نيمه دوم شعر را كه گفت، ناگهان چشمانش روشن و بينا شد. آن گاه اضافه                   
 كرد:

 
 خوني كه خورد در همه عمر، از گلو بريخت 

 دل را تهي زخون دل چند ساله كرد 
 

 زينب كشيد معجر و آه از جگر كشيد 
 كلثوم زد به سينه و از درد ناله كرد



 سالـــــــــــروز بناي 
 مسجـد مقـدس 

 جمـكران 
 رمضان 17

 .  است  قم  شهر مذهبي  كيلومتري  ، در شش جمكران  ، مسجد مقدس ارواحنا فداهاالله،   بقية  حضرت  سوختة  دل  و عاشقان  شيفته  شيعيان  پايگاه  ترين يكي از مهم
مسجد و نماز       آيند، نماز تحيت    ، گرد مي    معنوي    پايگاه    ، در اين    و جهان     اسلامي    ، از سر تا سر ميهن       باخته    دل    عاشق    ميليون    پانزدهاز      ، بيش   ساله    آمار، همه     مطابق
گويند،   مي    از ابصار و حاضر در امصار و ناظر بر كردار، رازِ دل               غايب    آورند، با امام    مي    جاي    به    مقدس    مكان    را در اين    ،  الشريف    فرجه    االله تعالي     عجل،    الزمان    صاحب    حضرت
 كنند. ها مي ، شكوه غيبت  دوران  شدن  بار، از طولاني خون  گويند، با دلي مي  خود سخن  و معنوي  مادي  دهند، از مشكلات سر مي!  الحسن  يا بن  كنند، نداي مي  استغاثه

و پاگير      دست    مشكلات    همة  كنند و   مي    خود را فراموش      شخصي    حوائج    ، همة   ملكوتي    پايگاه    اين    به    تشرف    هنگام    برخوردارند، به     تري  عميق    از شناخت     كه    آنان 
كنند؛ زيرا، اگر     مي    را مسئلت     هفدا    العالمين    و ارواح     عصر، روحي     ولي    عشر، حضرت     ثاني    بشر، امام     سپارند و تنها ظهور سراسر سرور منجي        مي    فراموشي    را به     زندگي

 نخواهد كرد.  را حل  اساسي  ، مشكل روا نشود، حلّ ديگر مشكلات  حاجت  نخواهد ماند، و اگر اين  شود، ديگر مشكلي  برآورده  حاجت  اين

  مسجد جمكران  تاريخچة  
  گرديد و در طول  تأسيس  در خواب  و نه،  ، در بيداري االله، ارواحنا فداه  بقية  حضرت  فرمان  به  پيش  هزار سال  از يك  مسجد، بيش  اين  كه  است  ، اين است  مسلم  چه  آن

 . است  بوده  (عليه السلام)  الزمان  صاحب  حضرت  گاه و تجلّي  منتظران  و پايگاه شيعيان  و اعصار، پناهگاه  قرون
  ، در تقريـظ  شيرازي  كرد و ميرزاي  را تأليف  ، آن بزرگ  ميرزاي  فرمان  به  كه  ثاقب  مند نجم ارزش  ) در كتاب  هجري 1320  ، (متوفاي  نوري  بزرگوار، ميرزا حسين  علامة

  برسند؛ تاريخچـة   و ايمان  يقين  ر منزلس  ، به اش كنند تا از لمعانِ انوار هدايت  مراجعه  كتاب  اين  خود، به  عقيدة  تصحيح  : براي  كرد و نوشت  فراوان  ستايش  خود، از آن
 : است  زير آورده  شرح  را به  جمكران  مسجد مقدس  تأسيس

  ) بناي  صدوق  شيخ  (از تأليفات  و اليقين  الحق  معرفة  في  الحزين  مونس  از كتاب  قم  تاريخ  ، در كتاب صدوق  ، معاصر شيخ قمي  حسن  محمد بن  بن  ، حسن فاضل  شيخ 
 : است  كرده  نقل  عبارت  اين  را به  مسجد جمكران

 گويد: مي  جمكراني  مثلة  بن  حسن  صالح  عفيف  شيخ 
بود. مرا بيدار كردند و         گذشته    از شب     آمدند. نصفي       من    درِ سراي     به    جماعتي    كه  بودم    خود خفته     در سراي  ،  هجري  393    رمضان    مبارك    ماه    ، هفدهم   شنبه    سه    شب 

16 

ضان
 رم

امه
ژه ن

وي
 



  كن    را اجابت     االله عليه     صلوات،    الزمان    صاحب  محمد مهدي  گفتند: برخيز و امر امام
 خواند. ترا مي  كه

،   رسيدم    در سراي     به    . چون   شدم    و آماده     ، برخاستم   گويد: من   مي    مثله    بن    حسن 
  دادند و خوشامد گفتند و مرا به          . جواب   كردم    . سلام   را ديدم     از بزرگان     جماعتي

 ، آوردند. ) است مسجد (جمكران  اكنون  كه  جايگاه  آن
و     گسترده    تخت    نيكو بر آن      و فرشي     نهاده    تختي    ، ديدم   كردم    نگاه    نيك    چون 

  ، تكيه   ، بر چهار بالش     تخت    ، بر روي    ساله    سي    و جواني     نيكو نهاده     هاي  بالش
  جوان    ، بر آن    گرفته    در دست     ، كتابي   او نشسته     در مقابل     ، پير مردي    كرده
 خواند. مي

داشتند،     سبز بر تن      جامة    سفيد و برخي      جامة    برخي    مرد كه     از شصت     بيش 
 خواندند. نماز مي  زمين  برگرد او روي

(عليه     امام    بود، مرا نشاند و حضرت    (عليه السلام)   خضر      حضرت    پير مرد كه      آن 
تو، چند  «بگو:        مسلم    بن    حسن    خود خواند و فرمود: برو به         نام    مرا به السلام)  
  زراعت    سال    . پنج   كنيم  مي  و ما خراب  كني مي  را عمارت  زمين  اين  كه  است  سال

تو     كه    نيست    ، رخصت   كني  مي    ، عمارت   كردي    شروع    ديگر باره     و امسال     كردي
،   اي  برده    منفعت    زمين    از اين     ، بايد هرچه    كني    زراعت    زمين    ديگر در اين  

 مسجد بنا كنند.  موضع  تا در اين  برگرداني
را از      زمين    اين    تعالي    و حق     است    شريفي    جا، زمين     بگو: اين     مسلم    بن    حسن    به 

  كرده    و شريف     ديگر برگزيده     هاي  زمين
  خود ملحق     زمين    به    را گرفته     ، تو آن    است
  از تو گرفت      ! خداوند، دو پسر جوان      اي  كرده

كار بر      ! اگراز اين    اي  نشده    متنبه    و هنوز هم  
  كه    اي  خداوند، از ناحيه      ، نقمت   حذر نشوي 

 ريزد. بر تو فرو مي  بري نمي  گمان
سيد و  «كرد:      عرض    مثله    بن    حسن 

  لازم    ، نشاني   باره    ! مرا در اين     من    مولاي
و     نشانه    مرا بدون     سخن    ؛ زيرا مردم    است
 پذيرند. نمي  دليل

 فرمود: (عليه السلام)   امام 
گفتار     گواه    كه    گذاريم  مي    جا علامتي     ، ما در اين     بده    خود را انجام      تو برو رسالت  

مرد را بياورد و        ، و بگو تا برخيزد و بيايد و آن          نزد سيد ابوالحسن      تو باشد. برو به   
  مسجد بنهند، و باقي       دهد تا بناي      ديگران    را از او بگيرد و به         چند ساله     منفعت
  ، بياورد، و مسجد را تمام       ما است     ملك    كه    اردهال    ناحية    به      را از رهق      وجوه

را بياورند      آن    وجوه    هر ساله     كه    كرديم    مسجد وقف     را بر اين      كند، و نصف رهق   
كنند و عزيز       رغبت    موضع    اين    را بگو تا به       مسجد كنند. مردم      عمارت    و صرف 

مسجد، در هر       تحيت    جا بگذارند: دو ركعت       نماز در اين      بدارند و چهار ركعت   
  (بخوانند) و تسبيح  هو االله احد        قل    سورةبار      و هفت حمد      سورةبار      ، يك   ركعتي
بگذارند، بر      الزمان    نماز صاحب     بار بگويند. و دو ركعت        و سجود را، هفت       ركوع
  نستعين    نعبد و اياك      اياك    به    )حمد چون   سورة    خواندن    در (هنگام     كه    نسق    اين

را     دوم    را تا آخر بخوانند. ركعت        ، فاتحه   را صد بار بگويند، و بعد از آن           برسند، آن 
بار بگويند. و       و سجود را نيز هفت        ركوع    دهند. تسبيح     انجام    طريق    همين    نيز به 

)  سورة    خواندن    در (هنگام     كه    نسق    بگذارند، بر اين      الزمان    نماز صاحب     دو ركعت 
را صد بار بگويند، و بعد از           برسند، آن     نستعين    نعبد و اياك      اياك    به    حمد چون 

دهند.     انجام    طريق    همين    را نيز به      دوم    را تا آخر بخوانند. ركعت         ، فاتحه   آن

  شد، تهليل     نماز تمام     كه    بار بگويند. هنگامي      و سجود را نيز هفت        ركوع    تسبيح
 را بگويند.   (عليها السلام)زهرا   فاطمة  بگويند و تسبيح   الاّ االله)  (لا إله

،   االله عليهم     صلوات،    اش  بر پيغمبر و آل       ، صد بار صلوات     نهاده    سر بر سجده      گاه    آن
 بفرستند.

 فرمود:  كه  است  (عليه السلام)  امام  مبارك  ، از لفظ نقل  و اين  
 . العتيق  البيت  في  فَمنْ صلاّهما، فكأنّما صلّي 

را     آن    كعبه    در خانة     دو نماز) را بخواند، گويي        (يا اين     دو ركعت     ، اين   هركس 
 . است  خوانده

  عادي    زمين    جا را يك      تو اين     كه    خود گفتم     گويد: در دل    مي    مثله    بن    حسن 
 . است  (عليه السلام)  الزمان  صاحب  جا مسجد حضرت  ، اين كني مي  خيال

 برو!  كردند كه  اشاره  من  به  حضرت  آن  پس 
جعفر     ، بار ديگر مرا صدا كردند و فرمودند: در گلةّ             پيمودم    راه    مقداري    چون 

را دادند، با       اش  پول    . اگر مردم    بز را بخري      ، بايد آن    است    ) بزي   (چوپان    كاشاني
بز را      آن    . فردا شب    كن    پرداخت    را خودت     اش  پول    ، و گرنه    كن    خريداري    آن    پول

 .   كن  ذبح  موضع  بياور و در اين
و     بز را بر بيماران       آن    ، گوشت   رمضان    مبارك    ماه    هجدهم    روز چهارشنبه     گاه    آن

 را شفا دهد.  همه  تعالي  حق  كه  كن  دارند، انفاق  العلاج  صعب  مرض  كه  كساني
  به    ، هر يكي    سفيد و سياه      نشان    بسيار دارد. هفت      . موهاي   است    بز، ابلق     آن 

  آن    ، در دو طرف      درهم    يك    اندازة
و     طرف    در يك     نشان    سه    كه    است

 . است  ديگر آن  در طرف  چهار نشان
بار ديگر      . يك   افتادم    راه    به    گاه    آن 

روز يا      مرا فرا خواند و فرمود: هفت       
 .  هفتاد روز ما در اينجاييم

 گويد:  مي  مثله  بن  حسن 
را در      شب    و همة     رفتم    خانه    ، به   من

كرد. نماز      طلوع    تا صبح     بودم    انديشه
 . نهادم  را با او در ميان  داستان  و آن  منذر رفتم  نزد علي  و به  خواندم  صبح

 :  او گفت  . پس رفتيم  ديشب  جايگاه  منذر، به  علي  همراه 
  بود، اين     فرموده   عليه السلام     امام    كه    و علامتي     نشان    خدا سوگند كه      به

  ها و زنجيرها مشخص     حدود مسجد، با ميخ       كه    ، اين   و آن     است    جا نهاده 
 . است  شده

  رسيديم    وي    سراي    به    . چون   الرضا رفتيم     نزد سيد ابوالحسن      به    گاه    آن
  گفتند:  ايشان  و خادمان  غلامان

 هستيد؟  شما از جمكران
 . : آري گفتيم
 . در انتظار شما است  بامداد، سيد ابوالحسن  گفتند: از اول  پس
كرد و مرا       نيكو داد و بسيار احترام        . جواب   گفتم    و سلام     وارد شدم     پس

آغاز كرد      ، او سخن    بگويم    سخن    من    كه    از آن     نيكو نشانيد. پيش      در جاي 
 :  و گفت

 : گفت  من  رؤيا به  در عالم  . شخصي بودم  خوابيده  ! من مثله  بن  حسن  اي
تو خواهد آمد،       پيش    از جمكران     ، بامدادان   مثله    بن    حسن    نام    به    فردي 

ما     او، سخن     سخن    كه    كن    را تصديق     وگفتارش    بگويد اعتماد كن      چه    آن

ماه مبارك رمضان،  17بيش از هزارسال پيش در شب سه شنبه  
(عليه فردي صالح به نام حسن مثله جمكراني به خدمت امام زمان 

فرا خوانده مي شود. وي در همين مكان فعلي مسجد حضرت  السلام)
را با جمعي از همراهان ملاقات كرد و دستور احداث بناي مسجد با 

 تشريفت خاص را دريافت مي كند .
وي براي اجراي اين امر اقدام كرده و اين مسجد مبارك را بنا بر 

 احداث نمود .(عليه السلام) جزئيات اوامر حضرت مهدي 



 . در انتظار تو بودم  ساعت  و تا اين  بيدار شدم  . از خواب او را رد نكن  . هرگز، سخن است
) رهسپار    جمكران(    ده    سوي    نهادند. سوار شدند. به       ها زين   ، دستور داد بر اسب      كرد. سيد ابوالحسن      او نقل     را مشروحاً براي      ، داستان   مثله    بن    حسن 

 گرديدند.
سر     از پشت     بز كه     آن    رفت    گله    ميان    ، به   مثله    بن    بود. حسن     چرا آورده     به    را در كنار راه       اش  گله    را ديدند كه      رسيدند، جعفر شبان      ده    نزديك    به    چون 

 دويد.   سويش  آمد، به  من  گله
 :  جعفر گفت  كند كه  را پرداخت  پولش  و خواست  بز را گرفت  ، آن مثله  بن  حسن

،   رابگيرم    آن    كه    ند خواستم و هرچ     را ديدم     ، آن   گله    در ميان     نبود، جز امروز كه       من    و هرگز در گلة       بودم    بز را نديده      اين    امروز، من     خدا سوگند! تا به       به
 ميسر نشد.

 جا سر بريدند.  آوردند و در آن  جايگاه  بز را به  آن  پس 
 . را از او گرفت  زمين  را احضار كرد و منافع  مسلم  بن  معهود آمد و حسن  محل  آن  الرضا به  سيد ابوالحسن 
 پوشانيدند.  مسجد را با چوب  مسجد پرداختند و سقف  ساختمان  جا گرفتند و به  آن  را نيز از اهالي  رهق  وجوه  گاه  آن 
ماليد، در    زنجيرها مي     اين    خود را به      كه    العلاجي    صعب    كرد. هر بيماري      خود نگهداري     آورد و در خانة       قم    ها را به   الرضا، زنجيرها و ميخ  سيد ابوالحسن 

 . يافت ، شفا مي حال
را     ر صندوق س    شده    اطاق    بيمار گرديد. داخل      اش  از فرزندان     شد، يكي     ) مدفون   آذر فعلي     (خيابان    موسويان    كرد و در محلة       الرضا وفات     ابوالحسن 

 . ها را نيافت زنجيرها و ميخ  برداشت

خود اين مسجد افراد را راهنمايى مى كند، كسانى كـه آنـجـا        
(مسجد جمكران) مى روند مسجد خودش آنها را راهنمايى مـى    
كند چيزى خاص بيشتر از آنكه در زمينه مسجد جمكران بـيـان   
كرده اند ندارم كه بيان كنم، همه مطالب مربوط به مسـجـد را     

 بزرگان گفته اند يا در كتابهايشان نوشته اند. 
منتهى حرف من اين است كه ما معتقديم اين مشاهد مباركه و   
مساجدى نظير مسجد جمكران مستغنى از معرفى هستند، ما بـر  

 اين اعتقاد هستيم.
اگر كسى بگويد رفتيم و چيزى در آنجا نديديم به حسب ظاهـر  
بايد گفت از روى اعتقاد صحيح نرفته است يا براى امتحان رفته 
يا همينطورى رفته است. بهر حال بهترين معرف ايـن امـاكـن       

 خودشان هستند.

 مسجد جمكران از منظر مرحوم آيت االله بهجت مسجد جمكران از منظر مرحوم آيت االله بروجردي

 منبع : پايگاه اينترنتي مسجد جمكران
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ايشان فرمودند: اگر موفق بشوم، در قم دو كار انجام خـواهـم    
داد، يكى راه مسجد جمكران را باز خـواهـم كـرد، دومـى           

 بيمارستانى در شهر قم بنا خواهم نمود .
اينجانب (راوي، آقاى شمس) شاهد تشرف مرحوم آيـة االله        
العظمى حاج آقا حسين بروجردى طباطبائى بودم، كـه چـون     
محل پدرى ما نزديك به دروازه كاشان قم بود و راه نزديـك  
جمكران از آنجا مى گذشت آن مرجع جهـانـى بـه وسـيلـه          
درشكه تشرف به مسجد پيدا كردند و اهالى محل بخصـوص  
ائمه جماعات اطراف آن محل آماده شدند كه در مراجعت آن   
مرحوم نماز مغرب و عشاء را به امامت آن مرجع در مسـجـد     

 كيهانى برقرار سازند. 
 1330سال داشتم يعنى حدوداً سـال     18حقير هم كه حدود 

بود حضور داشتم و ديدم كه بعد از نماز مغرب به عالمى امـر    
كردند كه به مردم توصيه نمايند كه به مسجد جمكران رغبت 

 نمايند و فرمودند: 
اگر براى من مقدور بود نمازهاى واجب روزانه را 

 در مسجد جمكران ادا مى كردم.



  با قرآن     آشنايي    خدا و ماه      ماه    رمضان
  شده    بسيار تأكيد و سفارش       قرآن    قرائت    به    ماه    در اين     است
  مبارك    در ماه     كه    است    مرسوم    مسلمانان    . و در بين      است

خود     خوانند و اين    مي    ديگر قرآن     بيشتر از ماههاي      رمضان
بيشتر   آشنايي  الهي  و معارف  ها با قرآن انسان  كه  است  اي وسيله

  مجيد آموزش     از قرآن     الهي    در صراط     پيشرفت    پيداكنند و براي  
  رمضان    مبارك    ماه    كه    آمده    و احاديث   و روايات  بگيرند. در قرآن

 .  خداست  و ماه  با قرآن  آشنايي  و ماه  قرآن  نزول  ماه
 

  در ماه     آن    و اهميت     قرآن    تلاوت    در باره   عليه السلام     علي    حضرت
 فرمودند:   رمضان  مبارك

.   بجوي    خدا تقرب     در شبها و روزهابه       قرآن    تلاوت    دار به   روزه    اي
  شفاعتش    در قيامت     كه    است    اي  كننده    خدا شفاعت     زيرا كتاب 

  كريم    قرآن    آيات    و به قدر تلاوت       آن    كنندگان    قرائت    شود براي   رد نمي 
  باد تو را هر نفسي        دار بشارت     روزه    رود. اي   بالا مي     در بهشت     درجاتش

 نويسند.  تو مي  عمل  در نامة  تسبيح  ثواب  كشي مي  ماه  در اين  كه
 

 فرمودند:  صلي االله عليه و آله  گرامي  رسول
  تلاوت    كند ثواب     تلاوت    رمضان    مبارك    در ماه     اي  آيه    هر كس     مردم    اي
 .  است  رمضان  در غير ماه  قرآن  تمام  تلاوت  ثواب  اندازه  به  آيه  يك

 

 فرمودند:  صلي االله عليه و آله  گرامي  رسول
را     مالي    كه    مردي    به    نسبت    مگر در دو مورد يكي        جايز نيست     حسادت

  كند و دوم    مي    و روز انفاق      را شب     خدا آن     در راه     و وي     او داده     خداوند به 
 كند.  مي  را اقامه  و روز آن  و شب  است  آگاه  قرآن  به  كه  شخصي  به  نسبت

 

 فرمودند:  صلي االله عليه و آله  گرامي  رسول
  من    النار و امان      و ستر في      للذنوب    كفارة    قراءة    فان    القرآن    بقراءة    عليك«

 .  » العذاب
و     است    گناهان    كفاره    قرآن    خواندن    ، همانا كه    قرآن    قرائت    بر تو باد به   «

  شود از عذاب    مي    محسوب    و اماني     آتش    باشد در مقابل    مي    پوشش
 . » دوزخ

 

فرمودند:     آن    و فضيلت     قرآن    در مورد تلاوت    عليه السلام     علي    اميرالمؤمنين
  آن    شود بركات   شود و ياد خدا مي      مي    تلاوت    قرآن    در آن     كه    اي  خانه«

دور     از آن     گردند و شياطين    وارد مي     خانه    آن    به    گردد فرشتگان   مي    افزون
 شود  شود و  ياد خدا  نمي نمي  تلاوت  قرآن  در آن  كه  اي شوند و خانه مي

  شوند و شياطين    دور مي     خانه    از آن     شود فرشتگان   مي    كاسته    آن    بركات
 . »شوند وارد مي  خانه  آن  به

 

 فرمودند:  عليه السلام  علي  اميرالمؤمنين
  » الاخوان  مفارقة  توحشه  لم  القرآن  بتلاوة  انس  من«

  وحشت    او را به      دوستان    پيدا كرد جدايي      انس    قرآن    تلاوت    به    كه    كسي
 .  نخواهد انداخت

 

 فرمودند:  عليه السلامباقر   امام
  » شهر رمضان  القرآن  و ربيع  ء ربيع شي  لكل«
 .» است  رمضان  ماه  و بهار قرآن  است  بهاري  هر چيزي  براي«
  

 فرمودند:  عليه السلام  صادق  امام
و     عهده    ينظر في     ان    للمرء المسلم     فقد ينبغي     خلقه    الي    عهداالله    القرآن«
 . » آيه  خمسين  يوم  كل  في  يقرء منه  ان

هر فرد      كه    سزاوار است     او، پس     با بندگان     عهد خداوند است      قرآن
 . »كند  قرائت  آيه  پنجاه  عهد نظر كند و از آن  آن  در هر روز به  مسلمان

 

 فرمودند:   كه صلي االله عليه و آلهاز پيامبر  عليه السلامرضا   از امام
  كه    اي  دهيد، همانا خانه      اختصاص    منزل    را به     خواندنتان    از قرآن     قسمتي
  منزل    آن    گذرد و خير وبركت     مي    آسان    شود بر اهلش      تلاوت    قرآن    در آن 

 شوند.  مي  واقع  در فراواني  و اهلش  زياد شده

  

 
 رمضان، ماه خدا 

 و آشنايي با 



 . منزل حضرت ام كلثوم1
در شب نوزدهم، مولا حال عجيب و غير توصيفي داشت. براي دلجـويـي    
بيشتر از دختر كوچكش، آخرين افطار خود را  در منـزل دخـتـرش ام        

 دهد.  كلثوم قرار مي
سر سفرة افطاري كه غذاي موجود در آن دو قرص نان جو و مـقـداري       

فرمايد: دخترم!   كند به دخترش و مي نشيند. رو مي  شير و نمك است، مي
تاكنون نشده كه پدرت با دو خورشت افطار كند. دخترم! شير را بـردار!      

 كنم.  من با همان نان و نمك افطار مي
كند و وقتي با پرسش دخـتـرش رو بـه رو           بيش از سه لقمه ميل نمي

دار نبودي! چرا غذا كم ميل فرمودي؟ پـاسـخ       شود كه پدر! مگر روزه  مي
 دهد كه دوست دارم خدايم را با شكم گرسنه ملاقات كنم. مي

 

 . انتظار در طول شب نوزدهم 2
رفت، به    در شب نوزدهم، مولا آرام و قرار نداشت؛ هر لحظه بيرون مي              

گفت: به من دروغ گفته نشده و من نيز دروغ             كرد و مي    آسمان نگاه مي  
گويم. اين شب همان شب وصال است. اين همان شبي است كه                  نمي

به من وعده داده است؛ چنان كه ابن        صلي االله عليه و آله      حبيبم رسول خدا    
 گويد:  حجر  مي

»             بٍ اَكْثرََ الخْرُوُجنُ اَبِي طَالب يلا عهتبِيحي صلَ في قُتلَةُ الَّتاللَّي ا كَانَتَفلَم
. تدعي ولَةُ الَّتالَّي يا هاَنَّه و تا كُذِّبفَقَالَ م اءملَي السالنَّظرََ ا و«  

 داشت:  خواند و آن گاه عرضه مي و گاهي يس مي
»                   لَّا بِاللَّهةَ الَا قُولَ ووونَ لَا حِاجعر هلَينَّا اا و لَّهنَّا لا توْي المف ِاركب ماَللَّه

 العْلي العْظيمِ؛ 
رويم. هيچ    خدايا! مرگ را مبارك گردان! ما از خدائيم و به سوي او مي              

 »ياري و قدرتي نيست، مگر از خداي بلند مرتبه با عظمت.
 داشت:  شد و عرضه مي لحظه به لحظه بر اشتياق مولا افزوده مي

»                تبغر قَد و ماللَّه ُئلَْتكذاَ سا كلَيي افَّانانَْ تَتَو كي نَبِيندعو قَد ماَللَّه
 الَيك في ذَلك؛ 

كني،   خدايا! پيامبرت به من وعده داد كه به سوي خودت مرا دريافت مي            
[اكنون] مشتاق آمدن به سوي         هنگامي كه درخواست كنم. خدايا! و من        

  »تو هستم.

هيجان و اشتياق به شهادت و ملاقات الهي حضرت آن قدر زياد بود كه               
 فرمايد:  خود مي

 هر كاري كردم راز مطلب را بفهمم نفهميدم؛ 
 ما زِلْت اَفحْص عنْ مكْنوُنِ هذاَ الْاَمرِ و اَبي اللَّه الَّا اخَْفَاه؛ «

پيوسته از سرّ و باطن اين امر تفحص و جستجو كردم، ولي خدا ابا كرد،                
  »جز اينكه آن را پنهان كرد.

 

 و تقاضاي شهادتصلي االله عليه و آله . در خواب ديدن پيامبر 3
ها تا پاسي از شب خدمت پدر بودند و آن گاه به منزل               شب نوزدهم، بچه  

هنوز صبح نشده بود، نزد بابا عليه السلام خويش رفتند. امام حسن مجتبي 
با احترام  عليه السلام   برگشت و مستقيم به مصلاي پدر رفت. حضرت علي          

 خاصي از حسنش استقبال كرد. آن گاه فرمود: 
اي خواب به سراغ چشمانم آمد، در حالي كه نشسته بودم.             پسرم! لحظه «

را [در عالم رؤيا] ديدم، عرض كردم:       صلي االله عليه و آله      ناگهان پيامبر اكرم    
 يا رسول االله! من از دست امت تو چه رنجها و خون دلها خوردم! 

پس حضرت فرمود: عليه آنها نفرين كن! پس [نفرين كردم و] گفتم:                
 اَبدلَني اللَّه بِهِم خَيراً و اَبدلَهم شرَاًّ؛ «

[خدايا! مرا از آنها بگير و] به جاي آنها بهتري براي من قرار ده و بر آنان                 
 »[نيز] به جاي من [آدم نالايق] شري را مسلط گردان!

اي   بلند شد؛ به گونه   عليه السلام   در نقل ديگري آمده كه صداي گرية علي         
كه تا آن روز آن گونه گريه نكرده بود. عرض كردند: چه شده است كه                 

 كنيد؟  اين گونه گريه مي
 حضرت فرمود: 

اي خواب به چشمم آمد، ديدم رسول          در سجده دعا ميكردم كه لحظه      
 فرمايد:  ميصلي االله عليه و آله خدا 

يا اَبا الحْسنْ طَالَت غَيبتكُ فَقَد اشْتَقْت الَي رؤيْاك فَقَد اَنجْزَلي ربي ما              «
...؛  كيي فندعو 

اي اباالحسن! دوري تو طولاني شده است. به راستي مشتاق ديدار تو                
هستم، پس به راستي پروردگارم براي من آنچه را در بارة تو وعده داده                

 »بود، حتمي كرد.
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 گزارش لحظه به لحظه 
 از شهادت 

 عليه السلامحضرت علي 



 . به سوي محراب شهادت4
نزديك اذان صبح شد و وقت رفتن به مسجد. حضرت آماده مسجد رفتن             

 كردند.  شد. مرغابيها سر راه مولا را گرفته، صدا و ناله مي
 دعوهنَّ فَانَّهنَّ صوانح تَتْبعها نَوايح؛ «  حضرت فرمود: 

زنند [و طولي      آنها را به حال خود واگذاريد؛ زيرا آنها صيحه مي                
  »شود. گريها بلند مي كشد] كه به دنبال آن نوحه نمي

 »زنيد؟  چرا فال بد مي    «عرض كردند:   عليهما السلام    ام كلثوم و حسن      
 »رسم. دهد كه به شهادت مي فال بد نيست، دل گواهي مي«فرمود: 

نگشت، به راه    عليه السلام    هاي مرغان و اشك فرزندان، مانع علي             ناله
خويش ادامه داد تا به درب خانه رسيد، كمربند حضرت به قلاب در گير              

خواست مولارا از تصميم رفتن       زبانيش مي   كرد و باز شد. گويا با زبان بي       
به سوي دوست باز دارد؛ اما بر عكس، فرياد آن عاشق شهادت بلند شد                

 گفت: اي علي!   كه خطاب به خود مي
اُشْدد حيازيِمك للمْوت فَانَّ المْوت لَا قيكَا ولَا تجَزَع عنِ المْوت اذاَ حلَّ                
بِنَاديكَا ولَا تغَْترََّ بِالدهرِ و انْ يوافيكَا كمَا اَضحْككَ الدهرُ كَذاَك الدهرُ                 

 يبكيكَا؛
كند و از     كمربندت را براي مرگ محكم ببند؛ زيرا مرگ تو را ملاقات مي            

آيد جزع و ناله مكن و به دنيا مغرور نشو هر چند با               مرگ هنگامي كه مي 
آورد، همين    تو همراهي كند؛ [زيرا] روزگار همچنان كه تو را بخنده مي           

 »گرياند. طور مي
بعد از رسيدن به مسجد، اول با سپيده سحر خداحافظي كرد: اي طلوع              
فجر! از روزي كه علي به دنيا آمده، نشده تو بيدار باشي و چشمان علي                
در خواب؛ اما اين شب، آخرين شبي است كه چشم علي را بيدار                     

 يابي. مي
آن گاه شروع كرد به گفتن آخرين اذان؛ وقتي از بام مسجد پايين                    

 آمد، افتخار هميشگي خويش را به زبان جاري ساخت و فرمود: مي
» داهجْنِ المؤْمْبِيلَ الم؛ خلَُّوا سداحرَ الْوغَي دبعلَا ي ي اللَّهف 

اش  آن     راه مؤمن مجاهد در راه خدا  را باز كنيد؛ كه  [ افتخار هميشگي              
آري، علي هنوز افتخارش      »است كه] جز خداي واحد را نپرستيده است.       

 اين است كه رزمندة مؤمن طالب شهادت است.

 . آخرين نماز يا سكوي پرواز5
آن گاه وارد مسجد شد و خفتگان هميشه در خواب و از جمله قاتلش را                
براي نماز بيدار كرد، نماز را بست و سر به سجده گذاشت. هنوز سر از                  
سجده بر نداشته بود كه شمشير ابن ملجم مرادي بر فرق مولا نشست.               
در آن لحظه حساس، دو صدا به گوش رسيد:  يكي بين زمين و آسمان،               

را داد؛ به   عليه السلام   بود كه خبر شهادت علي       عليه السلام   جبرئيل امين   
ها و    به خدا قسم! اركان هدايت فرو ريخت و نشانه           «اين صورت كه       

   »علمَهاي پرهيز كاري سرنگون گشت و ريسمان محكم الهي گسست.            
قُتلَ ابنُ عم المْصطَفَي قُتلَ الْوصي المْجتَبي قُتلَ علي            «و ادامه داد:       

المْرتَْضَي قَتلََه اَشْقَي الْاَشْقياء؛  پسر عموي مصطفي كشته شد. وصي               
ترين افراد به     برگزيده به قتل رسيد. علي مرتضي كشته شد. او را شقي            

شنيده عليه السلام   و صدايي هم از حضرت علي          »قتل (شهادت) رساند.  
بسِمِ اللَّه و بِاللَّه و علَي ملَّةِ رسولِ اللَّه فزُتْ و رب              «فرمود:      شد كه مي  

الْكعَبةِ هذاَ ما وعدنَا اللْه و رسولُه؛ به نام خدا و به ياري خدا و بر دين                     
روم] قسم به پروردگار كعبه! رستگار شدم. اين            رسول خدا [از دنيا مي     

بعد از    »[شهادت] چيزي بود كه خدا و رسولش به ما وعده داده بود.              
آنكه زخم سر را بستند و حضرت به هوش آمد، در حالي كه خون از سر                 
               و اءراَفَقَةُ الْاَنْبِيم ُئلَكلهِي اَسو روي حضرت مي ريخت، عرضه داشت: ا
الْاوَصياء و اَعلَي درجات جنَّةِ المْاوْي؛  خداي من! از تو همراه بودن با                  

 »كنم. انبياء و اوصياء و بالاترين درجة بهشت را درخواست مي
 

 . و سرانجام ...6
شدم، ديدم علي عليه    عليه السلام   گويد: وارد خانة علي       اصبغ بن نباته مي   

اند و  خون  هم         السلام يك پارچة  زردي را به سر  مباركشان  بسته              
اي   ريزد و رخسار شريفشان زرد شده است؛ به گونه          مرتب از سر مولا مي    

كه من بين پارچه و صورت تشخيص ندادم. آن گاه فرياد كشيدم و خود               
ريختم. حضرت    بوسيدم و اشك مي     را به دامن حضرت انداختم و او را مي        

 فرمود: 
 لَا تَبك يا اَصبغُ فَانَّها و اللَّه الجْنَّةُ؛ «

بيني، مرا    گريه نكن اصبغ به راستي و قسم به خداوند! اين [حالي كه مي            
  »در شرف ورود به] بهشت [قرار داده] است.



 . نزول قرآن:1
ترين و      ترين، كامل     نزول جامع   

ماندگارترين كتاب الهي برعظمت و           
منزلت شب قدر افزوده است. قرآن خود        

شَهرُ رمضانَ الَّذي اُنزِْلَ فيه       «گويد:    مي
ماه [مبارك] رمضان ماهي      «؛    »الْقرُاْنَ

 »است كه در آن قرآن نازل شده است.         
اما در چه شبي از شبهاي آن ماه، قرآن           

كند   نازل شده است؟ آيه ديگر بيان مي        
به «؛    »انّا اَنزَْلْناه في لَيلَةٍ مباركَةٍ      «كه  

راستي، آن [قرآن] را در شبي پربركت          
و اين شب مبارك را در          »نازل كرديم. 

انّا اَنزَْلْناه  «سوره قدر مشخص فرموده كه      
به حقيقت ما آن      «؛    »في لَيلَةِ الْقَدرِ   

 »[قرآن] را در شب قدر فرود آورديم.          
پس بايد گفت نزول قرآن در چنين شبي        

افزايد. اين نكته را هم        بر عظمت آن مي   
اضافه كنيم كه اين نزول، نزول دفعي           
است بر قلب رسول گرامي اسلام، نه نزول 
تدريجي كه آغاز آن با آغاز بعثت يعني          

 بيست و هفتم رجب همراه است.
 

 . تقدير امور:2
گذاري شب قدر بيانهاي مختلفي        در نام 

وارد شده است: برخي آن را به معناي           
لَيلَةُ «شبي با عظمت و بزرگ                 

اند ؛ چراكه قدر در قرآن          گرفته»العْظمَةِ
به معناي منزلت و بزرگي خداوند آمده،         

ماقَدروا اللّه حقَّ   «خوانيم:    اي مي   در آيه 
رِهقدر ندانستند [و نشناختند]     «؛    »قَد

 »خدا را آنگونه كه حقّ عظمت او بود.
گيري و    به معناي تقدير و اندازه       »قدر«

تنظيم است. اين معني را هم لغت تأييد         
كند و هم قرآن و روايات. راغب               مي

لَيلَةُ الْقَدرِ ايَ لَيلَةٌ     «گويد:    اصفهاني مي 
؛ شب قدر يعني      »قَيضَها لأُمورٍ مخْصوصةٍ  

 شبـــي كه [خداوند] بـــراي [ تنظيم و 

شب قدر عملي     »قدر«كه درك شب قدر، كاري است مشكل، بيان جايگاه و             چنان
توانند واقعيت و حقيقت آن را        يافتگان به آن شب عزيز مي       است دشوار كه تنها راه    

و تو چه   «؛  »وما ادَراك مالَيلَةُ الْقَدرِ   «بيان دارند؛ چراكه قرآن به پيامبر خدا فرمود:         
 »داني شب قدر چيست؟

  »از هزار ماه برتر است«؛  »خَيرٌ منْ اَلفْ شَهرٍ«در وصف آن همين بس كه 

 جايگاه و اهميت شب قدر

  »تعيين] امور مخصوصي آن را آماده [و مقررّ] نموده است.
كند و هم قرآن و     گيري و تنظيم است. اين معني را هم لغت تأييد مي   به معناي تقدير و اندازه » قدر« 

؛ شب قدر يعني شـبـي      » لَيلَةُ الْقَدرِ ايَ لَيلَةٌ قَيضَها لأُمورٍ مخْصوصةٍ« گويد:    روايات. راغب اصفهاني مي 
و قرآن كريـم   » كه [خداوند] براي [تنظيم و تعيين] امور مخصوصي آن را آماده [و مقررّ] نموده است.       

هركاري بر طبق حكمت [خداوند] جدا [و تعيين و      « ؛   » يفرَْقُ كُلُّ أَمرٍ حكيمٍ« فرمايد: در آن شب    مي
 »گردد. تنظيم] مي

التَّقْديرُ في لَيلَةِ الْقَدرِ تسعةُ عشرٍْ، والاِْبرام في لَيلَةِ احدي و عشـْريـنَ       « فرمود:   السلام  عليهو امام صادق 
؛ تقدير امور [و سرنوشتها] در شب قدر، يعني شب نوزدهم، تحكيم    » والْامضاء في لَيلَةِ ثلاَثَ و عشرْينَ

و امـام هشـتـم         » گيرد].    آن] در شب بيست و سوم [صورت مي    آن در شب بيست و يكم، و امضا [ي 
لٍ و        «فرمود:  السلام عليه ...يقَدر فيها ما يكوُنُ في السنَةِ منْ خَيرٍ اوَ شرٍَّ اوَ مضرََّةٍ اوَ منْفعَةٍ اوَ رزِقٍ اوَ اجَـ

گـيـري     شود، تقدير و انـدازه       ؛ در آن شب [قدر] آنچه كه در سال واقع مي   » لذلك سميت لَيلَةُ الْقَدرِ
شود، از نيكي و بدي و زيان و سود و روزي و مرگ. به همين جهت نيز شـب قـدر[شـب انـدازه               مي

 »گيري] ناميده شده است.
سرنوشت افراد براي سال بعد، مانند: رزق و روزي، مرگ و ميرهـا، خـوشـي و           و طبق روايات فراواني

خورد، و اين تقـديـر     ناخوشيها، حج رفتن و حوادث ديگر زندگي، براساس استعدادها و لياقتها، رقم مي
توان بين تـمـام     آورد. مي   به وجود نمي » سلب اختياري« و  » اجبار« حكيمانه هم، در انسان هيچ گونه 

اقوال اين گونه جمع كرد كه در اين شب با عظمت و بزرگ، با فرود ملائكه آسماني، تقديرات يك سال 
 شود. السلام عرضه مي مشخص و بر قلب حجت زمان عليه
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 . سند امامت:3
ترين سند امامت و تداوم آن در طول زمان است. در                 شب قدر بزرگ  

روايات فراواني، وجود شب قدر را در هر زمان دليل لزوم امامت و بقاي                
 السلام  عليهماند، لذا سوره قدر به منزله شناسنامه اهل بيت               آن دانسته 

 شود: شمرده شده است كه به برخي روايات اشاره مي
زياد   السلام  عليهنقل شده است كه فرمود: علي           السلام  عليهاز امام صادق     

گاه تيمي و عدوي [ابوبكر و عمر] خدمت پيامبر                  فرمود: هيچ   مي
... «جمع نشدند مگر آنكه آن حضرت [سوره]          آله  و  عليه  االله  صلي نّا اَنزَْلْناهرا   »ا

كردند چقدر رقّت     خواند، سپس آن دو عرض مي        با خشوع و گريه مي     
 آله  و  عليه  االله  صليشما نسبت به اين سوره شديد است. پيامبر اكرم                

فرمود: به جهت آنچه چشمم ديده و دلم فهميده است و به جهت                  مي
] پس از من خواهد ديد. آن        السلام  عليهآنچه دل اين شخص [يعني علي        

 بيند؟ اي و او چه مي گفتند: مگر شما چه ديده دو مي
تَنزََّلُ المْلائكَةُ  «براي آن دو نوشت      آله    و  عليه  االله  صليفرمود: پيامبر اكرم     

ملائكه و روح در آن شب با اذن        «؛    »والرُّوح فيها بِاذنِْ ربهِم منْ كُلِّ اَمرٍ      
فرمود:   گاه مي   آن  »شوند.  پروردگارشان براي (تقدير) هر كاري نازل مي       

فرمايد، چيزي باقي      كه خداوند مي     »كُلُّ اَمرٍ؛تمام امرها   «آيا بعد از     
دانيد آن    فرمود: آيا مي    گفتند: نه. سپس حضرت مي       خواهد ماند؟ مي  

گفتند: تو هستي اي      شود كيست؟ مي    كسي كه هر امري بر او نازل مي        
فرمود:   گاه مي   رسول خدا! آن   

بله [ولي] آيا شب قدر بعد از         
گفتند:   من هم ادامه دارد؟ مي     

فرمود: آيا [در شبهاي       بله. مي 
قدر] بعد از من هم آن امر           

گفتند: بله.    شود؟ مي   نازل مي 
فرمود: بر چه كسي؟      سپس مي 

دانيم. سپس آن     گفتند: نمي   مي
حضرت از سر من [علي]           

گرفت (و دست را روي سر         مي
فرمود:   داد) و مي     من قرار مي   

دانيد بدانيد، آن        اگر نمي  
شخص پس از من اين مرد          

گونه بودند كه شب قدر       است. فرمود: پس آن گاه آن دو نفر هميشه اين          
به سبب هراسي كه بر دل آن دو            آله  و  عليه  االله  صليرا بعد از پيامبر اكرم       

 شناختند. افتاد، مي مي
به حقيقت شب قدر در هر سال       «فرمود:    السلام  عليهو در جاي ديگر علي      

شود و به راستي براي آن امر         وجود دارد و امر سال در آن شب نازل مي          
اَنَا و  «صاحبان امري است. عرضه شد آنان چه كساني هستند؟ فرمود:             

؛ من و يازده [امام] از نسل من كه            »احَد عشرََ منْ صلْبي اَئمةً محدثوُنَ     
بينند ولي صداي     باشند [كه ملائكه را نمي       [همه] داماماني محدث مي   

 »شنوند]. آنها را مي

السلام   عليهمو ائمه     السلام  عليهو در برخي روايات آمده كه خود ولايت علي          
اند كه با مخالفان براي اثبات         جزء تقديرات آن شب است و دستور داده        

به شب قدر استدلال     السلام    عليهامامت و بقاي آن و زنده بودن مهدي            
كنيد. آري، بقاي شب قدر دليل محكمي است بر بقاي امامت و بقاي                 

را و حيات     السلام  عليهكند حيات و زنده بودن مهدي           امامت اقتضا مي  
نشانه حيات مذهب پيشتاز و هميشه در صحنه تشيع            السلام  عليهمهدي  

 است. لذا اسلام اصيل و قرآن تا ابد زنده است.
از اينجا روشن شد كه شب قدر، يعني شب ولايت و امامت  و معناي                   

تفسير نموده است،      عليهاالسلامرواياتي كه شب قدر را به فاطمه زهرا            
روشن شد كه حقيقت شب قدر امامت و ولايت است و حقيقت ولايت و               

 است. عليهاالسلامامامت زهراي مرضيه 
 . بخشش گناهان:4

يكي ديگر از ويژگيهاي شب قدر بخشش گناهان و عفو عاصيان و                   
مجرمان است، لذا بايد تلاش نمود تا اين فيض عظماي الهي شامل حال             
انسان شود. واي به حال انساني كه در شب قدر مورد غفران الهي قرار                 

منْ ادَرك لَيلَةَ   «فرمود:    مي  آله  و  عليه  االله  صلينگيرد؛ چنان كه پيامبر اكرم       
      اللّه هدعفَاَب غْفرَْ لَهي رِ فلََم؛ كسي كه شب قدر را درك كند، پس             »الْقَد

پايان الهي واقع نشود] پس خدا او را           بخشيده نشود [و مورد رحمت بي      
 »سازد. [از رحمت خويش] دور مي

منْ حرِمها فَقَد   «و در جاي ديگر فرمود:      
حرِم الخَْيرَ كلَُّه ولايحرُم خَيرَها الاّ             

رومح؛ هركس كه از فيض شب قدر          »م
محروم گردد، از تمام خيرات محروم [و        

ماند   نصيب] شده است و محروم نمي        بي
از [بركات و] خيرات شب قدر، مگر            
كسي كه [با اعمال خويش] خود را            

 »محروم نموده باشد.
لذا بايد تلاش مضاعف نمود تا غفران           
الهي در اين شبِ بخششِ گناهان شامل        

 حال انسان گردد.
فرمود:   مي  آله  و  عليه  االله  صليپيامبر اكرم    

منْ قام لَيلَةَ الْقَدرِ ايمانا واحتسابا، غُفرَ        «
    نْ ذَنْبِهم مما تَقَد ؛ كسي كه در شب قدر به پاخيزد [و آن شب را]               »لَه

اش   بيدار باشد،] گناهان گذشته      از روي ايمان و محاسبه [و اخلاص         
 »شود. بخشوده مي

الْقَدرِ ايمانا    منْ صلّي لَيلَةَ  «در بحارالانوار در ذيل اين روايت اضافه شده:          
    نْ ذَنْبِهم مماتَقَد سابا غَفرَاَللّهاحتقدر، از روي ايمان و       ؛ هركس در شب     »و

 »بخشد. محاسبه [و اخلاص] نماز گذارد، خداوند گناهان گذشته او را مي



 نياز به حجت در آينه شب قدر
شوند. در اين مبارك شب، روزي     آوران خدايند كه زائر حجت زمان مي شب قدر، قدسيان از فراسوي آسمان، مسافران سفيد پوش زمين و پيام

شـود، تـا        هاي الهي بر خليفة خدا بر روي زمين ابلاغ مي شود؛ فرمان سالانه بسته و نوشته   و سرنوشت نيك و بد آدميان رقم خورد و پروندة
 مورد امضا و قبول افتد.

است و در اين شـب   هاي پايدار خداوند ها و قانون ها را در آستان پاك پيشواي آن دوران، حضوري همگاني خواهند داشت. اين، از سنت  فرشتگان، هر ساله اين لحظه
دهد با فعـل   روي ميشود؛ بدين سبب، زمين هماره نيازمند حجت خواهد بود و هرگز از وي تهي نگردد. قرآن كريم، از اين شب و آنچه   گستراند و تكرار مي دامان مي

 والروح فيها من كل امرٍ) و (فيها يفرق كل امر حكيم).  گشايد: (تنزل الملائكة مضارع كه نمودار دوام و هميشگي است، لب به سخن مي
) ستارة پرفروغ شب قدر و مطاف فرشتگان و كعبه دلدادگان است. وقتي پلك تاريك را از روي چشم دلت بـرداري،    عجل االله تعالي فرجه الشريفقلب آفرينش (امام زمان  

آيند؛ ميكائيل و ديگر افلاكـيـان، در      با چه شوري فرود ميعجل االله تعالي فرجه الشريف   بيني روح و جبرئيل با آن منزلت و جلال، در كران نور آفتاب حضرت مهدي  مي
هـا،     در پهناي آسمان شود؛ اما نه ها در كالبد نورانيشان دوبارة روح خدا دميده مي گنجند و گويي اين لحظه لحظه اين فرخنده شب، گويي از شادي در پوست خود نمي

د در اين سالِ پيشِ رو بـه  هايي هستند، ديوان الهي را بگشايند و آنچه باي بلكه روي زمين خاكي. در آستان با عظمت خليفة االله كه امانتدار درودهاي پي در پي و پيام 
 اي براي ديدار و چشم بر روي خورشيد هستي باز كردن است.  سرانجام و سامان رسد، بازگو كنند و اين، بهانه

و مقدر گشتـه، امضـا      شود تا آنچه رقم خورده خورد، دفتر كردار و رفتار ايمانيان بار ديگر گشوده مي مهر قبولي تسبيح و تقديس افلاكيان، امشب بر صفحة وجود مي
 گردد.  اي ديگر از آياتش آشكار و اسرارش فاش مي مايه خورد و نهان و درون شود. كتاب پروردگار، برگ سبزي مي

يابي كه بلند بلند زمزمه  بسپاري، آواي فرشتگان را در فضاي زمين و درون خويش ميعليها السلام   وقتي غبار جهل و غفلت از دل بشويي و گوش جان را به زادة زهرا 
ز آفريدگان به آن يگانه خورشيـد  نياكنند: انا انزلناه و ... حم ... حكيم...؛ شأن نزول اين آيات، آن آقا و سرور جهانيان است و اين آيات، دليلي رسا و روشن بر امامت و           

 بختي. باشد و انكارش نشانه كفر و نگون سپهر مي
ده فرمود:  خداوند، در هر سال شبي را مقدر كرده كه تفسير و توضيح امور در آن شب خواهد شد. هر كس آن را منكر شود، علم خدا را انكار كـر    عليه السلام امام جواد 

بايد از نخـسـتـيـن روز        رسد، به امر خدا به پاي خيزند.  ها مي است؛ زيرا رسولان و محدثان ـ اوصيا و امامان صلوات االله عليهم ـ با آن حجتي كه در آن زمان به آن
 ]70، ح250، ص1فرستد... .[كافي، ج آفرينش تا پايان، حجتي براي اهل زمين باشد و خداي سبحان، تفسير امور را در آن شب بر آن محبوب و گزيده بنده فرو مي

 قلب آفرينش، امام زمان... عليه السلام

 كلمه حرف حساب 2

 مجبور كه نيستي، عاشق نشو! راحت باش...
شايد مجنون كه گفتند در ره منزل ليلي ـ كه خطرهاست ـ شرط اول آنست كه مجنون باشي!  مجنون در ره معشوقي چون ليلي، هر بلايي را به جان خريد تا اين

يده است. آخر، هم پرور عشق به صحراي وجودمان ندم نبودن خيلي از ماها به خاطر آنست كه برق منزل ليلي هنوز چشمانمان را خيره نكرده يا اصلاً هنوز عطر جان
ها كه به  يم و چه خطركن ها كه آسانش نمي  داريم چه سختي چه، كه از جان دوستش مي ايم كه براي آن اند و شايد هم تجربه كرده ايم، هم گفته ايم، هم ديده شنيده

 كنيم؟ هايي محبتش را جذب مي خريم؟ راستي وقتي كسي را دوست داريم چگونه و با چه ترفند جان نمي
ظرف مرا بشكست  گذاريم بر سر كدام چشمه تا ليلي آن را بكشند و ما در دلمان ذوق كنيم و بگوييم اگر با من نبودش هيچ ميلي چرا مان را كجا مي سبوي تشنگي

نظر بدهي و  چه كه دوست دارد تغيير چه كه دوست داري به آن ليلي؟ خودمانيم ها، عشق و عاشقي هم عجب دردسري دارد! اي بابا مجبوري به خاطرش از همه آن
ردي. گ شوي و خيره به دنبالش مي گذري همه تن چشم مي هاي دور و درازت مي هايت از خواسته چقدر اين تغيير برايت شيرين است. از غرورت از داشته

كند  رتباطي پيدا نميوقت به تو هيچ ا خيال و آسوده و آن كشي خوب مجبور كه نيستي، عاشق نشو راحت باش بي كني و تازه كلي ناز او را مي هايش را معنا مي اشارت
 هياهو و بدون عشق! كه ليلي چه بخواهد و چگونه بخواهد؟ يك زندگي آرام بي

 گويد كه موي سفيد كرده در ره ليلي ... آورد سخت ... اين را مجنون مي اصلا عاشقي با خود قوانيني مي
 وقتي عاشق كسي شدي بايد اول خودت را فراموش كني، نامت را هر چه هست عوض كني و بگذاري مجنون!

 گذارند چه بخواهي چه نخواهي ... اصلا اگر عاشق شوي مردم نامت را مجنون مي
 حالا يك سؤال با اين همه حرف و تفسير كه لبخند روي لبت آورده، شده نديده عاشق يك نفر بشوي؟

 كنند. مه مياند و در آرزويش مدام زمز ها عاشق كسي هستند كه او را نديده خندي؟ خيلي اي. چرا مي اي و فقط شايد از او شنيده در حالي كه او را نديده
 همه هست آرزويم كه ببينم از تو رويي                چه زيان تو را كه من هم برسم به آرزويي

ماندن كار هر كسي    شوند و حاضرند هر سختي را به جان بخرند اما عاشق شدن راحت است اما عاشق                   تاب مي   گذرانند بي   ها در انتظار معشوقي نديده روزگار مي        خيلي
 گرفتي يا بر اساس دل خودت ... كردي و مختصات مي نيست! حالا ببينم عاشقِ معشوق نديده، تا حالا رفتارهايت را بر مدار معشوق تنظيم مي

 ها ار مي پسندد! تأمل كن! كمي بيشتر به رفتارهايت نظر كن! ببين معشوقت آن
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شد و حالا دست به  اي بنويسم، اما نمي خواستم برايت نامه چند صباحي بود كه مي
 هاي تارم، اي مولاي من! هايم را به تو بگويم اي مونس شب ام تا حرف قلم برده

ام را كنار مزار مادرت خواهم گذاشت تا زودتر از همه نـامـه    با خود گفته بودم نامه
ام پيدا نخـواهـم كـرد، امـروز          مرا بخواني اما به ياد آوردم هرگز جايي براي نامه

هايم را بنگارم و آن را درون پـاكـت      تصميم دارم با قلم صبر بركاغذ اعتقاد حرف
خواهش بگذارم، بر رويش تمبر ايمان بزنم و آن را درون صندوق اخلاص بيندازم 

 تا پستچي انتظار آن را به دست تو برساند.
هاست كه سرود آمدنت را در ترنـم بـاران و فـريـاد            اي خورشيد آفرينش! سال 

هـا سـر        شنويم و به اميد ديدنت يأس را بر كوه ساران مي آبشاران و نماي چشمه
نهيم تـا     هاي رهايي گام مي مان بر قله بريم. سالهاست كه از شهر ويران افكار  مي

 اي نسيم بهاريت را احساس كنيم. لحظه
نشينـد.   اند: وقتي تو بيايي عدالت بر كرسي مي  اي گل سرسبد آفرينش! به ما گفته 

ما منتظريم تا با آمدنت سلطه ستم واژگون شود و غافلان زمانه از خواب غفـلـت   
 بيدار شوند.

ترديد بزرگتريـن جشـن عـالـم          اند؛ كه ظهور تو بي آري گل نرگس به ما آموخته
صبرانه به انـتـظـار       خواهد بود و عاقبت جهان را ختم به خير خواهد كرد و ما بي

 ايم. جشن ظهورت نشسته
خواهم از خودت بپرسم؛ اي مهتاب آسمان خلقت! تا سپيده دم فرج چنـد    امروز مي

تو را الـتـمـاس       ندبههاي بلند  هاي عمر با دست نافله باقي است؟ تا كي در آدينه
گـردان     هاي آفتاب گاه باشند؟ تا كي همچون گل سارها بي تكيه كنيم؟ تا كي كوه

 در پي آفتاب باشيم؟
كرانت گشوده است  اي اجابت كننده هر دعا! پنجره قلب منتظران رو به آسمان بي 

ها به تماشاي بـاران     ها برخيزد و چشم تا با يك اشارت تو، غبار اندوه غيبت از دل
هاي روشن، از گل زيباي باغ عدالت كـه   ظهور بنشيند و اكنون اي پيام همه رنگ

ها! اي   ما با تمام وجودمان در انتظار ديدارت هستيم، اي سكوت و وقار زيباي شب
آيي، بيا و عهدي را كه بـا مـا        اي مي ها كه خود وعده داده درخشش ماه و ستاره

شـود     بستي به جا آور، ما هنوز سر همان كوچه سبز كه به انـتـظـار خـتـم مـي          
ايم. خـدايـا، شـب يـلـداي            قرارتر از هميشه نداي انتظار سر داده ايم و بي ايستاده

هجران را به يمن ظهور ماه كاملش كوتاه كن و به ما توفيق ده تا طلوع جمالـش  
 را از نزديك ببينيم.

 اي به گل نرگس... نامه
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 تبليغ و اهميت آن

به معناي رساندن خبـر و پـيـام بـه           ) 1(از ريشه بلاغ تبليغ
مبلغّ، فردي است كه با تمامِ توان، كـوشـش     ديگري است. 

هاي   كند تا با ابزار تبليغي مثل: بيان، قلم و عمل، انديشه   مي
خود را كه ريشه در دين و مذهب دارد، در طبـق اخـلاص     

 .نهاده و به مخاطب تقديم نمايد

بار به كار رفـتـه    77و مشتقّات آن،  بلَغَدر قرآن كريم، واژه 
است. در روايات اسلامي نيز اين كلمه و تركيبات مختـلـف    

آلـه    و  عليه  االله  صليآن استفاده شده است؛ چنان كه پيامبر مكرمّ 
كند: انَّما أَنـَا     خود را به عنوان يك مبلغ به جامعه معرفي مي

ام و خدا هدايـت    همانا من فقط رساننده)  2( يهدي؛    مبلِّغٌ واللهّ
 .كند مي

خداي سبحان نيز براي به انجام رساندن پيامـهـاي خـود،      
فـرمـايـد: إنِْ         مـي آله     و  عليه  االله  صليخطاب به حضرت محمد 

 جز تبليغ، بر عهده تو نيست. ) 3(عليَك الاَّ البْلاغُ؛

قدر و منزلت مبلغ در پيشگاه خداوند از هزاران عابد بـالاتـر   
برو به   )  4( شود: إِنطَْلقْ إِلَي الْجنَّةِ؛   است؛ زيرا به عابد گفته مي

تَشفََّع للـنـّاسِ    !شود: قف   سوي بهشت؛ اما به مبلغ گفته مي
بايست و به پاس حسـن آمـوزش        )  5( بِحسنِ تأَديبِك لَهم؛

 مردم،  شفاعتشان كن.

مبلغان علاوه بر داشتن انگيزه قوي و پيام فرهنگي غني و   
شايستگيهاي بايسته جهت تحقق بخشيدن به آرمـانـهـاي      
مقدس اسلام، بايد به قدرت انتقال پيامهـا بـا ابـزارهـاي         

ترين وسيلـه بـراي       مختلف مجهز باشند. در اين ميان قوي 
تر است   انتقال پيام به مردم، سخن است كه از شمشير برنده

و در قالبهايي چون خطابه، مناظره و موعظه قابل انتقال بـه  
روان جامعه است. در اين رهگذر است كه با اين ابـزارهـاي    

رساني به مردم، برتري اسلحه بيان و     كاربردي جهت اطلاع
 .شود سخن بر اسلحه نظامي مشخص مي

بايد به اين نكته مهم توجه كرد كه هرچند سخن در گـذر    
ترين ابزار انتقال پيام به مردم بوده است، اما اگر   تاريخ، مهم

سخن با عمل توأم نباشد، كارآمدي آن كم اثر است و اگـر    
بيان، قدرت سحر داشته باشد، عمل، قدرت اعجـاز دارد و      
رهبران الهي ما بيش از تبليغ با سخن، تأكيد بر تبلـيـغ بـا      

  ) 6(عمل دارند.

البته بايد گفت ممكن است آسيبهاي ديگري دامنگير تبليـغ  
كوشد تا يكي از آسيبهاي تبليـغ را      شود؛ اما اين نوشتار مي

 .فراروي خوانندگان محترم قرار دهد

 
 
 

 تبليغ بدون عمل

يكي از آفات تبليغ از منظر قرآن كريم و سخنان معصومين 
عدم همخواني گفتار با كـردار اسـت. خـداي           السلام   عليهم

كنند، چنـيـن     گويند؛ اما عمل نمي  سبحان به مبلغاني كه مي
رَ      مي فرمايد: يا أيَها الَّذينَ آمنُوا لم تقَُولُونَ ما لا تفَعْلُونَ كـَبـ

اي كساني كه ايمان   ) 7( أنَْ تقَُولُوا ما لاَ تفَعْلُونَ؛    مقتْا عندْ اللهّ
دهيـد؟ نـزد       گوييد كه انجام نمي  ايد! چرا چيزي را مي   آورده

خداي سبحان ناپسند است كه چيزي را بگوييد كه انـجـام     
 دهيد. نمي

و يا در فرازي ديگر آمده است: أتََأمْرُونَ النّاس بِالبِْرِّ وتنَْسونَ  
آيا مردم را بـه      )  8( أَنفُْسكُم وأَنتُْم تتَْلُونَ الْكتاب أفَلاََ تعَقلُونَ؛

كنيد، در حـالـي     دهيد و خود را فراموش مي  نيكي فرمان مي
 انديشيد؟ خوانيد؟ آيا نمي كه شما كتاب الهي را مي

 فرمايد: خطاب به اباذر ميآله  و عليه االله صلي  رسول اللهّ

نْ      ه ومـ يا ابَاذَر منْ وافقََ قَولهُ فعلهَ فذَاك الذّي أصاب حظَّـ
اي ابـوذر!      )  9( )خالفَ قَولهُ فعلهَ فذَلك الْمرءْ إِنَّما يوبخُ نفَْسه؛

آن كه سخنش با عملش موافق باشد، فـردي اسـت كـه        
اش را [از اين كار] برده است. اما آن كه گفتـارش بـا          بهره

 كند. رفتارش همĤهنگ نيست، فقط خويشتن را سرزنش مي

درخصوص كيـفـركسـانـي كـه        آله     و  عليه  االله  صليپيامبر اكرم 
فرمايد: در      گفتارشان با اعمالشان همخواني ندارد، چنين مي

شب معراج به مردمي برخوردم كه لـبـهـاي آنـان را بـا            
شـد دوبـاره       بريدند و هرچه بريده مي  قيچيهايي از آتش مي

انـد؟    شد. پرسيدم: جبرئيل! اينها چه كسـانـي         جايش پر مي
گـويـنـد عـمـل          گفت: خطباي امت تواند كه به آنچه مـي  

خواننـد امـا آن را انـجـام               كنند و قانون الهي را مي  نمي
  ) 10(دهند. نمي

درباره زمامداران حـرّاف  آله   و  عليه  االله  صليهمچنين آن حضرت 
 فرمايد: مي

سيكُونُ بعدي أَئمةٌ يعطَونَ الْحكْمةَ علَي منابِرهِم فَاذا نـَزَلـُوا   
  . فِنَ الْجيشَرٌّ م مهسادَاجو مهقُلُوب . منْهم تِبعـد از      )  11( نُزع

من زمامداراني خواهند بود كه بر فراز منبرهايشان حكـمـت   
شوند؛ اما هنگامي كه [از كرسي خطابـه] پـايـيـن           داده مي

شود. قلبها و بدنهاي آنان، از    آيند، حكمت از آنان جدا مي  مي
 مردار بدتر است.

نيز در فرازي از وصيتش بـه مـحـمـد       السلام     عليهامام علي 
 حنفيه چنين آورده است:

... كنُْ آخذََ النّاسِ بِما تَأمْرُ بهِ، وأَكفَ النّاسِ عما تنَهْي     نَييا ب
كـنـي، خـود        اي فرزندم! به آنچه مردم را امر مي    ) 12( عنهْ؛
تـر    داري، خود بـيـش      تر باش و از آنچه آنان را بازمي  عامل

 دوري كن.

 سيد عباس رفيعي پور
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 فكَي منَ آدب
يا

م بِالْهدي 
تَتَكلََّ

وانَْت لا تُفيقُ عنْ 

   الرَّدي؛

پسر آدم! 
اي 

ه در مورد 
چگون

ت ديگران 
هداي

گويي،  سخن مي

در حالي كه خود 

در خواب غفلت به 

 بري؟ سر مي

در بياني ديگر در خصوص موعظـه بـه     السلام   عليهامام علي  
 فرمايد: ديگران مي

... يبالغُ في الْموعظةَِ ولا يتَّعظُ، فَهو بـِالـْقـَولِ          لا تَكنُْ ممنْ
 مدلٌّ ومنَ العْملِ مقلٌّ،

ينافس في ما يفنْي ويسامح في ما يبقي، يرَي الغْنَُم مغْرمَـا،  
از جمله كساني نباش كه... در مـوعـظـه            ) 13( والغُْرمَ مغنَْما؛

سخت كوشند؛ اما خود از آن پند نگيرند. در سخن    [ديگران]  
گفتن زبر دستند؛ اما در عمل كوتاه دست. در آنچـه نـابـود       

مـانـد،     پردازند؛ اما در آنچه باقي مـي     شود، به رقابت مي  مي
كنند. سود را زيان، و زيان را غنيـمـت بـه         انگاري مي  سهل

 آورند. شمار مي

الـعـابـديـن       روايت شده است كه سيدالساجدين، امام زيـن   
وارد مسجدالحرام شد. مشاهده كرد كـه حسـن        السلام   عليه

بصري جمعي را دور خود گرد آورده و آنـان را مـوعـظـه         
كـنـد.     معروف بود كه او طبق نظر معتزله عمل مي  كند.   مي

حسـن بصـري! آيـا در             به او فرمود: السلام  عليهامام سجاد 
 موقعيتي هستي كه به مرگ خود راضي باشي؟ 

 وي جواب داد: نه! 
امام فرمود: آيا اطمينان داري كه تا هنگامي كه فرصت توبه  

 داشته باشي، زنده بماني؟ 
 نه!  :گفت

 امام فرمود: آيا در وقت جان دادن، فرصتي هست؟ 
 گفت: نه! 

 از او پرسيد: آيا پس از مرگ، عملي هست؟ السلام  عليهامام 
 گفت: نه! 

به حسن بصري فرمود: پس خـودت  السلام  عليهآنگاه حضرت 
را موعظه كن و دست از سر مردم كه از راهي دور به طواف 

   )14(اند، بردار. خانه خدا آمده

از آنجا گذشت، حسـن بصـري       السلام   عليههنگامي كه امام 
 عليـهـمـاالسـلام    پرسيد: اين كيست؟ گفتند: علي بن الحسين   

اند. پس از اين، ديگر ديده    است. گفت: اينها اهل بيت دانش  
   )15(نشد كه حسن بصري مردم را موعظه كند.

 فرمايد: عمل مي نيز درباره عالم بيالسلام  عليهامام باقر 

  )16( يابنَ آدم كيَف تتََكَلَّم بِالْهدي واَنْت لا تفُيقُ عنْ الـرَّدي؛   

اي پسر آدم! چگونه در مورد هـدايـت ديـگـران سـخـن            
 بري؟ گويي، در حالي كه خود در خواب غفلت به سر مي مي

 پي نوشت:
 .. المفردات، الراغب الاصفهاني، واژه البلوغ و البلاغ1

 .16010، ح350، ص6. كنزالعمال، ج2

 .48. شوري/3

 .36، ح16، ص2؛ بحارالانوار، ج11، ح394. علل الشرايع، ص4

 .11، ح394. علل الشرايع، ص5

 .27. تبليغ در قرآن و حديث، ص7

 .2ـ  3. صف/8

 .44. بقره/9

، 77، ص77؛ بحارالانوار، ج1162، ح528. الامالي، الطوسي، ص10
 .3ح

 .، به نقل از مجمع البيان223، ص72. بحارالانوار، ج11

 .14898، ح74، ص6. كنز العمال، ج12

 .5834، ح387، ص4. الفقيه، ج13

 .150. نهج البلاغه، حكمت 14

 .328. اعلام الدين، ديلمي، ص15

 .2، ح146، ص10. بحارالانوار، ج16

 .346، ح203. الامالي، للطوسي، ص17



با توجه به ساعات طولاني گرسنگي در روز ، بايد غذاهايي را مصرف                 
كنيم كه به كندي و دير هضم مي شوند مثل غذاهاي حاوي فيبر زياد .                

ساعت در دستگاه گوارش مي مانند، در            8غذاهاي ديرهضم معمولاً     
ساعت در معده باقي مي مانند و         4تا    3حاليكه غذاهاي زود هضم فقط      

 فرد خيلي زود احساس گرسنگي خواهد كرد.
غذاهاي دير هضم عبارتند از : حبوبات و غلات مثل جو، گندم، جو                   

برنج     دوسر، لوبيا، عدس، آرد سبوس دار،     
با پوست و غيره ( كه كربوهيدرات هاي         

 پيچيده ناميده مي شوند ) .
غذاهاي زود هضم عبارتند از : غذاهايي        
كه حاوي قند ، آرد سفيد و غيره هستند       
( كه به اين گروه كربوهيدرات هاي            

 تصفيه شده گفته مي شود ).
 غذاهاي حاوي فيبر غذايي عبارتند از : 

غذاهاي حاوي سبوس، گندم سبوس دار      
، غلات و حبوبات ، انواع سبزي ها مانند         

اسفناج، برگ      ذرت،  لوبياي سبز، نخود،    
چغندر، ميوه هاي با پوست، ميوه خشك       

 آلو خشك، بادام و غيره .  شده مثل برگه زردآلو، انجير،
غذاهاي مصرفي بايد در حالت تعادل با يكديگر باشند و از همه گروه                 

گوشت و مرغ و ماهي ، نان و غلات و            هاي غذايي مثل ميوه، سبزيجات ،     
 گروه شير و لبنيات بايد در برنامه غذايي ما وجود داشته باشد .

غذاهاي سرخ شده بايد به مقدار كم مصرف شوند، زيرا باعث عدم هضم ،       
 سوزش سردل و اختلال در وزن مناسب مي شوند .

 

 از چه غذاهايي پرهيز كنيم ؟  
 غذاهاي سرخ كردني و چرب - 1
 غذاهاي حاوي قند زياد -2
 خوردن غذاي زياد بخصوص هنگام سحر - 3
خوردن چاي زياد هنگام سحر. چاي باعث افزايش ادرار شده و از                 -  4

اين طريق نمك هاي معدني كه در طول روز بدن به آنها نياز دارد، دفع                
 مي شوند .

سيگار : اگر شما نمي توانيد كشيدن سيگار را يك دفعه قطع كنيد                -  5
 از هفته هاي قبل از ماه رمضان مصرف آن را به تدريج كاهش دهيد.

 

 

 روزه داري         عوارض و مشكلات 

 رمضان در ماه مبارك  

 چه غذاهايي را مصرف كنيم ؟
مصرف كربوهيدرات هاي مركب در سحر كه مدت طولاني تري هضم           -1

 مي شوند و باعث مي شوند كه كمتر گرسنه شويد.
حليم يك منبع عالي پروتئين بوده و از غذاهائي است كه دير هضم                -2

 مي شود .
فيبر،   خرما منبع عالي قند،       -  3

كربوهيدرات، پتاسيم و منيزيم      
 مي باشد .

مغز بادام  غني  از  املاح            -  4
خصوصا كلسيم و فيبر مي           

 باشد .
موز منبع غني پتاسيم،          -   5

 منيزيم و كربوهيدرات مي باشد.
مصرف زياد آب يا آب ميوه         -6

در فاصله بين افطار و زمان           
خواب باعث تأمين آب مورد نياز      

 بدن مي شود.
 

 مشكلات سلامتي ، علل و درمان آن  
   يبوست •

يبوست مي تواند باعث ايجاد بواسير، شقاق هاي دردناك مقعد و سوء               
 هاضمه به همراه نفخ شود.

 علل :
 مصرف كربوهيدرات هاي تصفيه شده، مصرف كم آب و فيبر غذايي. 

 درمان :
مصرف كم كربوهيدرات هاي تصفيه شده، افزايش مصرف آب، استفاده از         

 سبوس در پخت نان ها، استفاده از آردهاي قهوه اي و سبوس دار.
 

 سوء هاضمه و نفخ   •
 علل :

پرخوري، مصرف زياد غذاهاي چرب و سرخ شده ، غذاهاي تند و ادويه               
كلم، لوبيا، عدس و        دار، غذاهايي كه ايجاد نفخ مي كنند مثل تخم مرغ،         

 نوشابه هاي گازدار
 درمان : 

پرخوري نكنيد، آب ميوه يا آب بنوشيد. از غذاهاي سرخ كردني اجتناب             
 كنيد.
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 ضعف ( افت فشار خون )  •
 علائم : 

افزايش تعريق، ضعف، خستگي، كم شدن انرژي، سرگيجه بخصوص              
هنگام برخاستن، ظاهر رنگ پريده و احساس افتادن كه اين علائم بيشتر            

 هنگام بعد از ظهر اتفاق مي افتند.
 علل :

 مصرف كم مايعات و كاهش مصرف نمك 
 درمان : 

 به مكان هاي گرم نرويد . مصرف نمك و مايعات را افزايش دهيد.
 * توجه :

افت فشار خون بايد با گرفتن فشار خون در هنگام بروز علائم تأييد                  
شود . افراد داراي فشار خون بالا ممكن است در طول ماه رمضان نياز به               

 تنظيم مجدد داروهاي خود توسط پزشك داشته باشند .
 

 سردرد   •
 علل : 

انجام كار زياد در طول روز، كم خوابي،            عدم مصرف كافئين و تنباكو،       
گرسنگي كه معمولاً در طول روز بيشتر شده و در انتهاي روز بدتر مي                
شود . سردرد وقتي با افت فشار خون همراه شود، مي تواند منجر به                  

 سردرد شديد و حالت تهوع قبل از افطار شود .
 درمان : 

در طول يك تا دو هفته قبل        
از ماه رمضان به تدريج           
مصرف كافئين و تنباكو را        
قطع كنيد. چاي سبز و بدون      
كافئين ممكن است جايگزين    
خوبي باشد. همچنين برنامه     
خود را در طول ماه رمضان        

طوري ترتيب دهيد تا خواب        
 كافي داشته باشيد.

 

 كاهش قند خون   •
 علائم : 

تعريق زياد، لرزش بدن، عدم          كاهش تمركز،   ضعف، سرگيجه، خستگي،  
 توانائي براي انجام فعاليت هاي بدني، سردرد و تپش قلب.

 علل در افراد غير ديابتي : 
مصرف زياد قند مثل كربوهيدرات هاي تصفيه شده مخصوصاً در هنگام            
سحر باعث مي شود كه بدن مقدار زيادي انسولين توليد كرده و باعث                

 افت قند خون شود.
 درمان : 

خوردن غذا هنگام سحر و كاهش مصرف نوشيدني ها و غذاهاي حاوي              
 قند.

 * توجه :
افراد ديابتي ممكن است به تنظيم مجدد داروهاي خود در ماه رمضان              

 احتياج داشته باشند و بايد با پزشك خود مشورت كنند.
 انقباضات عضلاني  •

 علل : 
 مصرف كم غذاهاي حاوي كلسيم ، پتاسيم و منيزيم

 درمان : 
خوردن غذاهاي غني از املاح بالا مثل : سبزيجات، ميوه جات، شير و                

 لبنيات، گوشت و خرما
 * توجه :

افراد داراي فشار خون بالا كه تحت درمان هستند و افراد دچار سنگ                
 كليه ، بايد با پزشك خود مشورت كنند .

 

 سوزش سردل، التهاب معده    زخم معده، • 
افزايش سطح اسيد در معده خالي در ماه رمضان باعث تشديد زخم و                
التهاب معده مي شود كه به صورت احساس سوزش در ناحيه معده و زير 

دنده ها ظاهر شده و مي تواند بطرف حلق گسترش يابد. غذاهاي تند                 
 قهوه و نوشابه هاي سياه اين حالت را بدتر مي كنند .

درمان هاي پزشكي براي كنترل سطح اسيد معده وجود دارند وافراد               
 مبتلا، قبل از روزه گرفتن بايد با پزشك خود مشورت كنند .

 سنگ كليه   •
سنگ كليه ممكن است در افرادي كه به مقدار كم آب مي            
نوشند ايجاد شود. بنابراين مصرف زياد مايعات براي               

 جلوگيري از تشكيل سنگ ضروري مي باشد .
 

 درد مفاصل   •
 علل : 

در طول ماه رمضان كه نمازهاي بيشتري خوانده مي شود،          
فشار روي مفاصل زانو افزايش مي يابد . در افراد مسن و يا              
افراد دچار التهاب مفاصل اين مسئله باعث درد ، سفتي ،              

 تورم و احساس ناراحتي مي شود.
 درمان :

وزن را كم كنيد تا زانوها مجبور نباشند وزن زيادي را تحمل كنند                    
قبل از ماه رمضان اندام تحتاني را ورزش دهيد تا براي فشار اضافي                   
وارده، آماده باشند. آمادگي بدني باعث مي شود تا نماز راحت تر خوانده              

 شود .
 :  نكته

شام و سحر نيست زيرا        در وعده هاي افطار ،       نيازي به مصرف زياد غذا    
بدان واجد مكانيسم تنظيمي ست كه در خلال روزي داري فعال مي                

 شود و چربي بدن بطور موثر مصرف مي شود.
مصرف زياد غذا، رژيم نا متعادل  و يا خواب ناكافي ممكن است سبب                 

 ايجاد مشكلاتي در سلامت روزه داران شود.

شام     در وعده هاي افطار،      نيازي به مصرف زياد غذا    
و سحر نيست؛ زيرا بدان واجد مكانيسم تنظيمي ست         
كه در خلال روزه داري فعال مي شود و چربي بدن             

 بطور موثر مصرف مي شود.
مصرف زياد غذا، رژيم نا متعادل  و يا خواب ناكافي             
ممكن است سبب ايجاد مشكلاتي در سلامت روزه          

 داران شود.



 آدرس: تهران، مصلي، محل برگزاري نمايشگاه قرآن كريم  
 سالن محصولات فرهنگي، غرفه ابوتراب

 حضور ابوتراب 
 در 

 نمايشگاه بين المللي قرآن كريم
 قسمت محصولات فرهنگي

 توجه!
 % تخفيف ويژه برخوردار گردند.10ميل خود از  توانند با ارائه نام كاربري و آدرس اي كليه اعضاي سايت مي
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 برخي محصولات موجود در نمايشگاه:



 الطاهر المطهر المرضي   خصصتما من ولد الزكي 

 عليه السلام ولادت حضرت علي 
اولين هاشمي است كه پدر و مادرش هاشـمـي بـودنـد.       عليه السلام علي 

(فاطمه بنت اسد بن هاشم و ابوطالب ابن عبدالمطلب بن هاشم) حضرت   
 صلي االله عليه وآلهرجب ده سال قبل از بعثت پيامبر  13امير در روز جمعه 

در شهر مكه و   صلي االله عليه و آله سال پيش از هجرت پيامبر اسلام  23و 
در خانه خدا به دنيا آمد. ابن قعنب مي گويد: با عباس بن عبدالمطلب و   
گروهي ديگر روياروي خانه ي خدا نشسته بوديم فاطمه بنت اسـد بـه       

خداوندا به تو و پيامبـرانـت و     « سوي خانه ي خدا آمد و ايستاد و گفت: 
جد خود را راستين مـي  عليه السلام كتابهايشان ايمان دارم. گفتار ابراهيم  

دانم همانگونه اين خانه را به فرمان تو بنا نهاد... تو را به او، و بـه ايـن            
كودك كه با خود در شكم دارم، سوگند مي دهم كه زادنش را بـر مـن     

در همين هنگام به چشم خويش همه ما ديديم كـه ديـوار        » آسان كن
خانه ي خدا از هم شكافت و آن گرامي بانو پا به درون آن گذارد و ديوار 
دوباره به هم آمد ما هم شتابناك برخاستيم تا در خانه را باز كنيم اما هر 
چه كرديم باز نشد... و دانستيم كه اين حكمت خداوندي است. سـپـس         
فاطمه بنت اسد بعد از چهار روز با كودك خود از خانه كعبه بيرون آمد. 

عليه السـلام  طبق پاره اي از روايات ابوطالب در هنگام ولادت حضرت علي 
در مكه حضور نداشت، آنگاه كه ابوطالب آمد، فرزند را از مادر گرفت و به 
همراه فاطمه به سمت خانه كعبه رفت و از خداي كعبه خواست كه نـام  

اي « او را هم خود معين كند و شعري در پي درخـواسـتـش خـوانـد:           
پروردگار شبهاي تيره و تاريك، اي پروردگار ماه نوراني و درخشـان، بـه     
امر خود براي ما بيان كن، كه چه سزاوار او مي بيني درباره اين فرزند و   
او فكر مي كرد نام فرزند خود را چه بگذارد ورقه سبزي از آسمان فـرود    

 آمد كه روي آن نوشته شده بود: 

 دستهايم رو به خداست  

وقتي حضرت امير (عليه السلام) به دنيا آمد، فاطمه بنت اسد همانند              
ساير نوزادان علي (عليه السلام) را قنداق مي كرد و دستهاي آن                   
حضرت را در قنداق مي بست. اما بعد از اينكه فاطمه به سراغ علي                   
(عليه السلام) مي آمد، مشاهده مي كرد دستهاي آن حضرت بيرون از              
قنداق است و پارچه ها هم پاره شده است، فاطمه بنت اسد دو پارچه                
مصري محكم آورد دستهاي آن حضرت را محكم تر از قبل بست و                  
آنگاه حضرت را در گهواره خود گذاشت، حضرت امير (عليه السلام) با              
تكاني، مجدد دستمال ها را پاره كرد و دست خود را از قنداق بيرون                 
آورد، مجدد فاطمه بنت اسد با سه پارچه محكم دست هاي حضرت را              
مي بندد، اجمالا تا هفت بار و هفت پارچه بر روي هم، دست هاي                   
حضرت را در قنداق مي بندد باز حضرت دستان خود را باز مي نمايد.                

 آنگاه حضرت علي (عليه السلام) به مادر خود مي فرمايد. 
مادر دست مرا رها كن، دست علي بايد باز باشد كه به درگاه خدا دراز «

  »كند

 

 نام او را به سبب عظمتش علي گذاشتيم. 
  نام علي از نام خداي علي اعلي مشتق است.

 شما زن و شوهر را به وجود فرزندي پاك و مفتخر ساختيم.  
 فرزندي كه پاكيزه و برگزيده و مورد پسند خداست. 

 علي اشتق من العلي   واسمه من شامخ علي 

32 

 زندگينامه



 عليه السلام پيشگويي ولادت حضرت علي 
راهبي   عليه السلام  در زمان حضرت ابوطالب        

زندگي مي كرد بنام مثرم بن دعيت بن               
 شيتقام. 

اين مرد در عبادت معروف بود و صد و نود              
سال خداوند را عبادت كرده بود و هرگز               

 حاجتي از خداوند نخواسته بود. 
تا اينكه از خدا خواست، خداوندا! يكي از اولياء          
خود را به من نشان ده؛ خداوند حضرت               
ابوطالب را نزد او فرستاد تا چشم مثرم به              
حضرت افتاد از جا برخاست و سر او را بوسيد           
و او را در مقابل خود نشانيد و گفت: خدا تو را             

 رحمت كند، تو كيستي؟ 
 حضرت فرمود: مردي از منطقه تهامه. 

پرسيد از كدام طايفه عبدمناف؟ فرمود: از بني         
 هاشم. 

راهب بار ديگر برخاست و سر حضرت ابوطالب         
را بوسيد و گفت: خدا را شكر كه           عليه السلام    

خواسته مرا اعطا كرد و مرا نميراند تا ولي خود          
 را به من نشان داد. 

سپس گفت: تو را بشارت باد! خداوند به من            
الهام نموده كه آن مژده اي به توست.حضرت          

پرسيد آن بشارت چيست؟    عليه السلام   ابوطالب  
گفت: فرزندي از صلب تو بوجود مي آيد كه            

 ولي االله است. 
اوست ولي خدا و امام متقين و وصي رسول            

 رب العالمين. 
اگر آن فرزند را ملاقات كردي از من به او               
سلام برسان و از من به او بگو: مثرم به تو                
سلام مي گويد: و شهادت مي دهد كه خدايي          
جز االله نيست، يگانه است و شريكي ندارد و            
محمد بنده و فرستاده خداست و تو جانشين بر 
حق او هستي نبوت با محمد و وصايت با تو             

 كامل مي شود. 
گريه كرد  عليه السلام   در اينجا حضرت ابوطالب      

و فرمود: نام اين فرزند چيست؟او گفت: نامش         
 علي است.

 صلي االله عليه و آلهقاري قرآن در آغوش پيامبر   
را عليه السلام   علي  صلي االله عليه و آله      بود كه رسول خدا     عليه السلام   هنوز لحظات اول تولد امام علي       
عليه السلام  با علي   صلي االله عليه و آله       مي گويد: پيامبر    عليه السلام   به بغل گرفت حضرت ابوطالب       

هم با اسراري كه بين     عليه السلام   صحبتهاي خصوصي مي كرد و سوالات بسياري از او نمود علي             
خود داشتند با آن حضرت سخن گفت: و آنگونه كه انبيا و جانشينانش با يكديگر سخن مي                       

 گويند با هم صحبت كردند. 
را باز كرد و زبان خود را در         عليه السلام   با زبان مبارك خود دهان علي        صلي االله عليه و آله       پيامبر  

باز شد و   عليه السلام   دهان او قرار داد. در اين حال دوازده چشمه از زبان آن حضرت بر دهان علي                  
 اين چنين كام او را برداشت. 

اذان و در گوش چپ او اقامه گفت: سپس نوزاد           عليه السلام   بعد از آن پيامبر در گوش راست علي         
كعبه رو به پدر خود كرد و گفت: اكنون نزد مثرم راهب برو و او را بشارت ده و آنچه را كه ديدي                        

مولود كعبه را در    صلي االله عليه و آله       براي او بازگو كن، اكنون در فلان غار است بعد از آن پيامبر                
  آغوش خود گرفت و همگي به خانه ابوطالب وارد شدند.

حضرت ابوطالب از مكه راهي سرزمين شام شد تا در كوه لكام در غاري كه قبلا محل آن معين شده بود                        
 مطلع كند. عليه السلام مثرم را از ولادت علي 

چهل روز از چشم مردم غايب شد       عليه السلام   ناگهان ابوطالب   عليه السلام   لذا در روزهاي بعد از ولادت علي        
 و راهي شام شد. 

هنگامي كه به كوه لكام رسيد و وارد غار شد مشاهده كرد كه مثرم از دنيا رفته و جسد او در رو انداز روزانه           
اش پيچيده شده و بسوي قبله قرار داده شده است. و هم چنين او دو مار سياه و سفيد را ديد كه كنار بدن               

عليه او از آن مواظبت مي كنند مارها همين كه حضرت را ديدند، در غار پنهان شدند. حضرت ابوطالب                       
 مقابل جنازه مثرم قرار گرفت و گفت: سلام بر تو اي ولي خدا. السلام 

 ناگهان خداوند مثرم را زنده كرد او به پا خاست در حاليكه دست بر صورت خود مي كشيد و مي گفت: 
اشهد ان لا اله الا االله وحده لاشريك له و ان محمدا عبده و رسوله و ان عليا ولي االله و الامام بعد                       « 
   »نبي االله 

 حضرت ابوطالب به مثرم گفت: بشارت ده كه علي در زمين ظاهر گشته است! 
تمام ماجراهاي پيش آمده    عليه السلام   مثرم پرسيد: علامت آن شبي كه بدنيا آمد چه بود؟ حضرت ابوطالب             

به سخن آمد و به من گفت: نزد تو بيايم و تو را              عليه السلام   را براي مثرم بازگو كرد، تا آنجا كه گفت: علي           
 بشارت دهم و آنچه ديده ام برايت بازگو كنم. 

مثرم گريه كرد و سپس سجده شكر بجا آورد و بعد از آن دراز كشيد و خوابيد و گفت: رو انداز را روي من                         
سه روز در آنجا    عليه السلام   قرار بده؛ ابوطالب روانداز او را انداخت و متوجه شد او از دنيا رفته است ابوطالب                 

 ماند و هر چه با مثرم سخن گفت: پاسخي نشنيد.  
حضرت هم  عليه السلام   اينجا بود كه بار ديگر دو مار بيرون آمدند و به او گفتند: سلام بر تو اي ابوطالب                      

جواب آنها را داد. سپس به او گفتند: نزد ولي خدا باز گرد كه تو از ديگران سزاوارتر به حفظ و نگهداري او                        
 هستي.  

حضرت به آن دو مار گفت: شما كيستيد؟ آنها گفتند: ما عمل صالح او هستيم كه خداوند ما را از نيكيهاي                      
اعمالش خلق كرده و تا روز قيامت در اينجا از او محافظت مي كنيم و روز قيامت يكي از ما پيش روي او و                        

 ديگري از پشت سرش او را به بهشت هدايت مي كنيم.  
 از شام به مكه بازگشت و اين سفر چهل روز به طول انجاميد.عليه السلام پس از اين ماجرا حضرت ابوطالب 



 قضاوت در آسمان ها
 عبداالله بن مسعود گويد:

سـلام االله    يك روز نزد حضرت فاطمه زهرا   
رفته و عـرض كـردم: شـوهـرتـان              عليها

 كجاست؟  عليه السلاماميرالمومنين علي 
 فرمود: با جبرئيل به آسمانها رفته است.

   عرض كردم: براي چه كاري؟
 فرمود:

اي با هم  چند نفر از فرشتگان درباره مساله
دعوا كردند و از خداوند درخواست نمودنـد  
كه يك انسان در بين آنها قضاوت كـنـد.     
خداوند به آنها وحي كرد كه خودتان يـك  
نــفــر را انــتــخــاب كــنــيــد و آنــهــا             

را انـتـخـاب         عليه السـلام  طالب ابي بن علي
 كردند.

 هاي اسلامي حمله كند. خبر رسيد معاويه تصميم دارد با لشكر مجهز به سرزمين السلام عليهبه امام علي 
براي سركوبي دشمنان از كوفه بيرون آمد و با سپاه مجهز به سوي صفين حركت كردند. در سر                      السلام  عليهعلي  

 راه به شهر مدائن (پايتخت پادشاهان ساساني) رسيدند و وارد كاخ كسري شدند.
هاي كاخ انوشيروان شدند و به هر قسمت           حضرت پس از اداي نماز با گروهي از يارانش مشغول گشتن ويرانه             

دادند به طوري كه باعث تعجب        رسيدند كارهايي را كه در آنجا انجام شده بود به يارانش توضيح مي               كاخ كه مي  
 شد و عاقبت يكي از آنان گفت: اصحاب مي

 ايد! دهيد گويا شما مدتها اينجا زندگي كرده يا اميرالمؤمنين! آنچنان وضع كاخ را توضيح مي 
اي پوسيده    جمجمه  السلام  عليهكردند، ناگاه حضرت علي       هاي كاخها و تالارها را تماشا مي        در آن لحظات كه ويرانه    

 را در گوشه خرابه ديد، به يكي از يارانش فرمود:
 او را برداشته همراه من بيا! 

سپس ايشان بر ايوان كاخ مدائن آمد و در آنجا نشست و دستور داد طشتي آوردند و مقداري آب در طشت ريختند            
 و به آورنده جمجمه فرمود:

 آن را در طشت بگذار. 
 خطاب به جمجمه فرمود: السلام عليهوي هم جمجمه را در ميان طشت گذاشت.آنگاه حضرت علي 

 دهم! بگو من كيستم و تو كيستي؟ اي جمجمه! تو را قسم مي          
 جمجمه با بيان رسا گفت:

 اي از بندگان خدا هستم. تو اميرالمؤمنين، سرور جانشينان و رهبر پرهيزگاران هستي و من بنده
 پرسيد: السلام عليهعلي 

 حالت چگونه است؟
 جواب داد:

يا اميرالمؤمنين! من پادشاه عادل بودم، نسبت به زير دستان مهر و محبت داشتم، راضي نبودم                 
بردم. هنگامي    كسي در حكومت من ستم ببيند، ولي در دين مجوسي (آتش پرستي) به سر مي               

به دنيا آمد كاخ من شكافي برداشت، آنگاه به رسالت مبعوث           صلي االله عليه و آله      كه پيامبر اسلام    
شد. من خواستم اسلام را بپذيرم ولي زرق و برق سلطنت مرا از ايمان و اسلام بازداشت و                      

آوردم و اينك از بهشت محروم هستم و در عين            اكنون پشيمانم.اي كاش كه من هم ايمان مي       
 در امانم. حال به خاطر عدالت از آتش دوزخم

 آوردم من هم با تو بودم. واي به حالم! اگر ايمان مي
 اي اميرالمؤمنين و اي بزرگ خاندان پيامبر!

سخنان جمجمه پوسيده انوشيروان به قدري دل سوز بود كه همه حاضران تحت تأثير قرار گرفته با صداي بلـنـد   
 گريستند.

 ما كجا و او كجا!
كرد كه   يكي از علماء بزرگوار نقل مي         

 فرمود: متولّي نجف اشرف مي
يكروز يك هندي آمد جلوي صحن مولي        

، دستش را دراز كرد و         عليه السلام علي  
چيزي گفت. ديدم يك سكه طلايي در          

 دست او گذاشته شد.
رفتم پيشش گفتم اين سكه را با پول من         

 كني. عوض مي
مرد هندي با تعجب گفت براي چه؟ گفتم        

 براي تبرك، با تعجب گفت:
گيريد؟ من   ها نمي  مگر شما از اين سكه      

بيست سال است كه هر روز يك سكه            
 گيرم. مي

 عليه السلاماقرار جمجمه انوشيروان به ولايت اميرالمومنين حضرت علي 
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 متقي مرحوم حاج ميرزا محمد صدر بوشهري نقل فرمود: عالم
هنگامي كه پدرم مرحوم حاج شيخ محمد علي از نجف اشرف به هندوستان                     
مسافرت نمود، من و برادرم شيخ احمد در سن شش، هفت سالگي بوديم. اتفاقا سفر 
پدرم طولاني شد، به طوريكه آن مبلغي را كه براي مخارج به مادرم سپرده بود تمام              

 شد و ما بيچاره شديم.
كرديم و به مادر خود چسبيديم، مادرم به من و              طرف عصر از گرسنگي گريه مي      

برادرم گفت وضو بگيريد و لباس پاك بپوشيد. ما همين كار را كرديم از خانه بيرون                
نشينم شما بحرم     آمديم تا وارد صحن مقدس شديم، مادرم گفت من در ايوان مي             

بگوئيد پدر ما     عليه السلام برويد و به حضرت اميرالمؤمنين         عليه السلام حضرت علي   
ايم و از حضرت خرجي بگيريد و بياوريد تا براي شما                 نيست و ما امشب گرسنه     

 تدارك كنم.
ما وارد حرم شديم سر به ضريح گذاشته عرض كرديم، پدر ما نيست و ما گرسنه                   
هستيم. دست خود را داخل ضريح نموده. گفتيم خرجي بدهيد تا مادرمان شام                 

 تدارك كند.
مقداري گذشت اذان مغرب را گفتند و صداي قد قامت الصلوة را شنيدم من به                    

خواهند نماز بخوانند (به خيال بچگي گفتم         مي  عليه السلام برادرم گفتم حضرت علي     
اي از حرم نشستيم و منتظر تمام شدن          خوانند) پس گوشه    حضرت نماز جماعت مي   

نماز شديم. كمتر از ساعتي كه گذشت شخصي مقابل ما ايستاد و كيسه پولي به                  
 من داد و فرمود:

به مادرت بده و بگو تا پدر شما از مسافرت بيايد هرچه لازم داشتيد به فلان                 
 محل مراجعه كن. 

بالجمله فرمود: مسافرت پدرم چند ماه طول كشيد و در اين مدت به بهترين وجهي               
شد تا پدرم از مسافرت        مانند اعيان و اشراف زادگان نجف معيشت ما اداره مي             

 برگشت.

 شفاي دست شير
سيد عبدالكريم بن طاوس نقل كرد از محمد        

 بن علي شيباني كه گفت،
من در كودكي با پدر و عمو حسينم بطور            
پنهاني در شب بزيارت قبر آقا اميرالمؤمنين        

رفتيم. (در آن روزها دور قبر        عليه السلام علي  
حضرت سنگهاي سياه گذاشته بودند و بناي       
درستي نداشت). خودمان را به قبر شريف          

حضرت نزديك كرده و هر كدام مشغول به قرآن و نماز و               
زيارت شديم. ناگهان ديدم شيري قوي هيكل و درنده و              

آيد از ترس از دور قبر كم كم دور             بزرگ به طرف ما مي     
عليه شديم ديدم كه اين شير درنده خود را بقبر آقا علي                

نزديك كرد و دست            السلام
مجروح خود را به قبر ماليد. يك       
نفرمان نزديك شير رفت ديد        
تعرضي از جانب آن حيوان          

شود. آمد ما را خبردار كرد         نمي
كه ترسي نداشته باشيد اين شير 
براي زيارت و شفاي پايش           

 متوسل به قبر حضرت شده،
ترس ما ريخت و ما هم نزديك شير رفتيم، ديدم آن حيوان زبان بسته                 

هي دارد دست خود را به قبر شريف آقا             عليه السلام نزديك قبر آقا علي      
كند يكساعت به همين منوال بود و شفا يافت، يك وقت             مالد و ناله مي     مي

 ديدم شير برگشت و رفت.
 

 جبرئيل كجاست ؟
عليه السلام  روايت شده است كه حضرت علي       

 روزي در بصره بالاي منبر فرمود:
اي مردم! قبل از اينكه مرا از دست بدهيد از          
هرچه مي خواهيد، سوال كنيد؛از آسمان ها        
سوال كنيد كه من به آسمانها بهتر از زمين          

 آشنايي دارم.
مردي از وسط مردم بلند شد و گفت الآن            

 جبرئيل در كجاست؟
نگاهي به آسمان    عليه السلام    حضرت علي    

انداخت، سپس نگاهي به زمين كرد و بعد به          
مشرق و مغرب نگاهي انداخت و او را نديد.          

 پس رو به همان مرد كرد و گفت:
 اي مرد! تو همان جبرئيل هستي. 

پس جبرئيل همان موقع بال زد و از ميان            
مردم پرواز كرد و رفت. حاضران صدايشان را        

 بلند كرده و گفتند:
شهادت مي دهيم كه تو به حق             
 رسول خدا هستي. خليفه  

 



 به نقل ابن ابي الحديد معتزلي

 عدالت در خلافت
در روز    عليه السلام ابـن عـبـاس روايـت كـرده كـه حضرت عـلي          

 اي خواند و فرمود: دوم بـيـعـت خود در مدينه، خطبه
آگـاه بـاشـيـد كـه هـر زمـيـنـي كـه عـثـمـان در اخـتـيـار                
كـسـي نـهـاده و هـر مـالي از مال خدا كه به كسي داده بايد به                  
بيت المال بازگردد، زيرا حقوق گذشته را هيچ چيزي پايمال نمي كند            
و اگر ببينم آنها را مهر زنان خود كرده اند و در شهرهاي مختلف                  
پراكنده اند باز هم به جاي اولش بازخواهم گرداند، زيرا در حق،                  
وسعتي است و هر كه حق بر او تنگ آيد جور و ستم بر او تنگ تر                    

 خواهد آمد.
 كـلبـي گـويـد:

آن گاه دستور داد هر سلاحي كه در خانه عثمان پيدا شود كه آن را                 
عليه مسلمانان به كار برده، گرفته شود... و همچنين دستور داد همه             
اموالي را كه عثمان اجازه داد بـود در جـايـي خـرج شـود يـا بـه                 

 كـسـي بـدهـنـد هـمـه بـه بـيـت المـال بـازگـردانـده شـود.
ايـن خـبـر به گوش عمرو عاص رسيد،او نامه اي به معاويه نوشت و             

 گفت:
عليه هر اقدامي كه مي خواهي بكني اكنون بكن، زيرا پسر ابي طالب              

تو را از هـمـه امـوالي كـه در تـصـرف داري،جـدا ساخته آن              السلام
 گونه كه پوست را از چوب عصا جدا سازند. 

 عاقبت شك كردن
 :صلي االله عليه و آلهابن عباس به نقل از رسول خدا 

 عليه السلام شك كننده ي در فضل علي بن ابيطالب              
برانگيخته شود روز قيامت از قبر خود و در گردن او                
طوقي باشد از آتش كه در آن سيصد شعبه باشد كه بر              
هر شعبه اي از آن شيطاني باشد كه رو ترش كند در               

 روي او و آب دهان افكند در صورت او.

 پيامبر صلي االله عليه و آله فرمودند:

 تو برادر، همراه، وزير و جانشين من خواهي بود.
 

گفت: اى امير مؤمنان، چرا شما وارث پسر عموى خود              عليه السلام مردى به حضرت على     
] شديد و عموى شما [يعنى عباس ابن عبد المطلب كه در               صلىّ اللَّه عليه و اله    [رسول خدا   
 ] وارث ايشان نشد؟  تر از شماست ظاهر نزديك

 حضرت فرمودند: 
رسول خدا فرزندان عبد المطلب را فراخواند براى آنان غذايى آماده كرد آنان خوردند تا                 
سير شدند با اين حال غذا هم چنان باقى بود گويى هنوز دست نخورده بود. سپس                      

] قدحى كوچك از نوشيدنى طلبيد و آنان از قدح نوشيدند تا                 صلىّ اللَّه عليه و اله     [پيامبر  
اند.   سيراب شدند و نوشيدنى همچنان باقى بود گويى هنوز دست نخورده يا ننوشيده                 

 سپس فرمود: 
اى فرزندان عبد المطلب، من به طور خاص براى شما و به طور عام براى                   

ام. شما معجزه مرا در غذا و نوشيدنى ديديد             همگان به رسالت مبعوث شده     
كنيد] تا    اكنون كدام يك از شما با من بيعت كرده [رسالت من را باور مى                 

 برادر، همراه و وارث (و وزير) من باشد؟  
تر بودم، برخاستم تا  هيچ كس در اين باره اقدامى نكرد پس من كه از همه كوچك  

بيعت كنم. حضرت فرمود: بنشين! سپس همان سخن را سه بار تكرار كرد و هر بار من 
   فرمود: بنشين! خاستم و حضرت دوباره مى برمى

 تا بار سوم شد آن گاه حضرت دست بر دست من زدند و فرمود:
 أنت أخي و صاحبي و وارثِي و وزيري  

 تو برادر، همراه و وارث و وزير من خواهى بود.
  بهره است. از اين روست كه من وارث پسر عمويم هستم و عمويم از آن بى 

در كتاب المناقب به نقل از عـمـر بـن      
 خطّاب آمده:
دهم كه از پيامبر خدا شنيدم   گواهي مي

 فرمود: كه مي

هاي  هاي هفتگانه و زمين اگر آسمان
هفتگانه در يك كفه ترازو گذاشته 

شوند و ايمان علي در كفه ديگر ترازو 
تر  گذاشته شود ، ايمان علي ، سنگين

 خواهد بود
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 جايگاه حضرت علي عليه السلام در

 حديث منزلت 
 فرمودند : صلي االله عليه و آله پيامبر اكرم

 .يا علي! انت منّي بِمنزَلةَ هارون من موسي ألاإنهّ لا نبي بعدي  
 

اين حديث كه در كتب شيعه و سني به صورت متواتر روايت شده است داراي مضاميني است                   
  نام برد.  عليه السلامكه ميتوان آنرا يكي از محل هاي اعلام عمومي ولايت امير المومنين 

 
 چه بود؟  عليه السلامبه حضرت موسي عليه السلام اما نسبت جناب هارون 

  
 براي پي بردن به اين امر به آيات سوره طه مراجعه مي نماييم.

  
بْاذه طَغىَ  إلِى نَ إِنَّهورْعف    . . .  

  لوعاج نْ    لىزيِراً ملىِوَأه ،  
  ، أَخىهارون   
  ، اشدْد بِه أزَرِى   
     و رِى .أشَرِْكْهفىِ أَم 

  
هايشان موضع جديدي را مطرح        در ادامه درخواست     عليه السلام   حضرت موسي   29در آيه    

كنند. اما نكته سخن ايشان در اينجاست كه          كنند. ايشان براي خود درخواست وزيري مي        مي
هم فقط در درخواست خود       عليه السلام   وحتي حضرت موسي    جعل وزير صرفاَ كار خداست    

  خواهد كه اين وزير از نزديكانش باشد. از خداوند مي
را پيشنهاد    عليه السلام   جناب هارون   برادرشان،  عليه السلام خود حضرت موسي       30در آيه   

و   اخي  كنند. و اين چه خوب يادآور است عشيره عقربين را كه پيامبر فرمودند: إن هذا                   مي
    وصي و...

برايشان   عليه السلام   كنند كه جناب هارون     اعلام مي   عليه السلام   حضرت موسي    31در آيه 
  اند.  پشتگرمي

  و اين شايد همان پشت گرمي ليلة المبيت و بدر و احد و... است.
  

 اشاره شده است و آن هم اين نكته است كه حضرت موسي               32اما به مهمترين نكته در آيه        
نمايند. اگر   را به عنوان شريك خود در امر رسالت مطرح مي           عليه السلام   جناب هارون   عليه السلام 

عليه   پذيرفته شود بدين معناست كه جناب هارون          عليه السلام   اين درخواست حضرت موسي    
گردد و ديگر تفاوتي در      در امر رسالت شريك مي      عليه السلام   نيز به اندازه حضرت موسي      السلام

باره مسئوليتشان نيست و حتي پس از مرگ يكي، ديگر نبايد به دنبال جانشيني براي او گشت                  
  زيرا هردو آنها باهم و به صورت موازي مشغول پيشبرد اهدافشانند.

 
 

  اما پاسخ خدا به اين درخواست ها چيست ؟
  وسىامي ؤلَْكس يتأُوت َقاَلَ قد    

را   عليه السلام   واين گونه خداوند در خواست هاي حضرت موسي         
بي هيچكم و كاست اجابت نمود. وحتي بار ديگر خداوند اولين             

ولي اينبار به صورت      عليه السلام   فرمان نبوت را به حضرت موسي     
  مثني ابلاغ نمود .

،   لهَ قَولًا لَّينًا لَّعلَّه يتذََكَّرُ أَو يخَشى      فقَُولَا  ،    فرعْونَ إِنَّه طغََى   إِلى اذهْبا
إِنَّنىِ    لَا تخَافَا ، قَالَ     أنَ يفْرطَُ عليَنَا أَو أنَ يطغَْى       نخَافربنَا إِنَّنَا     قَالَا

  أَسمع و أَرى معكُما
  

   چنين مي فرمايد: 47و در نهايت هم در آيه 
  ربك سولَارفقَُولَا إِنَّا  

 
 به حضرت موسي    عليه السلام   پس به طور كلي نسبت جناب هارون      

  چنين است: عليه السلام
  . وزيري تعيين شده از طرف خدا (جعل وزير كار خداست)1
   عليه السلام . برادر حضرت موسي2
  به او گرم است عليه السلام . پشت حضرت موسي3
 در انجام ماموريت الهي عليه السلام  . شراكت با حضرت موسي4

 اوج عطوفت و مهرباني
 

پس از آن كه به        السلام  عليهحضرت اميرالمؤمنين علي    
دست ابن ملجم ضرب خوردند، از شدت زخم بي حال           

 شده از حال رفتند.
در   عليه السلام وقتي كه به حال آمدند، امام حسن             

ظرفي، شير به حضرت دادند. امام كمي از شير خورده           
 بقيه را به فرزنشان پس داده و فرمودند:

 ملجم) بدهيد! اين شير را به اسيرتان (ابن 
 سپس فرمودند:

فرزندم! به آن حقي كه در گردن تو دارم،               
ها را به او بده و تا         بهترين خوردنيها و نوشيدني    
خوري   هنگام مرگم با او مدارا كن و از آنچه مي          
 نوشي به او بنوشان. به او بخوران و از آنچه مي 



 قضاوت اميرالمومنين در مورد غلام

 شكافتن قبر  
در زمان حكومت عمر بن خطّاب، غلامي را نزد او آوردند كه مولاي خود را كشته                 

 بود، عمر بدون آن كه تحقيق و بررسي نمايد، حكم قتل او را صادر كرد.
      رسيد و شهود نيز شهادت دادند؛ كه اين        عليه السلام   اين خبر به اميرالمؤمنين علي
 غلام مولاي خود را كشته است.

 حضرت خطاب به غلام كرد و اظهار نمود: تو چه مي گوئي؟
 غلام در پاسخ گفت: بلي، من او را كشته ام.

 حضرت فرمود: براي چه او را كشته اي؟
گفت: اربابم خواست به من تجاوز لواط كند ولي من نپذيرفتم، و چون خواست مرا               
مجبور كند، من او را از خود بر طرف ساختم، وليكن بار ديگر آمد و به زور با من                    

 چنان عمل زشتي را مرتكب شد و من هم از روي غيرت و انتقام او را كشتم.
 حضرت اظهار داشت: بايد بر ادعاي خود شاهد داشته باشي؟

غلام عرض كرد: يا اميرالمؤمنين! در حالي كه من در آن شب تنها بودم، چگونه                  
مي توانم شاهد داشته باشم؛ و او درب ها را بسته بود و من اختياري از خود                       

 نداشتم.
   فرمود: چرا بر او حمله كردي و او را كشتي؟ آيا او از              عليه السلام   اميرالمؤمنين علي

 اين عمل زشت پشيمان نشده بود؟ و آيا ندامت و توبه او را نشيندي؟
 غلام گفت: خير، هيچ أثري از آثار ندامت در او نديدم.

حضرت با صداي بلند فرمود: اللّه اكبر! صداقت يا دروغ تو، هم اكنون روشن                    
 خواهد گشت.

بعد از آن دستور داد تا غلام را بازداشت نمايند و سپس به اولياي مقتول خطاب                  
كرد و فرمود: سه روز كه از دفن مرده گذشت، جهت بيان و صدور حكم مراجعه                  

 كنيد.
 م فرا رسيد، امام عليبه همراه عمر و اولياء مقتول كنار قبر  عليه السلام چون روز سو

اظهار نمود: چنانچه جسد        رفتند و حضرت دستور داد تا قبر را بشكافند؛ سپس            
مرده موجود باشد، غلام دروغ گفته؛ و اگر مفقود باشد غلام، صادق و راستگو                   

 است.
                 عليه پس وقتي كه قبر را شكافتند، جسد را در قبر نيافتند؛ و چون به حضرت علي

 گزارش دادند كه جسد در قبر نيست.السلام 
حضرت اظهار نمود: اللّه اكبر! به خدا قسم! نه دروغ گفته ام و نه تكذيب شده ام،                  

 شنيدم كه فرمود:صليّ اللهّ عليه و آله از پيغمبر خدا 
هر كه از امت من باشد و عمل زشت قوم لوط را انجام دهد كه همانا به وسبله                      
فريب شيطان انجام مي دادند و بدون توبه از دنيا برود و او را دفن كنند، بيش از                    
سه روز در قبر نخواهد ماند؛ و او را با قوم لوط محشور مي گردانند؛ و به عذاب                      

 سخت و دردناك الهي گرفتار خواهد گشت.
 فرمود: غلام را آزاد كنيد.عليه السلام پس از آن، حضرت امير 

 يك نفر در آب غرق شد 
 

شش نفر در آب فرات سرگرم بازي بودند، يكي از آنان            
بردند، دو  السلام    عليهغرق شد، نزاع را نزد اميرالمومنين        

نفر از آنان گواهي دادند كه آن سه نفر ديگر او را غرق               
اند، و آن سه نفر گواهي دادند كه آن دو نفر ديگر               كرده

ديه او را به    السلام    عليهاند، اميرالمومنين     او را غرق كرده   
پنج قسمت مساوي تقسيم نمود، دو قسمت به عهده آن 

اند، و سه     سه نفري كه دو نفر بر عليه ايشان گواهي داده         
قسمت به عهده آن دو نفري كه سه نفر بر عليه ايشان             

 اند. گواهي داده
گويد: در  شيخ مفيد در ارشاد پس از نقل اين خبر مي

شود كه از قضاوت آن  اين قضيه هيچ قضاوتي تصور نمي
  حضرت به صواب نزديكتر باشد.

 حجرالاسود ...
روزي عمر حجرالاسود را بوسيد و به آن خطاب كرد و گـفـت:       

رساني و نـه    دانم كه تو سنگي هستي و به كسي نه زياني مي  مي
ام   را ديدهصلي االله عليه و آله   نفعي، و اگر نه اين بود كه رسول خدا 

 بوسيدم. بوسيد هرگز تو را نمي كه تو را مي
امــيــرالــمــومــنــيــن 

بـه عـمـر      السلام  عليه
فرمود: بلـكـه ايـن       
سنـگ هـم زيـان        

 رساند و هم نفع. مي
 عمر گفت: چگونه؟

آن حضرت فـرمـود:   
آنگاه كه خداوند از   
بني آدم پـيـمـان        

اي   گرفت عهدنـامـه  
برايشان نـوشـت و     

همين سنگ آن را در خود فرو برد. پس در روز رستـاخـيـز بـه        
وفاي مؤمن و انكار كافر گواهي خواهد داد. و اين معناي دعـائـي    

 خوانند:پ است كه مردم در موقع استلام حجر مي
 اللهم ايمانا بك، و تصديقا بكتابك، و وفاءا بعهدك. 
كنم،   آورم، و كتاب تو را تصديق مي  خدايا به تو ايمان مي 
 نمايم. و به عهد تو وفا مي 
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 در پاسخ به پرسش هاي دشوار

 اشاره مي كند... عليعمر به 
 

در دوران خلافت عمر ، جواني يهودي بر او وارد گرديد. در هنگامي كه عمر               
در مسجدالحرام نشسته و گروهي از مردم به دورش حلقه زده بودند، جوان              

 يهودي گفت: 
مرا به داناترين مردم به خدا و پيامبر خدا و كتاب خدا هدايت كن.عمر با                  

 اشاره كرد. عليه السلام دست به اميرالمومنين 
جوان به نزد آن حضرت آمده و پرسشهاي خود را مطرح كرد و از جمله آنها                

 اين سه تا سوال بود: 
اي   يا علي! مرا آگاه كن از اول درختي كه روي زمين روئيده و اول چشمه                 

 كه روي زمين جاري شده و اول سنگي كه بر روي زمين قرار گرفته است.
 به وي فرمود: عليه السلام حضرت امير 

 اما سوال تو از اولين درخت؛ 
اند. بلكه    گويند: درخت زيتون بوده ولكن خلاف گفته          يهوديان مي  
اولين درخت نوعي درخت خرما بوده كه حضرت آدم آن را از                   
بهشت آورده و در زمين كاشته و تمام نخلهاي روي زمين از آن به                
 عمل آمده است. 

 و اما سوال تو از اولين چشمه، 
اي است كه در بيت المقدس در زير           گويند: آن چشمه    يهوديان مي  
اند، بلكه اولين چشمه، آب حيات        سنگي قرار دارد ولكن دروغ گفته      
يابد و حضرت     بوده كه هر كس از آن بياشامد حيات جاودان مي             
خضر كه پيشرو ذوالقرنين بود آن را يافته از آن آشاميد و ذوالقرنين              
 بر آن دست نيافت. 

 و اما سوال سوم؛ 
گويند: سنگي است كه در بيت المقدس قرار دارد ولكن            يهوديان مي  
چنين نيست، بلكه اولين سنگ حجرالاسود بوده كه حضرت آدم آن            
را از بهشت به همراه خود آورده و در ركن قرار داده و مردم آن را                   
كنند، و آن از برف هم سفيدتر بوده ولي در اثر گناهان                زيارت مي  
 مردم اين چنين سياه شده است. 

 اميرالمومنين پاسخ مي دهد...

 سوالات كعب الاحبار
 

پرسيد؛ كيست كه پدر        السلام  عليهكعب الاحبار از حضرت امير         
 نداشته؟

 كيست كه اهل و عشيره نداشته؟ 
 اي نداشته؟  كيست كه قبله

 فرمود: السلام  عليهآن حضرت 
است؛ كسي كه      السلام  عليهكسي كه پدر نداشته عيسي          
اي ندارد، خانه كعبه      عشيره نداشته آدم است؛ كسي كه قبله       
 است كه خودش قبله است. 

 به او فرمود:  السلام عليهاميرالمومنين 
 هنوز هم بپرس! 

كعب الاحبار: آن سه موجود زنده كدامند كه در رحمي نبوده و از               
 اند؟ بدني بيرون نيامده

 فرمود:  السلام عليهامام علي 
 عصاي موسي، ماده شتر ثمود، و قوچ ابراهيم. 

 فرمود: السلام عليهحضرت علي 
 هنوز هم بپرس! 

كعب الاحبار: تنها يك سوال مانده كه اگر به آن پاسخ دهي تو                  
 خودت هستي.
 : السلام عليهاميرالمومنين 

 بپرس! 
 كعب الاحبار: كدام قبر بوده كه صاحبش را گردش داده است؟

آن ماهي بود كه به فرمان خداوند يونس را در شكم              السلام  عليهعلي  
 داد. خود فرو برد و در درياها گردش مي

 پرسيد؛   السلام عليهمردي يهودي از حضرت امير 
 داند.   مرا آگاه كن از چيزي كه براي خدا نيست و چيزي كه نزد خدا نيست، و چيزي كه خدا نمي 

 به وي فرمود:  السلام عليهآن حضرت 
 گوييد عزير پسر خداست و خدا براي خود پسري سراغ ندارد. داند گفتار شما يهود است كه مي آنچه را كه خدا نمي 
 و اما آنچه را كه براي خدا نيست شريك است و آنچه كه نزد خدا نيست ستم بر بندگان است.   

 يهودي گفت:  
 دهم كه خدا يكتا و يگانه است، و محمد فرستاده اوست. گواهي مي 

سوالات مرد يهودي
 

 عليه السلام



ثقة الإسلام، شيخ المشايخ، محمد بن يعقوب بن اسحاق           
كلينى رازى، از بزرگان شيعه در زمان غيبت صغري است كه در نيمه                
دوم قرن سوم و نيمه اول قرن چهارم هجرى از بزرگترين محدثين شيعه             

 رفت. به شمار مى
 329در مورد سال تولد او اطلاعي در دست نيست. اما وفات او در سال                

 هجري در بغداد اتفاق افتاده است. 
زادگاه كليني ، روستاي كلين از توابع شهرري بوده و چنانچه معروف                

 است پدر و دايي او در اين ده زندگي مي كرده اند. 
در مورد پدر وي اطلاع دقيقي در دست نيست اما در مورد دايي او، به                 
طوري كه نجاشي توضيح مي دهد، در عصر خود از مشايخ معتبر و موثق     

 بوده است. 
شد، در تعليم و تربيت وى          ناميده مى   »علانّ«اين مرد دانشمند كه      

 نقش بسزايى داشت. 
كلينى توانست در دوران كودكى از محضر اين عالم و پدر بزرگوارش                

 كسب فيض نموده و با منابع علم حديث و رجال آشنا گردد. 
بعد از طى تحصيلات ابتدايى براى پيمودن مدارج كمال انسانى به شهر             

 رى كه در آن عصر از مرتبه علمى خاصى برخوردار بود مسافرت كرد.
كلينى در اين برهه از زمان به دور از هر هياهو مسير خود را مشخص                  

 كرده و تصميم گرفت به ضبط و فراگيرى احاديث بپردازد. 
از اينرو در محضر اساتيد بزرگى چون ابو الحسن محمد بن اسدى كوفى              
زانوى ادب زده و در نوشتن احاديث و بحث و گفتگو پيرامون آنها از خود   

 لياقت بسزايى نشان داد.
پس از اين مرحله وي براي اخذ حديث و ديدار با مشايخ بزرگ ناگزير به               

 اقامت در قم و سپس سفر به ديگر حوزه ها گرديد. 
ورود كلينى به قم مقارن با حاكميت سياسى و دينى مردان با فضيلت و               

رفتند.   با تقوايى بود كه از حديث گويان مشهور زمان خود به شمار مى              
در قله اين هرم، احمد بن محمد بن عيسى اشعرى قرار داشت كه تقوا،                

 السلام بر كسى پوشيده نيست. فضل و عشق او به اهل بيت عليهم
كلينى با استفاده از محضر اين مرد بزرگ، در كلاس درس استاد ديگرى             

 شهرت داشت.  »معلم«زانوى ادب زد كه به 
معلم كسى است كه شيخ طوسى در كتاب رجال خود او را از ياران امام                

خواند كه    شمارد و او را در زمره كسانى مى         السلام مى   حسن عسگرى عليه  
اند و او كسى جز احمد بن ادريس           به خدمت امام يازدهم شرفياب شده     

 قمى نبود.

گويد: چون اين       نجاشى مى  
شخصيت برجسته در پيشگاه امام حسن عسكرى تلمذ نموده و استاد             

 شهرت يافته است. »معلم«شيخ كلينى است به 
 

كلينى در ادامه تحصيل عالم وارسته ديگرى را درك كرد كه خود                  
، مردى  »عبد االله بن جعفر حميرى    «مردى كم نظير بود. او به محضر           

كه همه مورخان و علماى رجال و شيفتگان حديث در مقابل عظمت او              
 آورند. سر فرود مى

 

السلام قرار دارد و داراى       او نيز در زمره اصحاب امام حسن عسكرى عليه        
از اين فرزانه     »قرب الإسناد «تأليفات فراوان است. متأسفانه جز كتاب        

مجموعه »قرب الإسناد «روزگار، چيز ديگرى به دست ما نرسيده است.          
 رسد. اخبارى است كه سند آن به امام معصوم مى

 

علاوه بر دانشمندان نامدار مذكور، كلينى از محضر اساتيد ديگرى نيز             
 بهره جسته كه گذرى بر اسامى آنان خواهيم داشت.

رفت و جويندگان كلام اهل بيت         گر چه قم مركز تشيع به شمار مى         
كرد ؛ اما عطش سيرى ناپذير كلينى به زمزم    علهيم السلام را سيراب مى

زلال نور اين خاندان، او را بر آن داشت تا آن ديار مقدس و حرم منور را               
 به اميد يافتن روايات و احاديث ناشنيده ترك كند.

از اين رو او هجرت را آغاز نمود و قم را با تمام ارزشهايش به قصد                      
شهرها و روستاهاى ديگر ترك كرد. كلينى روستاها و شهرهاى                   

يافت كه    بيشمارى را پشت سر نهاد و هر جا محدث يا راوى حديثى مى            
زد و    حديثى از اهل بيت را نزد خويش داشت در مقابلش زانوى ادب مى            

گرفت و راهى     پس از مدتى باز كوله بار عشق و صفايش را بر دوش مى             
 شد. ديارى ديگر مى

 

كوفه يكى از شهرهايى بود كه كلينى به آن قدم نهاد. در آن زمان كوفه               
رفت. كوفه شهرى بود كه ابن         يكى از مراكز بزرگ علمى به شمار مى         

عقده در آن حضور داشت. او در حفظ احاديث شهره آفاق بود و بسيارى              
 كشاند. از شيفتگان علم حديث را به اين شهر بزرگ مى

 

وى يكصد هزار حديث را با سند در خاطر داشت و كتابهاى بسيارى را               
رجال ابن  «به رشته تحرير در آورده و يكى از ارزنده ترين آثارش                  

 است.»عقده
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 معرفي علما



السلام را كه حدود       در اين كتاب، ابن عقده شاگردان امام صادق عليه           
اند نام برده و روايات بسيارى را نيز از حضرت امام صادق              نفر بوده   4000
 السلام نقل كرده است.  عليه

اين كتاب تا زمان شيخ طوسى وجود         
داشته و متأسفانه پس از آن به               

هاى   سرنوشت برخى ديگر از ميراث       
السلام گرفتار    فرهنگى اهل بيت عليهم   
 شده و مفقود گشته است.

كلينى پس از كسب فيض از دهها            
استاد و محدث در شهرها و مناطق           

 مختلف سرانجام به بغداد رسيد. 
مدت مسافرت كلينى به درستى معلوم      
نيست ؛ اما در اين شكى نيست كه در          

طول مسافرتها چنان علم و فضل خود را به نمايش گذاشت و تصويرى از              
يك عالم شيعه حقيقى در اذهان مردم هر ديار مجسم ساخت كه وقتى              

كردند و    به بغداد پاى نهاد فردى گمنام نبود. شيعيان به او افتخار مى              
 نگريستند. اهل سنت به ديده تحسين به او مى

 

تقوا و علم و فضيلت او در اندك مدتى شهره آفاق گشت، تا جايى كه                  
عامه بزرگان و انديشمندان معاصر ايشان در مشكلات دينى به او مراجعه            

 آوردند.  نموده و پيروان فرق اسلامى در فتوا به او روى مى
شهرت يافت و او نخستين كسى         »ثقة الإسلام «به همين مناسبت به      

 است كه در دوره اسلامى به اين لقب مفتخر گرديد.
 

عظمت و بزرگى كلينى در ميان اهل تسنن به قدرى است كه ابن اثير                
خداوند در آغاز هر قرن       «كند كه فرمود:       روايتى از پيامبر نقل مى      

آنگاه به    »دارد.  انگيزد كه دين او را زنده و نامدار نگه            شخصى را برمى  
گويد: احيا كننده مذهب شيعه       گفتگو پيرامون اين حديث پرداخته و مى      

السلام، در ابتداى     در آغاز قرن اول هجرى محمد بن على امام باقر عليه           
السلام و در ابتداى قرن سوم ابو          قرن دوم على بن موسى امام رضا عليه        

 جعفر محمد بن يعقوب كلينى رازى بوده است.
با اينكه آن چهار تن از فقها و محدثين بزرگ شيعه بودند و شيعيان آنها               

شناختند، اما كلينى مشهورترين شخصيت عالى          را به جلالت قدر مى     
زيست و به     مقامى بود كه در آن زمان ميان شيعه و سنى با احترام مى              

طور آشكار به ترويج مذهب حق و نشر فضايل اهل بيت عصمت و                    
 گماشت. السلام همت مى طهارت عليهم

وى در امانت، عدالت، تقوا و فضيلت و حفظ و ضبط احاديث، كه همه از                
 شرايط يك فرد محدث موثق جامع الشرايط است، سر آمد روزگار بود.

 

گويد: او در       نجاشى مى  
زمان خود، شيخ و            
پيشواى شيعه در شهر رى     
بود و حديث را از همه          
بيشتر ضبط كرده و بيشتر   

 از همه مورد اعتماد است.

ابن طاووس گويد: توثيق     
و امانت شيخ كلينى مورد     

 اتفاق همگان است.
 

ابن اثير گويد: او به فرقه        
اماميه در قرن سوم           

 اى بخشيد و عالم بزرگ و فاضل مشهور در آن مذهب است. زندگى تازه

ابن حجر عسقلانى گويد: كلينى از رؤسا و فضلاى شيعه در ايام مقتدر               
 عباسى است.

محمد تقى مجلسى گويد: حق اين است كه در ميان علماى شيعه مانند             
كلينى نيامده است و هر كس در اخبار و ترتيب كتاب او دقت كند،                   

 يابد كه از جانب خداوند مورد تأييد بوده است. درمى
 

: بعضي از آثار او عبارتند از 
 كتاب كافى - 1 
  كتاب رجال - 2 
  كتاب رد بر قرامطه - 3 
  السلام كتاب رسائل ائمه عليهم - 4 
 كتاب تعبير الرؤيا - 5 

توان گفت كلينى نام آورترين و بلند آوازه ترين انديشمند عصر             به جرأت مى  
خود بود. عصرى كه اوج تلاش محدثين و علماى بزرگ و حتى نواب خاص               

 باشد. امام عصر عجل االله تعالى فرجه الشريف مى
ثقة الاسلام شيخ محمد كلينى با چهار سفير و نماينده خاص حضرت امام               

سال رابط    69زمان عجل االله تعالى فرجه الشريف كه در طول غيبت صغرى            
 بين آن حضرت و شيعيان بودند، هم عصر بود.

عموم طبقات او را به راستى و درستى گفتار و كردار و احاطه كامل بر                     
اند شيعه و سنى در اخذ فتوا به     ستودند طورى كه نوشته احاديث و اخبار مى

 كردند و در اين باره مورد وثوق و اعتماد هر دو فرقه بود. او مراجعه مى

 

گذشت و پس از      سال از عمرش مى     70كلينى در حالى كه بيش از       
سال تلاش در تدوين كتاب كافى و تحمل رنجها، غربتها و                 20

ها، در ماه شعبان جهان فانى را وداع كرد. دانشمند نامى                مشقت
بر پيكر پاكش نماز خواند. شيعيان با دلى              »ابو قيراط «بغداد  

بغداد به خاك     »باب كوفه «پراندوه و با احترام آن مرد خدا را در           
على بن  «سپردند. در همين سال با رحلت آخرين نايب امام زمان،           

 غيبت كبراى آن حضرت نيز آغاز گرديد. »محمد سمرى
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اي بود كه   دين مبين اسلام از آغاز تولد، شاهد تربيت و پرورش افراد برجسته و وارسته
گام به گام با پيامبر پيش رفتند و هيچ زمان دچار گمراهي و انحراف نشدند. يكي از اين 

ها كه نژاد ايراني داشت و موجب افتخار اين مرز و بوم است، سلمان است كه  شخصيت
 آيد.  از ياران خاص و حواريون آن حضرت به شمار مي

 شناسنامه
 سلماننام: 

 ابوعبداالله، ابوالحسن، ابواسحاقكنيه: 
 نامعلومتاريخ تولد: 

 سال سي و چهارم هجريتاريخ وفات: 
 اند. به قولي ديگر كمتر و به قولي بيشتر سال زيسته 300گفته شده كه ايشان حدود مدت عمر: 

 جي، از قراء اصفهان و گفته شده كه از رامهرمز فارس بوده است.موطن: 
 مدائن در نزديكي بغداد.مدفن: 

 پدرش دهقان بوده است. (رياست مردم منطقه خويش را داشته است.)پدر: 
 شود. بيش از ده نفر وي را در بردگي داشتند تا اينكه رسول خدا او را خريد و آزاد كرد. از موالي (آزاد شدگان) رسول خدا شمرده ميگروه و طبقه: 
 فروخت. بافت و مي در زماني كه حاكم مدائن بود برگ درخت خرما ميشغل و پيشه: 
 طبق بعضي از روايات، وي از نخستين ايمان آورندگان بوده است. قول ديگري هم هست كه وي در اوايل هجرت، اسلام آورد.اسلام آوردن: 

 ها، در آن دو نيز شركت داشته است. هاي پس از بدر و احد شركت داشته است و طبق برخي از نقل در تمام جنگها:  جنگ
 داد. پنج هزار درهم كه آن را صدقه ميحقوق: 
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، هر كس فاطمه را دوست دارد او همراه من در بهشت است و هر كس او را دشـمـن   اى سلمان
 دارد، در آتش است...

ها، هنگام مـردن، قـبـر،        ، محبت فاطمه در صد جا فايده دارد كه آسانترين آن مكاناى سلمان
 ميزان، از قبر بيرون آمدن، صراط و حساب است.

پس هر كس كه دخترم فاطمه از او خوشنود باشد من از او خوشنودم و هر كس كـه مـن از او         
 خوشنود باشم خداوند از او خوشنود است... 

هر كس كه فاطمه بر او خشمگين باشد من بر او خشمگينم و هر كس كه من بر او غضـبـنـاك      
 باشم خداوند بر او غضب كند...

 ستم كند. [عليهما السلام]بر آن كس كه بر فاطمه و شوهرش امير المؤمنين على واى 
 بر آن كس كه به فرزندان فاطمه ستم كند واى بر آن كس كه به شيعيان فاطمه ستم كند. واى

 سفارش پيامبر به سلمان فارسي

 295، ص 2ارشاد القلوب الي الصواب، ج

ابو عبد اللَّه سلمان فارسي يا سلمان محمدي، پارساي بيـدار دل،    
ا اصل او بـه       سرشت ايراني،  زاهد پاكدر رامهرمز به دنيا آمد؛ ام

اين صحابي بزرگوار پيامبر خدا، از چنان مكانـت   رسد.   اصفهان مي
و عظمتي بر خوردار است كه به راستي ايـن نـوشـتـار انـدك،            

 تابد.  تصويري هر چند كم سو را از او بر نمي
ها را درهم نورديد و پـس از     ها و آبادي او براي يافتن حق، دشت 

ورود پيامبر خدا به مدينه، به حضور آن بزرگوار رسيد و مسلـمـان   
شد و خدمت آن سفير الهي را به جان خريد و در محضر آن پيامبر 
الهي از هيچ چيزْ فروگذار نكرد و در جنگ خندق، حضور يافت و   
مؤمنان را با هوشمندي و آگاهي از فنون جنگ، ياري داد و كنَدن 

 خندق را پيشنهاد كرد كه پذيرفته و عملي شد. 
ها را گسسته و     زيست و چون همه علقه  او در نهايت پارسايي مي 

ها پيراسته و به حقْ پيوسته بود، پيامبـر   اش را از همه پيرايه زندگي
را سلمان، از ما اهل بـيـت اسـت          تعبير والاي:  صلي االله عليه وآله 

 درباره او بيان فرمود. 
 گاه انوار الهي بود كه پيامبر خدا فرمود: قلب پاك سلمان، جلوه 

ــش  خواهد به مردي بنگرد كه   هر كس مي  دلــــ
 بنگرد. نوراني گشته است، به سلمان   

هاي سلمـان را      گستره دانش و آگاهيعليه السلام و حضرت علي  
 كند: چنين ترسيم مي

او، دانش نخستين و آخرين را دريافت و كتاب  
اول و آخر را خـوانـد. او، دريـايـي اسـت                
 ناپذير!. پايان 

سلمان، پس از پيامبر خدا، حرمت حق را پاس داشت و از مسـيـر   
و از معدود كساني بود كه در مسجد پيـامـبـر     حق، روي بر نتافت

 ، دفاع كرد.حقّ خلافتو  خلافت حق خدا به پا خاست، و از 
 
 

 صلي االله عليه وآلـه   و آل پيامبر عليه السلام او از شيفتگان حضرت علي  
هاي غمـبـار شـب، در          بود و از معدود كساني بود كه در تاريكي

 عليه السلام، اميرالمومنين عليها السلامخاكسپاري جضرت فاطمه زهرا 
 را همراهي كرد و بر او نماز خواند.

حكومـت وي در       خليفه دوم، حكومت مدائن را به سلمان سپرد.  
مدائن، دوراني افتخارآفرين در زندگي آن بزرگوار است؛ حاكميتـي  

جويـي و خـدا        آميخته با زهد و پارسايي، و حكومتي با آميزه حق
 نگري. 

سلمان از كساني است كه ساليان درازي زيست و در زمان خليفه             
 سوم، در مدائن، زندگي را بدرود گفت. 

 
 حكايتي كوتاه از سلمان فارسي

روزي سلمان فارسي به مجلس پيامبر وارد شد. حضّار براي احترام     
اش و به خاطر اختصاص و انتسابش به          به حق او و سالخوردگي     

پيامبر و آل او عليهم السلام، او را تعظيم كرده و در صدر مجلس               
جا دادند. عمر داخل گرديد و سلمان را ديد و گفت: اين عجمي               

 صلي االله عليه و آله    بالا نشسته در بين عرب كيست؟ پس رسول خدا      
 بر فراز منبر رفته و خطابه خواندند و فرمودند:

هاي شانه   مردم از زمان آدم تا امروز همچون دندانه             
هستند.(با هم برابرند.) عربي را بر عجمي و سرخپوستي           
را بر سياهپوستي برتري نيست جز به پرهيزگاري. سلمان          
پذيرد و گنجي است كه تمام       دريايي است كه پايان نمي     
 شود. سلمان از ما اهل بيت است. نمي 

 
 



گويند: تو فرستاده نيستى. بگو: كافى است          و كسانى كه كافر شدند مى      
خدا و آن كس كه نزد او علم كتاب است، ميان من و شما گواه                        

 ]43[سوره رعد ، آيه    »باشد.

*** 
 و يقُولُ الَّذينَ كَفرَوُا لسَت مرْسلاً

از سوي خداوند   صلي االله عليه و آله      كافران مدعي هستند كه پيامبر اسلام       
فرستاده نشده است ؛ بنابراين، حضرت 

بايد براي  صلي االله عليه و آله          رسول  
اثبات رسالت خويش دليل و برهاني        
بياورد ، بدين جهت خداوند متعال در       

  ادامه آيه مي فرمايد :
  

و بينَكُم و       بِاللَّه شَهيداً بيني      قُلْ كَفى  
 منْ عنْده علْم الْكتابِ

اي پيامبر ! به كافران بگو من دو شاهد و گواه ، كه بين منِ پيامبر و                     
كفار شهادت بدهند ارائه مي كنم ؛ گواه اول من خداوند متعال است، و               

 نزد اوست.علم الكتاب شاهد ديگر كسي است كه 
*** 

علامه طبرسي در مجمع البيان سه نظريه را در اين زمينه مطرح مي                 
  كند :
همان خداوند متعال است. در      منْ عنْده علْم الْكتابِ        ؛ منظور از         اول

است و هر دو به يك معني        بِاللَّه  حقيقت اين جمله، عطف تفسيري بر        
است؛ بنابراين در اين آيه شريفه يك شاهد بيشتر براي صدق ادعاي                

  مطرح نشده و آن خداوند متعال است.صلي االله عليه و آله پيامبر اسلام 
ولكن اين نظريه مردود است؛ زيرا اصل و قانون اوليه در عطف، تعدد                 
است و اين كه جمله معطوف مطلبي تازه غير از معطوف عليه باشد و                 
عطف تفسيري خلاف اصل است. و اين حقيقتي است كه دانشمندان               
ادبيات عرب به آن اذعان دارند. بنابراين، تا زماني كه دليل متقن و                   
معتبري نداشته باشيم كه جمله فوق عطف تفسيري است بايد گفت كه             

  اين جمله درصدد بيان مطلبي جديد است.
  اينگونه پاسخ مي دهد:دلائل الصدق شيخ محمد حسين مظفر در 

اند: مراد خود خداى متعال است؛ سخن غير             و اما اينكه برخى گفته      
  معقولى است.

زيرا عطف، در ظاهر نشانه تعدد و دوگانگى مطلب است. مضافا به اينكه              
تعبير شود خصوصا با عنايت     منْ عنْده علْم الْكتابِ     بعيد است از خدا به      

به اينكه به لفظ جلاله عطف شده است. پس عطف صفت به موصوف نه               
 خوب است نه درست.

آن دسته از اهل كتاب هستند كه       منْ عنْده علْم الْكتابِ       ؛ منظور از        دوم
  است.عبداالله بن سلام به اسلام گرويدند، كه از جمله آنها 

اين نظريه نيز قابل پذيرش نيست ؛ زيرا سوره رعد از جمله سوره هايي                
است كه در مكه نازل شده است، در حالي كه عبداالله بن سلام در مدينه               
به دين اسلام گرويد؛ بنابراين در زمان نزول آيه محل بحث، هنوز عبداالله       
 بن سبا مسلمان نشده بود تا اين آيه اشاره به او باشد.

  كند : بيان مي الاتقاناين جواب را علامه سيوطي در 
عن أبي بشر قال سألت سعيد بن جبير عن قوله               

أهو عبد اللّه ابن سلام؟      منْ عنْده علْم الْكتابِ      تعالى  
  فقال كيف و هذه السورة مكية.

گويد: از سعيد بن جبير پرسيده          مى    در اين روايت  
عبد االله بن سلام است؟ سعيد         منْ عنْده علْم الْكتابِ      شد: آيا مراد از      

پاسخ داد: چگونه چنين چيزى ممكن است و حال آنكه اين سوره در                 
 مكه نازل شده است؟ 

  روايت ديگرى دال بر همين مطلب در الدر المنثور وارد شده است.
؛ اين نظريه كه در بسياري از كتاب هاي تفسيري، تاريخي،                   سوم 

منْ عنْده  حديثي و مانند آن به آن اشاره شده، اين است كه منظور از                 
 است. السلام  عليهحضرت علي بن ابيطالب علْم الْكتابِ 

 اين مطلب در روايات صريحاً بيان شده است. 
 *** 

  علامة قندوزى از علماي اهل سنت در كتاب خود آورده است :
عن عبد اللّه بن عطاء، قال: كنت مع محمد الباقر عنه في المسجد،                   

، قال:    فرأيت ابن عبد اللّه بن سلام، فقلت هذا ابن الذي عنْده علْم الْكتابِ            
  انما ذلك على بن أبي طالب.

در السلام    عليهعبداالله بن عطاء نقل كرده است كه همراه حضرت باقر               
مسجد نشسته بودم، پسر عبداالله بن سلام را ديدم و گفتم او پسر كسي               

السلام فرمودند، علْم     است كه علم الكتاب نزد اوست، حضرت باقر عليه          
 است.السلام  عليهالْكتابِ فقط نزد علي بن ابيطالب 

كه مورد قبول اهل    صلي االله عليه و آله       ابو سعيد خدري، از صحابه پيامبر        
سأَلْت رسولَ اللَّه عنْ قَوله تعَالَى قالَ الَّذي            سنت مي باشد مي گويد:     

عنْده علْم منَ الْكتابِ قَالَ ذاَك وصي أخَي سلَيمانَ بنِ داود فَقلُْت يا                  

 
سومين نظريه در مورد اين آيه كه در بسيـاري از    
كتاب هاي تفسيري، تاريخي، حديثي و مانند آن   

منْ عنْده به آن اشاره شده، اين است كه منظور از 
السـلام     عـلـيـه   حضرت علي بن ابيطالب علْم الْكتابِ 

 است. 
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 در قرآنعليه السلام اميرالمومنين 
بِاللَّه     و يقُولُ الَّذينَ كَفَروُا لسَت مرْسلاً قُلْ كَفى       

 . و بينَكُم و منْ عندْه علْم الْكتاب  شهَيداً بيني

آيه علم الكتاب
 



صلي االله عليه و آله قَالَ ذاَك أخَي علي بنُ أَبِي طَالب : از پيامبر   بِاللَّه شَهِيداً بيني و بينَكُم و منْ عنْده علْم الْكتابِ  رسولَ اللَّه فَقَولُ اللَّه عزَّ و جلَّ قُلْ كَفى
چه كسي است؟ حضرت فرمود: منظور وزير برادرم سليمان بن داوود (آصف بن برخيا) است. عرض كردم:            الَّذي عنْده علْم منَ الْكتابِ پرسيدم منظور از 

 است.السلام  عليهكيست؟ حضرت فرمود: منظور برادرم علي بن ابيطالب منْ عنْده علْم الْكتابِ منظور از 
  لْمتابِدر اينجا لازم است به حديثي اشاره كنيم كه در آن تفاوت عنَ الْكتابِ با  مالْك لْمبيان شده است: ع 

. و سئلَ عنِ الَّذي عنْده علْم منَ الْكتابِ أَعلَم أَمِ الَّذي عنْده علْم الْك                    عنْ أَبِي عبد اللَّه قَالَ الَّذي عنْده علْم الْكتابِ         فَقَالَ ما كَانَ      ابِتهو أَميرُ المْؤْمنينَ
   إِلَّا بِقَدرِ ما يأخُْذُ بعوضَةٌ بجِنَاحها منْ ماء الْبحرِ  علْم الَّذي عنْده علْم منَ الْكتابِ عنْد الَّذي عنْده علْم الْكتابِ

علْم منَ  است. و از ايشان پرسيدند : آيا آن كه          السلام    عليهنزد اوست همان اميرالمومنين     علْم الْكتابِ   كه ايشان فرمودند: آن كه      السلام    عليهاز امام صادق    
علْم الْكتابِ  است نسبت به كسي كه      علْم منَ الْكتابِ    نزد اوست؟ حضرت فرمودند : علم كسي كه نزد او           علْم الْكتابِ   دارد اعلم است يا كسي كه       الْكتابِ  

 نزد اوست فقط به اندازه آن چيزي است كه پشه با بالش از آب دريا بر مي دارد. 
بِاللَّه شَهِيداً بيني و        عنِ الصادقِ في قَوله كَفى      است : عليهم السلام   نزد همه ائمه    علْم الْكتابِ   آمده است كه    السلام    عليهدر روايات ديگري از حضرت صادق        

در تفسير اين آيه، ايشان فرمودند:      السلام    عليهاز امام صادق      قَالَ : إيِانَا عنَى و علي أوَلُنَا و أَفْضلَُنَا و خَيرُنَا بعد النَّبِي :                  بينَكُم و منْ عنْده علْم الْكتابِ،     
عن عبدااللهِ بنِ      است.صلي االله عليه و آله      اولين نفر از ما و افضل و شايسته ترين از ما بعد رسول االله               السلام    عليهمقصود ما هستيم و البته علي بن ابيطالب         

. :               السلام  عليهكَثيرٍ عنِ الصادقِ     روايت شده است كه    السلام    عليهاز عبداالله كثير از امام صادق         أَنَّه وضَع يده علي صدرِه ثُم قالَ عندنا و االلهِ علم الكتابِ كمُلاً
  حضرت دست بر سينه خود گذاشت و فرمود: قسم به خدا كه تمامي علم كتاب نزد ما اهل بيت است. 

 اول امام از بعد پيغمبر علي است الفاز 
 پرور علي است آمر امر الهي شاه دين
 برادر با نبي بيرق فراز دين حق ب

 مر علي است حد و بي بحر احسان باب لطف بي
 تبارك تاج و طاها تخت و نصراله سپاه ت
 آور خسرو مستغني از لشگر علي است تيغ

 ثري مقدم ثريا متكا ثابت قدم ث
 ثاني احمد به ذات كبريا مظهر علي است

 جاه و قدرش ار خواهي به نزد ذوالجلال ج
 جل شانه جز نبي از جمله بالاتر علي است

 حدوثش با قدم مقرون حديثش حرف حقح 
 حاكم حكم اللهي حيه در حيدر علي است

 خداوند ظفر خيبر گشا مرحب شكار خ
 خسرو ملك ولايت خلق را رهبر علي است

 داماد نبي دست خدا داراي ديند 
 داعي ايجاد موجودات از داور علي است

 ذاتش ذوالجلال و ذالمنن وز ذوالفقارذ 
 ذلت افزا بر عدوي ملحد ابتر علي است

 القدر و والا رتبه روح افزا سخن رفيع ر
 رهنماي خلق عالم ساقي كوثر علي است

 زبر دست و زكي و زاهد و زهد آفرينز 
 زيب بخش مسجد و زينت ده منبر علي است

 شـعــر
 سعيد و سيد و سرور سلوني انتسابس 

 سر لا رطب و لا يا بس سر و سرور علي است
 شفيع المذنبين شير خدا شاه نجف ش

 شمع ايوان هدايت شافع محشر علي است
 صديق و صبور و صالح و صاحب كرم ص

 صبح صادق از درون شب پديدآور علي است
 ي روشن ضمير ضرغام شجاعت پيشه ض

 ضاربي كز ضربش المضروب لايخبر علي است
 دان مطلوب ارباب طلب طبيب طبعط 

 طاق نه كاخ مطبق طرح را لنگر علي است
 ظهير ملك و ملت ظاهر و باطن امام ظ

 ظل ممدود خداي خالق اكبر علي است
 االله و علي جاه و علام الغيوب عينع 

 عالم علم علي الاشيا ز خشك و تر علي است
 غران شير يزدان غيرت االله المبين غ

 ها بر خصم بد گوهر علي است غالب اندر غزوه
 فصيح و فاضل و فخر عرب مير عجم ف

 فارس ميدان مردي فاتح خيبر علي است
 قلب عالم امكان قسيم خلد و نار ق

 ي قنبر علي است قاضي روز قيامت خواجه

 كنز علم ماكان و علوم مايكون ك
 كاشف سر و علن از اكبر و اصغر علي است

 لطفش شامل احوال كل ما خلق ل
 لازم التعظيم شاه معدلت گستر علي است

 ممدوح صحف موصوف تورات و زبورم 
 مصحف وز انجيل را مصداق و المصدر علي است

 نظام نه فلك از نام نيكش وز جمال ن
 نور بخش مهر و ماه و انجم و اختر علي است

 واجب منزلت ممكن نما والا گهر و
 واقف از ماوقع و از ما وقع يك سر علي است

 هوالهادي المضلين في الصراط المستقيم هـ
 هر چه بهتر خوانمش صد بار از آن بهتر علي است

 يداالله فوق ايديهم يكي از مدح او ي
 يك سر از يا تا الف هر حرف را مضمر علي است

 

 خلل آدم و نوح سليمان و خليل بي
 موسي با اقتدار و عيسي با فر علي است

 جان علي جانان علي ظاهر علي باطن علي
 مي علي مينا علي ساقي علي ساغر علي است
 گويي ار مدح علي ديگر چه غم داري صغير
 ياور خلق جهاني گر ترا ياور علي است

 
 محمد حسين صغير اصفهاني

 از الف تا ي، علي



 آداب زندگي
 كي بخوابيم؟ كي نخوابيم؟

اگر روزي از نعمت خواب آرام محروم شويم، درخواهيم يافت 
ي  كه اين فقط يك عادت و كار تكراري نيست بلكه لازمـه   

زندگي شاد و پوياست. البته هر خوابي اين اثر را ندارد و بايـد   
 شرايطي داشته باشد.

از معصومين روايت شده كه خواب پيش از طلوع آفتاب چهره 
كند و مانع روزي است زيرا خداوند در بيـن   را زرد و زشت مي

ي  كنند همان گونه كـه مـائـده      طلوعين روزي را تقسيم مي
بهشتي بني اسرائيل را كه مرغ بريان و ترنجبين بوده را در     

اي  كردند و هر كه در خواب بـوده بـهـره      اين زمان نازل مي
 شده است. نسيب او نمي

آمد و گفت مـن  صليّ االله عليه و آله شخصي نزد حضرت رسول 
ام   ي خوبي داشتم ولي اكنون فراموشي پـيـدا كـرده        حافظه

كردي و حـالا   حضرت سوال نمودند: آيا قبلاً خواب قيلوله مي 
اي؟ مرد جـواب داد بلـه حضـرت           اين عادت را ترك كرده

اش  فرمودند باز خواب قيلوله بكن، مرد عمل كرد و حـافـظـه   
يش از ظهر در وقت گـرمـي    مثل گذشته شد. [خواب قيلوله:   
 هوا تا بعد از نماز ظهر و عصر]

فرمودند: خوابيدن پيش  عليه السلام  اميرالمؤمنين حضرت علي 
از طلوع آفتاب (بين اذان صبح تا طلوع آفتاب) و قبل از نمـاز    

 آورد. عشا پريشاني و فقر مي
فرمودند: مسلمـان در     عليه السلام    اميرالمؤمنين حضرت علي 

حالي كه غسل جنابت بر او واجب باشد نبايد بخوابد و نخوابد 
مگر اينكه وضو داشته باشد و اگر آب براي غسل و وضو در   
اختيار نداشته باشد با خاك تيمم كند، زيرا در وقـت خـواب       

برند و خداوند بلند مرتبه اورا قبول  روح مومن را به آسمان مي
فرستد و اگر اجلش رسيده باشد او را  كند و بر او بركت مي مي

دهد و اگر اجلش نرسيده باشد  در گنجينه رحمت خود قرار مي
 گرداند. با فرشتگان امينش به بدن او باز مي

 هر جايي نخواب!
 دهيم. ص ميخواهد باشد، اما خواب مكان خاص خود را دارد مثل هر فعاليت ديگري كه ما مكان خاصي به آن اختصا خواهيم بخوابيم حال هر كجا مي گاه ما مي

سه شخص را لعنت كردند: كسي كه تنها چيزي بخورد، كسي كه تنها به سفر رود و كسي كه تنها بخوابد. و فرمودند: اگر كسي تنهـا     صليّ االله عليه و آله حضرت رسول 
 بخوابد ترس آن وجود دارد كه ديوانه شود. 

اند و در احاديث ديگر نيز از تنها خوابيدن، در بيابان خوابيدن و خوابيدن بر پشت بامي كـه ديـوار      سر راه خوابيدن را نهي نموده عليه السلام اميرالمؤمنين حضرت علي 
 نداشته باشد منع شده است.

 مكروه دانسته شده است. پس از اين به بعد هر كجا نخوابيد!!!صليّ االله عليه و آله خواب در مساجد، حتّي مسجد الحرام و مسجد پيامبر 

 دقيقه وقت بذار! 5قبل از خواب، 
اي دارند ولي ما به مـقـدمـه هـر كـاري             دهيم نياز به مقدمه بسياري از كارهايي كه انجام مي

 دهد.  عمر ما را به خود اختصاص مي 1/3پردازيم جز خواب كه بيش از  مي
 كشد ...  دقيقه بيشتر طول نمي 5سخت نيست، 

به اصحاب خود فرمودند: كدام يك از شما تمام سال را    صليّ االله عليه و آله   روزي حضرت رسول  
گيرد؟ جناب سلمان پاسخ دادند: من. حضرت سوال كردند: كدام يك از شـمـا شـب              روزه مي

كند؟ جناب سلمان پاسخ دادند: من. حضرت سوال كردند: كدام يك از شما هر روز     داري مي زنده
 كند؟ جناب سلمان پاسخ دادند: من. ختم قرآن مي

خواهد به ما كه از قريش هستيم فـخـر      عمر عصباني شد و گفت: اين مردي است ايراني و مي 
گويد اكثر روزها، روزه نيست و اكثر شب ها، خواب است و بيشتر روزها ساكت  بفروشد! دروغ مي 
 خواند) است. (قرآن نمي

فرمودند: سلمان شبيه و مانند لقمان حكيم است از او سوال كن  صليّ االله عليه و آله حضرت رسول 
 تا جوابت را بدهد.

گـيـرم و      ي سال، من هر ماه سه روز، روزه مي عمر پرسيد و جناب سلمان جواب دادند: اما روزه 
برابر به او ثواب مي دهم، كه اين بـرابـر    10فرمايد: هر كس كار نيكي انجام دهد   حق تعالي مي

گيرم و به ماه رمضان پـيـونـد     يك سال روزه مي شود. علاوه بر آنكه من ماه شعبان را روزه مي 
شنيـدم  صليّ االله عليه و آله خوابم و از حضرت رسول  مي دهم. اما بيداري شب هر شب با وضو مي 

فرمودند: هر كس شب با وضو بخوابد مانند آن است كه تمام شب را احيا و عبادت نموده   كه مي
صليّ االله   خوانم و از حضرت رسول  ي توحيد را مي باشد. اما ختم قرآن، در هر روز سه مرتبه سوره 

ي    فرمودند: يا علي مثل تو در امت مثل سوره  ميعليه السلام شنيدم كه به حضرت علي عليه و آله 
ي توحيد را يك مرتبه بخواند مانند ان است كه ثلث قرآن را خـوانـده    توحيد است، هر كه سوره

است و هر كه دو بار بخواند مانند آن است كه دو ثلث قرآن را خوانده است و هر كه سـه بـار       
بخواند مانند ان است كه قرآن را ختم كرده است. پس هر كه تو را به زبان دوست داشته بـاشـد    
ثلث ايمان او كامل شده است و هر كه تو را به زبان و دل دوست داشته باشد دو ثلث ايمـان او    
كامل شده است و هر كه تو را به زبان و دل دوست داشته باشد با دستش تو را ياري كند تمـام  
ايمان او كامل شده است. يا علي! سوگند به حق خداوندي كه مرا به راستي فرستاده است، اگـر    

دارنـد، خـداونـد       داشتند، همان گونه كه اهل آسمان تو را دوست مي اهل زمين تو را دوست مي
كرد. عمر ساكت شد گويي سنگي بر دهانش گـذاشـتـه        هيچ كس را در آتش جهنم عذاب نمي
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  كسى كه آرزويش را طولانى كند عملش را بد خواهد كرد

فرمودند: گرفتارى ناخوانده از عبرت و پنـد   السلام  عليهحضرت امام اميرالمؤمنين 
شود ناگهان عقاب تيز   دنيا اينست كه شخص نزديك به رسيدن به آرزويش مى

گيرد. نه به آرزويش رسيده و نـه امـيـدوارى            چنگال مرگ او را در پنجه مي
كام است سيرآبـى    برايش مانده؛ سبحان االله چقدر ناياب است شادى دنيا! تشنه 

اش گويا آنچه در دنيا وجود دارد نبوده و آنـچـه       آن و گرم و سوزان است سايه
هست قبلا هم بوده (بود و نبودش فرقى ندارد) ولى سراى آخرت جاى زيسـت    
و قرارگاهى دائمى با بهشت و جهنم است دوستان خدا رهسـپـار پـاداش دور        

 ميشوند بواسطه شكيب و تحمل و بسوى آرزوى خويش ميروند با عمل.

 
 اي فرمودند:  السلام در خطبه همچنين آن حضرت عليه

نْ        كـَتـَانِ مـ إِنَّما أهَلَك النَّاس خَصلتََانِ هما أهَلَكتََا منْ كَانَ قبَلَكُم و هما مهلـ
 يكُونُ بعدكُم أمَلٌ ينْسي الĤْخرةََ و هوى يضلُّ عنِ السبيِلِ 

مردم را دو خصلت هلاك كرده است، و آنها مردم قبل از شما را هـم هـلاك     
كنند، و آن آرزوهائى است كه آخـرت را     اند و بعد از شما را هم هلاك مي  كرده

 باشد كه شماها را گمراه ميكند. از ياد شما ميبرد و هواهاى نفسانى مي

 
 و فرمودند: 

وا       -و معكُم أمَلٌ يعتَرِض دونَ العْملِ -أَنتُْم في مهلٍ منْ ورائه أجَلٌ مـ فـَاغـْتـَنـ
هلْ منْ خـَلـَاصٍ أَو      -و كذَِّبوا الْأمَلَ و تَزَودوا منَ العْملِ -الْمهلَ و بادروا الْأجَلَ

   فَأَنَّى تُؤفَْكُون -أَو فرَارٍ أَو مجازٍ أَو معاذ أَو ملَاذ أَو لَا -منَاصٍ
شما در يك دوران مهلت هستيد كه متعاقب آن اجل و مرگ اسـت و داراى        
آرزوهائى هستيد كه جلو عمل شما را ميگيرد. مهلت را غنيمت بشماريد. قبل از   
فرارسيدن اجل، كارهاى خود را بكنيد و آرزوها را تكذيب نمائيد و از عـمـل         

اى كرد يا فرار و گذرگاه و يا پنـاه    توان رهائى يافت يا چاره توشه برداريد آيا مي
 شويد؟!  گاهى وجود دارد؟! پس چگونه از حقّ منحرف مى و تكيه

 
 
 

وآله فرمودند: بندگان خدا! شما هم اكنون در    عليه االله و حضرت پيامبر اكرم صلي
خانه آرزو و دوران محدود روزگار، آميخته با صحت و مرض قـرار داريـد، آن       

بـاشـد، و       اى كه فرجامش زوال است و حالات افراد در آن گوناگون مـى     خانه
همين زوال و دگرگونى سبب شده كه انسان از اين خانه كوچ كنـد؛ خـداونـد،      

اى كه آرزويش را كوتاه كند، و در كردار و عمل نيك، كـوشـا       بيامرزد آن بنده
باشد زيادى دارائى خود را انفاق كند و از اعمال زيادي قدرت خـود (در مـورد        

اى بـراى روزگـار         كوبى و يا انتقامجوئى) خوددارى نمايد، زاد و تـوشـه     ضعيف
شـونـد،     تنگدستى و ناتوانيش، پيش فرستد آن روزى كه مردگان برانگيخته مى

(و افـراد      و ما هم بِسكارى   صداها در آن روز خفيف است و تَرَى النَّاس سكارى
كنيد در حالي كه مست نيستند)  روزي    را همچون مست سرگردانى مشاهده مى

كه يوفِّيهِم اللَّه دينَهم الْحقَّ و يعلَمونَ أنََّ اللَّه هو الْحقُّ الْمبيِنُ يوم تَجـِد كـُلُّ     
نفَْسٍ ما عملَت منْ خيَرٍ محضَراً و ما عملَت منْ سوء تَود لَو أنََّ بينَها و بينهَ أمَداً 
بعيداً فَمنْ يعملْ مثقْالَ ذَرةٍ خيَراً يرهَ و منْ يعملْ مثقْالَ ذَرةٍ شَرا يرهَ (پروردگـار،   

كند، روزى كه هـمـه       پاداشى را كه در مقابل حقّ بندگان به آنها داده وفاء مى
اى است، روزى كـه هـر       يك حق واضح و درخشنده   ميفهمند كه آفريدگارشان

يابد در آن روزگار است كه بشـر دوسـت         يك از انسانها نتيجه كردارش را مى
دارد بين او و اعمال ناپسندش فاصله زيادى باشد افراد، نتيجه عمل نيك خـود  

بينند، و بـه عـاقـبـت شـوم كـردار                 اى هم كه باشد مى  را و لو به مقدار ذره
رسند) در آن روزگـار روابـط            ناشايستشان هر اندازه ناچيز و كوچك باشد مى

گردد و شديدا بـه      شود و اسباب و وسائل مادى قطع مى  خويشاوندى باطل مى
گـردنـد،     شود و به سوى عذاب الهى گسيل مى  حساب جنايتكاران رسيدگى مى

فَمنْ زحزحِ عنِ النَّارِ و أُدخلَ الْجنَّةَ فقَدَ فاز و ما الْحياةُ الدنيْا إِلَّا متاع الغُْرُور (در    
آن روز هر كس از آتش سوزان نجات يابد و به بهشـت جـاودان وارد گـردد          

 ) رستگار است، بهوش باشيد اين زندگى دنيا وسيله فريب و غرور است

كند و  و تامل در اين سخنان معصومان هر گوش شنوايي را از غفلت خارج مي 
دهد. واي   هر دل آرزومندي را به كوتاه كردن آرزو و زياد كردن عمل سوق مي

 بر غافلان!



48 

 اقرار ابليس درباره غدير  
فراتـر  السلام   عليهسلمان كه چشم بصيرتش در پرتو نور ولايت اميرالمؤمنين 

كند: روزي ابليس (به صورت آدمـي) عـبـورش بـه              ديد نقل مي  از ظاهر را مي
گفتند. ابليس به آنان گفـت:     ناسزا ميالسلام   عليهاي افتاد كه به اميرالمؤمنين   عده

گوييد! گفتند: تـو      بدا به حال شما كه به مولاي خود علي بن ابي طالب ناسزا مي
ي پيامبـرتـان كـه        داني كه او مولاي ما است؟ ابليس گفت: از گفته   از كجا مي

. ... لاهوم يلَفع لاهوم نْ كنُْتگفت: م 
 

 اقرار ابوبكر درباره غدير 
آمد و گفت: السلام     عليهروزي ابوبكر براي توجيه غصب خلافت نزد اميرالمؤمنين 

ي ولايت تو بعد از ايام ولايت در غدير چيزي را تـغـيـيـر       ي مسئله  پيامبر درباره
دهم كه تو مولاي من هستي و بدين مـطـالـب اقـرار         نداده، و من شهادت مي

 نمايم، و در زمان پيامبر هم به عنوان اميرالمؤمنين بر تو سلام كردم... . مي
 

 اقرار عمر درباره غدير 
عمر بن خطاب نيز حديث غدير را چنين نقل كرده است: پيامبر، عـلـي را بـه         
... خدايا تو بر اينان      لاهوم يلَفع لاهوم نْ كنُْتعنوان امام منصوب كرد و فرمود: م

گويد: جوان خوش سيمايـي را در غـديـر ديـدم كـه                   شاهد هستي! عمر مي 
پيماني بر شما بست كه جز منافـق  وآله  عليه اللَّه صليگفت:... به خدا قسم پيامبر       مي

زند... اي عمر، تو بپرهيز كه آن را بر هم بزني يا با آن مخالفت      آن را بر هم نمي
 كني!!

 

 غدير   اقرار ابوهريره درباره
. ابوهريره كه از بازوان قوي سقيفه است، داستان غدير را چنـيـن تـوصـيـف         1

كند: در روز غدير خم پيامبر دست علي بن ابي طالب را گرفت و فرمود: آيـا        مي
        نْ كـُنـْتمن صاحب اختيار مؤمنان نيستم؟ گفتند: آري يا رسول اللَّه. فرمود: م

... و خداوند اين آيه را نازل كرد: اليوم اكملت لكم دينكم... . لاهوم يلَفع لاهوم 
بـراي  السلام   عليهاي از جانب اميرالمؤمنين   . در جنگ صفين اصبغ بن نباته نامه 2

دهم... آيـا در روز             معاويه آورد. در آنجا ابوهريره را ديد و گفت: تو را قسم مي  
وآلـه     عليه اللَّه صليغديرخم حاضر بودي؟ گفت: آري. پرسيد: چه شنيدي كه پيامبر    

ي       السلام   عليهي علي   درباره لـ فرمود. گفت: شنيدم كه فرمود: منْ كنُْت مولاه فـَعـ
. َنْ خذََلهاخذُْلْ م و َرهنْ نَصرْ مانْص و نْ عاداهم عاد و نْ والاهوالِ م ماَللَّه ،لاهوم 

معاويه وارد كوفه شد. هر شب ابـوهـريـره       السلام   عليه. پس از صلح امام حسن 3
نشست. يك شب جواني به او گفت: تو را بـه        همراه معاويه در مسجد كوفه مي

ي علي بن ابـي      شنيدي كه دربارهوآله  عليه اللَّه صليدهم، آيا از پيامبر   خدا قسم مي
فرمود: اَللَّهم والِ منْ والاه و عاد منْ عاداه؟ ابـوهـريـره در         ميالسلام   عليهطالب 

گيرم كه تـو      حضور معاويه گفت: آري. آن جوان گفت: من هم خدا را شاهد مي   
 اي! اي و با دوست او دشمني كرده ولايت دشمن او (معاويه) را پذيرفته

  

 اقرار سعد بن ابي وقاص درباره غدير  
وقاص از سرلشكران سقيفه است و خدمات وافري بـراي آنـان         . سعد بن ابي 1

گويد: بالاتر از      ميالسلام   عليهانجام داده است. او در اقرار به فضايل اميرالمؤمنين  
ي فضايل علي غديرخم است. پيامبر دست او را گرفت و دو بازوي او را بالا    همه

كردم و فرمود: آيا من نسبـت     برد در حالي كه من به او نگاه مي
به شما از خودتان صاحب اختيارتر نيستم؟ گـفـتـنـد: آري.            

ــو   ــرم ... .   ف لاهوم يلَفع لاهوم نْ كنُْتفرمود: م 
بيعت نكرد] در راه سفر  السلام   عليه. سعد [كه پس از قتل عثمان با اميرالمؤمنين   2

مكه با دو نفر عراقي برخورد كرد و به عنوان يكي از پـنـج فضـيـلـت بـزرگ           
السلام، غدير را براي آنان چنين بيـان كـرد: بـا پـيـامـبـر                 اميرالمؤمنين عليه

در حجة الوداع بوديم. در بازگشت در غدير خم پياده شد و دستـور   وآله  عليه اللَّه صلي
. ... لاهوم يلفهَذا ع لاهوم نْ كنُْتداد تا مناديش بين مردم ندا كند: م 

 

 اقرار انس بن مالك درباره غدير  
و از حاضران غدير اسـت. او در         وآله  عليه اللَّه صليانس بن مالك خدمتكار پيامبر 

در كوفه از او خـواسـت تـا          السلام   عليهكه اميرالمؤمنين  -ترين موقعيت  حساس
از اين كار سرباز زد و به نـفـريـن       -ي غدير در حضور مردم شهادت دهد  درباره

ديدنـد    حضرت به مرض برص (پيسي) در پيشانيش مبتلا شد كه همه آن را مي  
 دانستند.  و علتش را مي

اي از آن       او پس از مبتلا شدن تصميم گرفت هرگز غدير را كتمان نكند. نمونه 
 چنين است كه گفت: 

شنيدم در حـالـي كـه        وآله  عليه اللَّه صليمن در روز غدير خم از پيامبر 
ي          السلام   عليهدست علي  لـ ولاه فـَعـ را گرفته بود فرمود: منْ كنُْت مـ

. ... لاهوم 
 

 غدير   اقرار عمروعاص درباره
اي براي عمروعاص نوشت و در آن ضمن بدگويي به اميرالمؤمنـيـن     معاويه نامه

ي معـاويـه بـه        او را به ياري خود طلبيد. عمروعاص در پاسخ به نامه السلام   عليه
را برشمرد و از جمله نـوشـت:   السلام   عليهعنوان رد سخن او فضايل اميرالمؤمنين 

ي او فرمود: منْ كنُْت مولاه فعَلي مولاه، اَللَّهم والِ    پيامبر در روز غدير خم درباره
 ! َنْ خذََلهاخذُْلْ م و َرهنْ نَصرْ مانْص و نْ عاداهم عاد و نْ والاهم 

 

 اقرار حسن بصري درباره غدير 
علي وآله  عليه اللَّه صليحسن بصري حديث غدير را اين گونه نقل كرده است: پيامبر  

        ي لـ ولاه فـَعـ را در روز غدير خم براي مردم منصوب كرد و فرمود: منْ كنُْت مـ
. لاهوم 

 

 غدير   اقرار عمر بن عبدالعزيز درباره
مردي در شام به عمر بن عبدالعزيز گفت: من از مواليان علي هسـتـم. او هـم          
دست بر سينه گذاشت و گفت: من هم به خدا قسم از مواليان عـلـي هسـتـم.        

انـد    شنـيـده  وآله  عليه اللَّه صلياند كه از پيامبر   اي برايم روايت كرده  سپس گفت: عده 
. لاهوم يلَفع لاهوم نْ كنُْتكه فرمود: م 

  
 اقرار ابوحنيفه درباره غدير  

ي غدير خم صحبت بود. او گفت: بـه      ابوحنيفه وارد مجلسي شد كه در آن درباره
ام در برابر شيعيان به حديث غدير اقرار نكنيد كه شما را محـكـوم     اصحابم گفته

كنند!! صيرفي كه در آن مجلس بود ناراحت شد و گفت: چرا بـه آن اقـرار            مي

 غدير

ن درباره غدير
ي دشمنا

اقرارها

 



كنيد؟ آيا اين مطلب نزد شما ثابت نيست؟ ابوحنيفه گفت: ثـابـت اسـت و           نمي
 ام!  خودم آن را نقل كرده

 

 اقرار مأمون عباسي درباره غدير  
السـلام    عليههاشم نوشت و در آن فضايل اميرالمؤمنين   اي براي بني  . مأمون نامه 1

 را برشمرد، و از جمله نوشت: او بود صاحب ولايت در حديث غدير خم.
. مأمون در خراسان مجلسي تشكيل داد كه در آن چهل نفر از بزرگان اسـلام   2

ي ولايـت      را براي مناظره با خود دعوت كرد. در آن مـجـلـس او دربـاره               
 به حديث غدير استدلال كرد و آنان اقرار كردند.السلام  عليهاميرالمؤمنين 

 

 اقرار طبري درباره غدير  
ي حديث غديرخـم    داود درباره  در زمان طبري مورخ معروف عامه، ابوبكر بن ابي

داود   مطالب نادرستي گفته بود و اين خبر به طبري رسيد. او در پاسخ به ابن ابـي  
ي غدير نوشت و در آن صحت اسناد آن را ثابـت كـرد و         كتاب مستقلي درباره

 مدارك لازم را ارائه داد.
 

ي غديـر بـود. در طـول             هايي از اقرارهاي طرفداران سقيفه درباره  اينها نمونه
چهارده قرن بسياري از بزرگان عامه در كتابها و گفتارشان به حـديـث غـديـر         

ــراف   ــت  اند.  اند و حتي كتابهايي نوشته كردهاع
 
 

شدت خشـم  در روز غدير، منافقـيـن از     
كلمات، به مـا  اند كه مـرور ايـن      و غضب و حسد كلماتي به زبان آورده

كند. بعضي از كلماتي كه آنان بر زبـان      در درك شرايط حساس غدير كمك مي
اند مربوط به هنگامي است كه حضرت مشغول خطبه بودند و بخصوص آن     رانده

كـردنـد، و       را بلند كرده و به مردم معرفي مـي   السلام   عليهزمان كه اميرالمؤمنين 
 بعضي ديگر مربوط به بعد از پايان مراسم است.

 

 در هنگام خطبه
 او به پسر عمويش مغرور شده است! -
 او به اين جوان مغرور شده است! -
 نمايد! كار پسر عمويش را عجب محكم و مؤكد مي -
 ما راضي نيستيم، واين يك تعصب است! -
 هرگز در مقابل سخن او تسليم نخواهيم شد! -
 گويد! اين هرگز امر خدا نيست و او از پيش خود سخن مي -
 چرخد! چشمان او را ببينيد كه همچون مجانين مي -
 كرد! توانست مثل كسري و قيصر عمل مي اگر مي -
 

 پس از خطبه
 هاي ما نقش بر آب شد! نقشه -
 نماييم. كنيم و به ولايت علي اقرار نمي هرگز گفتار محمد را تصديق نمي -
 بايد ما را هم در ولايت علي شريك كند تا ما هم سهمي داشته باشيم...! -
كند، ولي به خدا قسم خواهد دانسـت (كـه          اكنون علي را براي ما تعيين مي -
 ايم)! هايي كشيده نقشه چه

 عكس
مل منافقين در غدير

الع
 

 سخناني هولناك...
  

 گويد: خدايم چنين گفته است  اكنون مي
اميـرالـمـؤمـنـيـن        آله و عليه اللَّه صليفرمود: هنگامي كه پيامبر  السلام   عليه  امام صادق

فرمود، مقابلِ حضرت هفت نفر از   را در روز غدير معرفي و منصوب ميالسلام   عليه
منافقين نشسته بودند كه عبارت بودند از: ابوبكر، عمر، عبدالرحمن بـن عـوف،      

 حذيفة و مغيرة بن شعبة.   وقاص، ابوعبيدة بن جراح، سالم مولي ابي سعد بن ابي
 از ميان اينها عمر گفت: 

گـويـد:     بينيد كه چشمانش مانند مجانين در گردش است؟! اكنون مـي    او را نمي
 خدايم چنين گفته است!

  
  

 كنيم  كنيم.. اقرار نمي تصديق نمي
گويد: معاويه در روز غدير [بعد از منصوب شدن امـيـرالـمـؤمـنـيـن              حذيفة مي

]، از شدت ناراحتي برخاست و با تكبر به راه افتاد و با غضب خارج شـد   السلام عليه
در حالي كه دست راستش را بر ابوموسي اشعري و دست چپش را بر مغيرة بـن  

 شعبه تكيه داده بود. 
 رفت گفت:  او همچنانكه با تكبر راه مي

 كنيم... .  كنيم، و به ولايت علي اقرار نمي محمد را بر اين گفتارش تصديق نمي
ي او نازل كرد: فلاَ صدقَ ولا صلّي ولكنْ كذََّب و تَولـّي     خداوند اين آيه را درباره

[نه تصديق كرد و نه نماز خواند، بلكه تكذيب كرد   ثُم ذهَب الي اهَله يتَمطّي...:     
 و پشت نمود، و سپس با حال تبختر به سوي اهل خود براه افتاد... ]

  
 اي كاش اين سوسمار را... 

ي ما باطل شد. وقـتـي        هنگامي كه جريان غدير واقع شد، منافقين گفتند: حيله 
مردم متفرق شدند آنان نزد يكديگر جمع شده بودند و از آنچه واقع شـده بـود       

خوردند. در اين هنگام سوسماري از كنار ايشان عبور كرد. آنـان بـه           تأسف مي
 يكديگر گفتند:  

 داد!!!!!!!! اي كاش محمد اين سوسمار را امامِ ما قرار مي
گزارش داد. وقتـي حضـرت       آلـه  و عليه اللَّه صليابوذر اين سخن را شنيد و به پيامبر 

 اند.   آنان را احضار كرد به دروغ قسم ياد كردند كه چنين نگفته
 حضرت فرمود: 

آورند كـه امـام آنـان          جبرئيل برايم خبر آورده است كه روز قيامت قومي را مي
 سوسمار است! مواظب باشيد كه شما نباشيد!!



 پرونده ويژه

اعتقاد به وجود دوازده امام به عنوان جانشينان پيامبر و رهبران امت اسـلامـي،     
رسد، و سنگ بناي اين تفـكـر     اي است كه قدمت آن به عصر رسالت مي  مسئله

 نهاده شده است.آله  و عليه االله صليتوسط شخص رسول خدا 
اي است اسلامي نه مذهبي،   بنابر اين مسئله ياد شده حداقل از حيث نظر، مسئله

و آنچه را كه شيعه در مورد حصر عدد امامان به دوازده تـن مـعـتـقـد اسـت،           
 اي است متعلق به همه مذاهب اسلامي. مسئله

نقل آله  و عليه االله صليصاحبان صحاح اهل سنت در منابع خود حديثي از رسول خدا 
تعداد خلفاي پس از خود را    آله  و عليه االله صلياند، كه بر اساس آن رسول خدا   كرده

 اند. دوازده تن ذكر نموده و براي آنان اوصافي برشمرده
 هايي از الفاظ حديث مورد نظر عبارت است از: نمونه

حافظ بزرگ اهل سنت محمد بن اسماعيل بخاري در كتاب صحيـح  . بخاري:   1
از آن حضـرت      جابر بن سمره آله    و عليه االله صليخود از طريق صحابي رسول خدا 

نقل كرده است كه فرمود: يكون اثنا عشر أميراً، فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي  
(پس از من) دوازده امير خواهند بود. سپس پيامـبـر       ) 1( انهّ قال: كلهّم من قريش 

سخني فرمود كه آن را نشنيدم، پدرم گفت: رسول خدا فرمود: هـمـه آنـان از          
نيز حديث مورد نظر را با سنـد   التاريخ الكبيراند. بخاري، در اثر ديگر خود    قريش

ديگري آورده است. در اين نقل آمده است: لا يزال الأمر قائماً حتّي يكون اثـنـا     
 . همواره امر خلافت استوار و پا برجاست تا آن كه دوازده امير وجود  ) 2( عشر أميراً

 داشته باشند.
نيز  ابوجحيفهبخاري در تاريخ خود حديث فوق را از طريق صحابي ديگر پيامبر، 

از آن حضرت نقل كرده است. در اين نقل آمده است: لا يزال أمر امُتي صالـحـاً     
همواره امر خلافت وامامـت در     ) 3(حتّي يمضي اثنا عشر خليفةً كلهّم من قريش.

اي ادامه دارد، تا آن كه دوران خلافـت دوازده نـفـر          ميان امتم به نحو شايسته
 اند. خليفه سپري شود، كه همه آنان از قريش

مسلم بن حجاج قشيري نيشابوري نيز حديث مورد نظر را با سندهاي . مسلم:   2
هاي مسـلـم     مختلف هشت بار در كتاب صحيح خود آورده است. در يكي از نقل 

 آمده است:جابر بن سمره به نقل از 
در آن روز رجـم شـد از رسـول خـدا                    اسَلَمياي كه   در شامگاه روز جمعه

فرمود: لا يزال الدين قائماً حتّي تقوم السـاعـة، أو          شنيدم كه ميآله  و عليه االله صلي
همواره دين خـدا اسـتـوار و         ) 4( .يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهّم من قريش

پابرجاست، تا آن كه قيامت به پا شود، يا دوازده نفر خليفه براي شـمـا وجـود        
 اند. داشته باشند كه همگي آنان از قريش

خود از دو طريق نقل كرده  سننوي نيز حديث جابر بن سمره را در . ترمذي:   3
هاي ترمذي آمده است: يكون من بعدي اثنا عشر أمـيـراً،        است. در يكي از نقل 

پس از من دوازده امير وجود خواهند داشت، كه همه آنان از  ) 5( كلهّم من قريش. 
 اند. قريش

وي حديث ياد شده را از دو طريق نقل كرده است. وي  . ابي داود سجستاني:   4
شنيدم كـه     آلـه  و عليه االله صليكند كه گفت: از رسول خدا  از جابر بن سمره نقل مي

فرمود: لا يزال هذا الدين قائماً حتّي يكون عليكم اثنا عشر خليفة... كلهّم من       مي
 )6(.قريش

 چكيده:
رسد و سنگ بناي   اعتقاد به امامت دوازده امام، از معتقدات بنياني شيعه اماميه است. قدمت اين مسئله به عصر رسالت مي 

نهاده شده است و گواه آن احاديث متعددي است كه در ايـن بـاره از آن              آله و عليه االله صليآن توسط شخص رسول خدا 
 حضرت رسيده است.

 حضـرت   آن،  اسـاس   بـر   كـه   انـد   كرده  نقلآله  و عليه االله صلي    مؤلفان صحاح اهل سنت، در اين منابع، حديثي از پيامبر اسلام

 ياد  اوصاف  هم  و  تعداد،  اين  هم  است.   برشمرده  اوصافي  آنان  براي  و  كرده  معرفي  تن  دوازده  را  خود  از  پس  خلفاي  تعداد

 كند. امامِ مورد اعتقاد شيعه تطبيق مي دوازده با شده،
اند، اما در تطبيق و تعيين مصداق خارجي آن، توجيـهـات و       دانشمندان اهل سنت، سند حديث مورد بحث را توثيق كرده

 كنيم. اند. در اين نوشتار متن و سند و پيشينه اين حديث را بررسي مي تفسيرهاي گوناگوني كرده و دچار اشتباه شده

 امامت امامان در صحاح اهل سنت

 غلامحسين زينلي

، مـكـتـبـة       153، ص   1؛ البداية والنهاية ابن كثير، ج51. صحيح بخاري، كتاب احكام ، باب  1
، دار   569، ص   6؛ دلائل النبوة، بيهقي، ج95، 93، 90، ص 5المعارف؛ مسند احمد بن حنبل، ج

 ، چاپ عراق.277، ص 2الكتب العلمية؛ معجم كبير طبراني، ج
 ، دار الفكر بيروت.411، ص 8و ج 185، ص 3. التاريخ الكبير، ج2

 . همان3
 .10، حديث 1. صحيح مسلم، كتاب اماره، باب4
؛ مسند احمد، 214، ص 2؛ معجم كبير طبراني، ج2223، ح 46. سنن ترمذي، كتاب الفتن، باب 5
 .99، ص 5ج

 ، دار القلم، بيروت.18؛ تاريخ الخلفاء، سيوطي، ص 1. سنن ابي داود، كتاب المهدي، ح6
50 



با الـفـاظ و        مسند،وي نيز حديث ياد شده را در كتاب خود، . احمد بن حنبل:   5
 تعابير مختلف سي و شش بار نقل كرده است.

هاي احمد آمده است: يكون لهذه الاءمة اثنا عشر خليفة... كلّهـم        در يكي از نقل
براي اين امت دوازده نفر خليفه وجود خواهند داشت كه همه آنـان  )  7( .من قريش
 اند. از قريش

بجز افراد ياد شده، جمع كثير ديگري از دانشمندان اهل سنت نيز حديث فوق را 
اند: حـاكـم نـيـشـابـوري،            اند. از آن جمله   با سند صحيح در آثار خود ثبت كرده

سيوطي، خطيب بغدادي، ابو نعيم اصفهاني، بيهقي، طبراني، ابن حجر عسقلاني، 
 )8(الباني، و....

 
 سند حديث

ايم،   هايي كه تاكنون داشته  حديث ياد شده مورد اتفاق فريقين است؛ و در بررسي
ايم كه كسي به هر دليلي در تضعيف حديث، سخني گفته و   به موردي برنخورده

يا مطلبي نوشته باشد. بلكه قاطبه محدثان و ديگر دانشمندان اهل سنت، حديث  
هـاي    اند. بـررسـي     ياد شده را در آثار خود نقل نموده و بر صحت آن تأكيد كرده

دهد كه رجال سند حديث، همگي، از محدثان و فقهـاي    صورت گرفته نشان مي
شوند. از باب نمونه ترمذي در صحيح خـود     طراز اول عصر خويش محسوب مي

 نـاصـرالـديـن      و   ) 9( گويد: حديث نيكو و صحيحي اسـت.     پس از نقل حديث مي

 )10(.سند حديث، سند نيكويي است و رجال آن مورد اعتماداند نويسد: مي الباني
 

 پيشينه حديث
ه آغـاز  260حديث مورد نظر، سالياني دراز پيش از آن كه غيبت صغري در سال 

 شود، در السنه مردم رايج بوده و در كتب حديث اهل سنت ثبت شده بوده است.
 ليث بن سـعـد    السلام رحلت نفرموده بودند كه  شايد هنوز حضرت صادق عليه

 )11(ه) اين حديث را در كتاب امالي خود ثبت كرده بود.175محدث مصر(متوفّي
و هنوز قرن دوم به انتهاء نرسيده و تعداد ائمه طاهرين از هشت تجاوز نـكـرده     

ه) آن را در مسند خود، و سپس نعـيـم بـن       204بود كه ابوداود طيالسي (متوفّي 
 ه) در كتاب فتن، و ديگران در آثار خود ثبت كرده بودند.228حماد(متوفّي 

كند، تأكـيـد مـكـرر         نكته ديگري كه اهميت و قطعيت اين حديث را اثبات مي
رسول خدا بر مسئله خلفاي اثناعشر است. چنان كه آن حضـرت در مـواضـع           

اند. به خصوص    متعددي اين بشارت را بيان داشته و به سمع و نظر مردم رسانده
كه رسول گرامي اين موضوع را در اجتماع بزرگ صحابه در جريان حجة الـوداع  

 )12(اند. در عرفات و مني به مردم ابلاغ نموده
دهد كه اين مسئله، نـه يـك سـخـن             اصرار و پافشاري رسول خدا نشان مي

 معمولي، بلكه يك بشارت مهم الهي است.
 

 هاي امامان در حديث ويژگي
هايي اسـت كـه مـجـمـوع آن              در اين حديث، خلفاي اثنا عشر داراي ويژگي

ها جز بر امامان اهل بيت پيامبر بر كس ديگري قابل تطبيق نيست. اهم    ويژگي
 هاي امامان در حديث مورد نظر به قرار ذيل است: ويژگي

 )13(عدد آنان دوازده نفر است. ...اثنا عشر خليفة... .. 1
 )14(.اند. ...كلهّم من قريش همگيِ آنان از قريش. 2
اند، نه بخشي از امت. يكون لهذه الامُة اثـنـا      اين دوازده نفر خلفاي كلّ امت.  3

 )15(.عشر خليفة
انهّ سئل كم يملك هذه الامُة من خلـيـفـة؟     و در حديث ابن مسعود آمده است: 

 سوال شد چند نفر خليفه بر اين امت خلافت خواهند كرد؟  )16(.قال: اثنا عشر... 
 فرمود: دوازده نفر.... آله  و عليه االله صليپيامبر  

و در حديث ابوجحيفه آمده است: لا يزال أمر امُتي صالحاً حتّي يمضي اثنا عشر  
همواره امر خلافت در ميان امتم به شايستگي ادامه دارد تـا دوران       ) 17( خليفة...   

 خلافت دوازده نفر خليفه سپري گردد....
اسـت   امتخورد و آن واژه   در مجموعه روايات فوق يك تعبير مهم به چشم مي

را از صدر اسلام تا قيـامـت شـامـل        آله و عليه االله صلي    كه همه پيروان پيامبر اكرم
توان آن را به مسلمانان عصر خاصي اخـتـصـاص      شود، و به هيچ عنوان نمي  مي
 داد.

رواياتي كه واژه فوق در آن به كار رفته گوياي آن است كه خلفاي دوازده گانـه  
اند خلفاي   اند. پس اينان، چنان كه دانشمندان اهل سنت پنداشته   خلفاي كلّ امت

شـان    امت اسلامي در قرن اول يا دوم هجري نيستند، تا آن كه دوران خـلافـت  
پس از گذشت زمانِ تعيين شده، سپري شده باشد، بلكه اينان چنان كه نصـوص  

اند، و تا امت بـاقـي اسـت،        دهد خلفاي كل امت اسلامي  روايات فوق نشان مي
همواره يكي از اينان در ميان امت باقي است تا امت، بدون پيشوا و سرپـرسـت   

 باقي نماند.
در شماري از تعابير حديث، قوام و استواريِ دين، دائر مدار وجـود خـلـفـاي       .  4

 گانه قرار داده شده است. دوازده
 

 ، چاپ الرسالة.33، ص 12، دار الفكر؛ كنز العمال، ج106، ص 5. مسند احمد، ج7
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و    ) 18(   .لا يزال الدين قائماً حتّي تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة...   
 )19(لا يزال هذا الدين قائماً ما كان اثنا عشر خليفة كلهّم من قريش.

گانه سپري گردد، ديـن،    به مفاد دو روايت فوق، اگر دوران خلافت خلفاي دوازده
قوام و استواريِ خود را از دست خواهد داد. و چون دين استوار و پا بـرجـاسـت،     

 پس دوران خلافت اينان هنوز پايان نپذيرفته است.
مفهوم فوق به هيچ روي با توجيهات دانشمندان اهل سنت در مـورد حـديـث        

 سازش ندارد.
هاي حديث، عزّت دين دائر مـدار وجـود امـامـان             در شمار ديگري از نقل.  5

گانه قرار داده شده است. يعني دين تا زماني عزيز است كه اينان باشند، و    دوازده
اگر روزي فرا رسد كه كسي از آنان باقي نباشد، اسلام عزّت خود را از دسـت        

 خواهد داد.
 )20(.لا يزال هذا الدين عزيزاً إلي اثني عشر خليفة... 

توان پذيرفت اسلام عزّت خود را از دست داده باشد، پس بـايـد       از آنجا كه نمي
 گانه هنوز پايان نيافته است. بپذيريم كه دوران خلافت خلفاي دوازده

 هاي حديث آمده است: در تعدادي از نقل. 6
 رساند. دشمني دشمنان به آنان زيان نمي )21(لا يضرهّم عداوة من عاداهم... .

تنها گذاشتن و خوار كردن آنان زياني به آنها وارد    ) 22( لا يضرهّم من خذلهم... .    
 سازد. نمي

 آله و عليه االله صليگانه رسول خدا   دهد كه خلافت خلفاي دوازده  تعابير فوق نشان مي
الزاماً به معناي حاكميت و قدرت ظاهري نيست، چون اگر چنين باشد و با ايـن    
وجود مردم آنان را تنها گذاشته و يا با ايشان به دشمني بپردازند، واين امـر بـه     

 شكست ظاهريِ آنان منتهي گردد، زيان آشكاري به آنان وارد شده است.
شود كه حاكميت و سلطه ظاهري، در خلافت آنان نـقـشـي        از اينجا معلوم مي

ندارد، و خلافت آنان يك منصب الهي و استحقاقي است، و حاكميت و قـدرت    
ظاهري يكي از شئون خلافت الهي است. اگر زمينه آن فراهم گردد، خـلـفـاي       

هاي آن فراهم   به آن مبادرت خواهند نمود، و اگر زمينهآله  و عليه االله صليرسول خدا 
 نگرديد، زياني به منصب خلافت الهي آنان وارد نخواهد شد.

 در شماري از تعابير حديث آمده است:. 7
 )23(انّ هذا الأمر لا ينقضي حتّي يمضي فيهم اثنا عشر خليفة... .

پذيرد مگر آن كه دوران خلافت دوازده نفر خليفه سپـري    امر خلافت پايان نمي
 اند. گردد كه همگيِ آنان از قريش

دهد كه امر خلافت در ميان امت اسلامي، دائر مدار وجـود      تعبير فوق نشان مي
گانه رسول خداست، و تا يكي از آنان باقي است، خلافت نيز باقـي    خلفايِ دوازده

است. و هرگاه دوران آنان سپري گردد، روزگار خلافت نيز به پايان خواهد رسيد.  
دهـد    بجز نقل فوق از حديث جابر، دلايل ديگري نيز وجود دارد كه نشـان مـي    

گانـه رسـول خـدا          عمر خلافت پايان نيافته، بلكه دوران خلافت خلفاي دوازده
 آله و عليه االله صليادامه دارد. صاحبان صحاح اهل سنت از رسول خدا   آله و عليه االله صلي

 اند كه فرمود: نقل كرده
 )24(.لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان

همواره امر خلافت در ميان قريش است تا آنگاه كه دو نفر انسان در جهان باقي 

 باشند.
اي از تبار قريش در مـيـان       ها خليفه  به دلالت حديث فوق همواره در همه زمان

 امت اسلامي وجود دارد تا جهان به پايان رسد.
دهد كـه هـم       كند و نشان مي  حديث فوق، حديث امامان اثنا عشر را تكميل مي

 اكنون خليفه قرشي تباري در ميان امت اسلامي وجود دارد.
همچنين شماري از دانشمندان اهل سنت در شرح حديث جابر بن سـمـره كـه      

را مصداق حديث و او را     السلام  عليه  موضوع بحث كنوني ماست، حضرت مهدي
اند: ابي داود، سيوطي    اند. از آن جمله   گانه رسول خدا دانسته  يكي از خلفاي دوازده

 )25(و ابن كثير.
نيز بر اساس احاديث صحيحـي   آله و عليه االله صليافزون بر اين، شخص رسول خدا 

عليه السلام را يكي از خلفـاي امـت       كه از ايشان در دست است حضرت مهدي
انـد    اند. شماري از حافظان حديث از رسول خدا نقل كرده   اسلامي به شمار آورده

 كه فرمود:
 . يكي از خـلـفـاي شـمـا           ) 26( من خلفائكم خليفة يحثو المال حثياً لا يعده عدداً

 بخشد بدون آن كه آن را بشمارد. اي است كه اموال را مي خليفه
السـلام   عـلـيـه   دانشمندان مسلمان مصداق حديث فوق را حضرت مهدي موعود   

 اند. دانسته
پـس از     السلام عليهدانيم حداقل، حكومت ظاهري حضرت مهدي   و چنان كه مي

گانه، پايـان    اين و در آخر الزمان خواهد بود. نتيجه اين كه خلافت خلفاي دوازده 
 نيافته بلكه خلافت الهي جانشينان رسول خدا ادامه دارد.

دهـد    خورد كه نشـان مـي        در شماري از تعابير حديث، مطالبي به چشم مي.  8
گانه، در مسير خير و صلاح قرار خـواهـد     مسئله خلافت در دوران خلفاي دوازده

 هاي حديث جابر آمده است: داشت. در يكي از نقل
 )27(.لا يزال هذا الأمر صالحاً حتّي يكون اثناعشر أميراً كلهّم من قريش

همواره امر خلافت صالح و شايسته است تا دوازده نفر امير وجود داشته باشـنـد   
 اند. كه همگيِ آنان از قريش

 و در حديث ابوجحيفه آمده است:
 )28(.لا يزال أمر امُتي صالحاً حتّي يمضي اثنا عشر خليفة كلهّم من قريش

اي را كه خلافت آنـان    كنيم، سلسله  و ما وقتي تاريخ خلافت اسلامي را نگاه مي
اي كه از دوازده نفر تشكـيـل     يابيم. سلسله   هاي فوق باشد نمي  منطبق بر حديث

شده باشند، خلفاي كلّ امت اسلامي باشند، از دودمان قريش باشند، و همـگـيِ   
آنان افرادي صالح و شايسته باشند. اينجاست كه بايد بپذيريم كه مـقـصـود از       

گانه، امامان اهل بيت رسول خدايند، كه همـگـيِ آنـان افـرادي           خلفاي دوازده
هستند شايسته و از نسل خود رسول خدا، و خلافت آنان نيز منصبي الهي است. 

تـريـن     اينان اگر به عرصه حكومت ظاهري قدم نهند، حكومت آنان شـايسـتـه     
حكومت موجود خواهد بود، اين واقعيتي است كه جهان اسلام يك بار آن را در   

ديده است، و پس از اين، يـك بـار     السلام  عليهروزگار حكومت اميرموءمنان علي 
خواهد السلام  عليهديگر در روزگار حكومت جهانيِ فرزندش حضرت مهدي موعود 

 ديد.
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 است: آمده حديث هاي نقل از يكي در .9
لا يزال الدين قائماً حتّي تقوم الساعة أو يكون عليكم اثـنـا عشـر      

 )29(خليفة... كلهّم من قريش.
دين خدا همواره استوار و پا برجاست تا قيامت به پا شود، يا آن كه 

 اند.  دوازده نفر خليفه بر شما خلافت كنند كه همگيِ آنان از قريش
شود كه دوران خـلافـت         از حديث فوق نيز به وضوح استفاده مي

گانه پايان نيافته، بلكه تا قيامت استمرار دارد. و ايـن     خلفاي دوازده
با نظر دانشمندان تشيع سازگار است، نه با نظر دانشمنـدان اهـل     

 سنت.
 

 توجيهات چاره انديشانه
چنان كه تاكنون ديديم، در سند حديث ياد شده جاي هيچـگـونـه    

هاي عالمان مسلمان در   گفتگويي وجود ندارد. به همين دليل بحث 
مورد حديث به دلالت آن معطوف شده و در مورد مصاديق خلفاي 

 گانه ميان آنان گفتگوهاي فراواني روي داده است. دوازده
دانشمندان شيعه اماميه معتقدند، چنان كه نبوت پيـامـبـر اسـلام       
امري الهي است، تعيين جانشينان آن حضرت نيـز امـري اسـت        
الهي، و از حيطه اختيارات امت اسلامي خارج است. اينان بر همين  
اساس و با توجه به روايات فراواني كـه از طـريـق پـيـامـبـر                

در اختيار دارند، به اتفاق آرا و بدون هيج اختـلافـي،   آله  و عليه االله صلي
گانه اهل بيت رسول خـدا    مصاديق حديث ياد شده را امامان دوازده

 اند. دانستهآله  و عليه االله صلي
گويند: ترديدي وجود ندارد كه بشارت رسـول     دانشمندان شيعه مي

به آمدن دوازده خليفه پس از ايشان، يك سخن آله  و عليه االله صليخدا 
عادي نبوده، بلكه بشارت و فرمانِ مهم الهي است كـه تـوسـط        
رسول خداصلي االله عليه و آله و سلم ابلاغ گرديده است. چرا كـه     

گويد، بخصوص در مـورد        پيامبر هيچگاه از پيش خود سخن نمي
موضوع مهمي مانند جانشينان خود و رهبران امت اسلامـي. ومـا      

و از سر هواي نفس  ) 30( ينطْقُ عنِ الْهوي * انْ هو الاّ وحي يوحي.  
 شود. گويد، سخن او جز وحيي نيست كه به او فرستاده مي نمي

حال كه بشارت، الهي است. و بشارت دهنده، بزرگترين پـيـامـبـر      
الهي است، بايد مصاديق بشارت نيز الهي و از جانب خدا بـوده و      

 تعيين آنان توسط خدا و پيامبر صورت گيرد.
بشارتي الـهـي بـاشـد،       آله  و عليه االله صليمعنا ندارد كه بشارت پيامبر 

بشارت دهنده پيامبر خدا باشد، اما تعيين مصاديق بشارت، آن هـم  
درباره چنين مسئله مهمي، به عالمان دربار حـاكـمـان امـوي و         

هاي فـكـري     عباسي واگذار شود، تا آنان بر اساس سليقه و گرايش
اي را به عنوان مصداق اين بشارت معرفـي كـنـنـد، و           خود، عده

اي از عناصر شـيـطـانـي و         حاصل انتخاب آنان اين باشد كه عده
اهريمني از دودمان بني اميه و بني عباس به عنوان جـانشـيـنـان     

 تعيين و معرفي شوند. آله و عليه االله صليرسول خدا 
تـريـن مسـائـل        توان پذيرفت ، اسلام كه براي كوچك چگونه مي

هاي منـاسـب ارائـه        جامعه اسلامي، چاره انديشي كرده و راه حل
كرده، اين مسئله مهم و اساسيِ جامعه اسلامي را ناديده گرفته، و   

اي ارائه نكرده باشد، بلكه اين مسئلـه    براي آن هيچ طرح و برنامه
را به مسلمانان، واگذار نموده باشد تا آنان بر اساس ذوق و سليقـه  
خود در اين باره تصميم بگيرند. اگر حقيقت امر چنين باشد، ايـن     
به معناي نقص اسلام است. در حالي كه خداوند در قرآن كريم به  

 صراحت، اسلام را ديني كامل معرفي كرده است.
 )31(.اَليْوم اگكْملْت لَكُم دينكُم...

پس بايد اسلام داراي نظام سياسي روشن و مشخص باشـد كـه     
توسط رسول خدا به امت تعليم شده باشد، و چنين نظـامـي، جـز      

تواند باشد؛ يعني همان چيزي كـه در حـديـث          نظام امامت نمي
 خلفاي اثناعشر آمده است.

اين بود نظر دانشمندان تشيع، در مقابل، دانشمندان اهل سنت كه 
نظر شيعيان را در بحث حديث، بلكه احاديث اثناعشر نپذيرفتـه و    

دانند، هر يك از آنان به دلخواه،   خلافت پيامبر را امري بشري مي
گروهي از حاكمان اموي و عباسي را به عنوان مصداق حديث يـاد  

اند تا بلكه بتوانند توجيه مناسـب    اند. اينان كوشيده   شده، ذكر كرده
و قابل قبولي براي حديث امامان اثناعشر ارائه كنند. اينان بـراي     

يابي به اين هدف، در تفسير احاديث مورد بحث، از دو روش   دست
 اند. استفاده كرده

 . گزينش.2. ترتيب . 1
. در راه حل نخست، آنان با گرايش به دودمان اموي، پـس از       1

از كساني كه داراي حاكميت و سـلـطـه     آله و عليه االله صليرسول خدا 
اند به ترتيب دوازده نفر را برشمرده و آنان را مصـداق    ظاهري بوده
اند. اين دسته از    دانسته آله و عليه االله صليگانه رسول خدا  خلفاي دوازده

اند كه افرادي را كـه   عالمان اهل سنت كاري به اين مسئله نداشته
گزينند واجد شرايط خلافت هستند يا نه. به همين دليل، در      برمي

اين راه حل، يزيد بن معاويه و مروان و فرزندانش جزء خـلـفـاي      
عليمها السـلام نـواده         اند اما حسن بن علي  رسول خدا قرار گرفته

، و يا عمر بن عبدالعزيز كه به عـقـيـده      آله و عليه االله صليرسول خدا 
دانشمندان اهل سنت بهترين خليفه و حاكـم امـوي اسـت، از          

گـانـه     اند، زيرا عدد خلفاي دوازده    منصب خلافت بي نصيب مانده
 پيش از او كامل شده است.

. گروهي ديگر از عالمان اهل سنت كه راه حل نخست را خالـي   2
اند، از آن، روي گردانده و راه حل گزينشي را به   ديده  از نقيصه نمي

اند. اينان در ميان حاكمان اموي و عبـاسـي بـه         جاي آن برگزيده
جستجو پرداخته و از ميان آنان تعدادي را كه بـه نـظـرشـان از         

اند انتخاب نموده و بـه ضـمـيـمـه          عملكرد بهتري برخوردار بوده
خلفاي راشدين، دوازده نفر را برگزيده و به گمان خـود، آنـان را       

انـد.    قرار داده   آله و عليه االله صليگانه رسول خدا   مصداق خلفاي دوازده
اما غافل از اين كه اين راه حل نيز، همانـنـد راه نـخـسـت بـا             

سـازد. و       هايي مواجه است كه پذيرش آن را ناممكن مـي     كاستي
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 ها اشاره خواهيم نمود. مابه برخي از آن كاستي
 هايي از توجيهات ترتيبي نمونه

در شرح  ) 32( فتح الباري شرح صحيح البخاري». ابن حجر عسقلاني، در اثر خود 1
كند كـه گـفـتـه         حديث جابر بن سمرهَ، نخست سخن قاضي عياض را نقل مي

 عبارتند از: آله و عليه االله صلياست: خلفاي دوازده گانه رسول خدا 
. عبدالملك مـروان،   7. يزيد،  6. معاويه،  5. علي،  4. عثمان،  3. عمر،  2. ابوبكر،  1
. 11. يزيد بن عبدالملـك،     10. سليمان بن عبدالملك،  9. وليد بن عبدالملك،  8

 . وليد بن يزيد بن عبد الملك.12هشام بن عبدالملك، 
ابن حجر سپس ، سخن قاضي عياض را تحسين نموده و آن را بـر سـايـر              
احتمالات دانشمندان اهل سنت در توجيه حديث، ترجيح داده و هـمـان نـظـر       

 پذيرد. قاضي عياض را مي
 گانه عبارتند از: گويد: خلفاي دوازده . ابوحاتم مي2
. 8. معاوية بن يزيد،  7. يزيد،  6. معاويه،  5. علي،  4. عثمان،  3. عمر،  2. ابوبكر،  1

. سليمان بـن     11. وليد بن عبدالملك، 10. عبدالملك مروان، 9مروان بن حكم، 
 )33(. عمر بن عبدالعزيز.120عبدالملك، 

 نويسد: خلفاي دوازده گانه عبارتند از: . ابن تيميه مي3
. عبدالملك مـروان،   7. يزيد،  6. معاويه،  5. علي،  4. عثمان،  3. عمر،  2. ابوبكر،  1
. يزيد  10. سليمان بن عبدالملك،  9. وليد بن عبدالملك،  8

. عمر بن عبـد   12. هشام بن عبدالملك، 11بن عبدالملك، 
 )34(العزيز.
 اي از توجيهات گزينشي نمونه

نويسد: هشت تـن از خـلـفـاي              سيوطي در اين باره مي
گانه رسول خداصلي االله عليه و آله و سلم عبارتـنـد     دوازده

. حسـن بـن        5. علي،  4. عثمان،  3. عمر،  2. ابوبكر،  1از:  
. عمر بن عبد العزيز.  8.عبداالله بن زبير،  7. معاوية ،  6علي، 
گاه احتمال داده كه دو نفـر ديـگـر از خـلـفـاي               وي آن
از حاكمان عباسي بـاشـنـد،       الظاهرو  المهتديگانه   دوازده

 اند! چون اين دو نفر به عقيده سيوطي افراد عادلي بوده
اند كـه بـايـد        افزايد: و اما دو نفر ديگر باقي مانده   وي مي

است كه از اهـل   مهديمنتظر آنان بمانيم، يكي از آن دو، 
 )35(بيت پيامبر است.

برد. و بدين سان دانشمـنـد پـر         و نفر دوم را مسكوت گذاشته و از وي نام نمي
هايي كه به عمل آورده، تنها توانسته است   معلوماتي مانند سيوطي با همه تلاش

را آن   آله  و عليه االله صليگانه رسول خدا   به گمان خود، نام يازده نفر از خلفاي دوازده
هم بر اساس حدس و گمان، مشخص كند، و از تعيين نفر دوازدهم عاجز مانـده  

 است!
موارد ياد شده و توجيهاتي از اين دست كه تعداد آن در آثار عالمان اهل سـنـت   

گردد، به طور معمول، تركيبي است از خلفاي راشـديـن و       ها مورد بالغ مي  به ده
 حاكمان اموي و عباسي.

 نقد توجيهات اهل سنت
توان به عنوان تفسير و معنـاي واقـعـيِ        توجيهات ياد شده را به هيچ روي، نمي

پذيرفت. برخي از دلايلي كه نادرستيِ توجيهات   آله و عليه االله صليحديث رسول خدا 

 رساند چنين است: ياد شده را به اثبات مي
 هاي امامان در حديث . عدم انطباق توجيهات با ويژگي1

دانشمندان اهل سنت در توجيه حديث خلفاي اثناعشر به دو ويـژگـي از         الف:  
هاي حديث را كـه از اهـمـيـت           هاي حديث توجه نموده و ساير ويژگي  ويژگي

 «دوازده»اند. اينان فقط به عدد    باشد، از نظر دور داشته  فراواني نيز برخوردار مي
اند، و در توجيهات خود عموماً در   گانه توجه كرده  بودن خلفاي دوازده «قرشي»و 

هاي مهم ديگرِ حديث، از جـملـه     اند؛ و از ويژگي  صدد تأمين اين دو ويژگي بوده
باشند، به عمد يا از سر غفلت، چشـم      اين كه اينان خلفاي كل امت اسلامي مي

اند و تا امـت بـاقـي        اند. چنان كه گفتيم اينان خلفاي همه امت اسلامي   پوشيده
است، يكي از آنان باقي است تا منصب خلافت و جانشيـنـيِ رسـول خـدا را           

شود. به همين    دار باشد. لذا دوران زندگي آنان به زماني خاص، محدود نمي   عهده
دليل، محدود كردن دوران خلافت آنان به قرن اول و دوم هجري، اقدامـي بـر     

 خلاف حديث خلفاي اثناعشر است.
گـانـه     نيز، در الفاظ حديث عزت و استواريِ دين دائرمدار وجود خلـفـاي دوازده    

 معرفي شده، و تحقق اين معنا متوقف بر آن است كه:
  : گانه نيز باقي باشد، تا در پرتـو    تا دين باقي است، بايد يكي از خلفاي دوازدهاولاً

 وجود او عزّت و استواري دين تأمين گردد.
  : عزت و قوام دين در پرتو مفاهيمي چـون عـلـم و          ثانياً

اخلاق و معنويت و عدالت و... قابل تأمين است. مـمـكـن          
است برخي، فتوحات ظاهري خلفا را موجب عـزت ديـن       
بدانند، گرچه فتوحات هم اگر برپايه موازين دينـي انـجـام      

تواند مايه عزّت باشد، اما اين عزت، نوعـي عـزت       شود مي
ظاهري است، و عزت واقعي در آن است كه حكومت برپايه 

هاي ديني اداره شود و روح اسلام در هـمـه اركـان        ارزش
حكومت حاكم باشد. عزت دين چيزي نيست كه در پـرتـو      

كشي وفساد وشرابخواري و تبعيـض    ظلم و ستمگري و آدم
و تضييع حقوق مردم و غارت بيت المال مسلمانان و... قابل    
تأمين باشد. در زندگي اكثر خلفاي اهل سنت كه حاكـمـان    

دهند، هيچ اثري از عـلـم و اخـلاق و            اموي تشكيل مي
شود، و به جاي آن، ظلم و ستم و     معنويت و دين ديده نمي

طلبـي، وشـهـرت        فساد و قتل و غارت و تضييع حقوق مردم، و تبعيض و قدرت
توانند مايه عـزّت      زند. چنين افرادي چگونه مي   طلبي، و دنياپرستي و... موج مي   

 دين باشند؟!
  : اگر توجيهات دانشمندان اهل سنت را درست بدانيم، بر اساس آن، دوران   ثالثاً

گانه، حداكثر تا اواسط قرن دوم پايان يافته است. بنابرايـن     خلافت خلفاي دوازده
بايد از آن زمان به بعد، دين عزت و استواري خود را از دست داده، خوار و ذليـل  

 ثبات شده باشد. و بي
آيا دانشمندان اهل سنت حاضرند اين پيامد توجيهات خود را بپذيرند؟! آيا كسـي   

تواند بپذيرد كه دين در عصر انسان فاسدي چون يزيد عزيز بوده؟ يزيدي كه   مي
فرزند پيغمبر خدا را به بدترين وجهي به شهادت رسانده و خانواده پيامبر را بـه      
اسارت برده، و حرمّت شهر پيامبر را شكسته و با سپاهي جلاّد به مدينه هـجـوم   

هاي   برده، اصحاب پيغمبر را به قتل رسانده و به ناموس آنان تجاوز نموده و خانه
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دانشمند پر معلوماتي مانند 
هايي كه  سيوطي با همه تلاش

به عمل آورده، تنها توانسته 
است به گمان خود، نام يازده نفر 

گانه رسول خدا  از خلفاي دوازده
را آن هم بر اساس  آله و عليه االله صلي

حدس و گمان، مشخص كند، و 
از تعيين نفر دوازدهم عاجز مانده 

 است!
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آنان را بر سرشان خراب كرده، و اموالشان را غـارت كـرده و از         
مانده مردم مدينه بيعت گرفته كه برده او باشند، و سپاه او بـه    باقي

خانه كعبه هجوم برده و كعبه را به آتش كشيده و ويـران كـرده       
، و عمرش را با قماربازي و سگ بازي و ميمون بـازي و      )36(است

تواند بگويد   كرده، آيا كسي مي  راني سپري مي  شرابخواري و شهوت
دين در عصر يزيد عزيز بوده اما در عصر مسلمانانِ عصرهاي بعـد  

توان چنين عنصري را جانشين   و عصر حاضر ذليل است؟! و آيا مي 
 رسول خدا دانست؟!! نه، هرگز.

در حديث آمده است: دشمني دشمنان به آنـهـا زيـانـي وارد          ب:  
گانه، حـاكـمـان امـوي و           اگر مقصود از خلفاي دوازده .سازد   نمي

اند، با توجه بـه      عباسي باشند چنان كه دانشمندان اهل سنت گفته
اين كه حاكمان اموي از دين و ايمان و علم واخلاق و معنـويـت،   

اند، و همه هستي آنان، همان حكومت ستمگـرانـه     اي نداشته  بهره
ظاهريِ آنان بوده است؛ اگر كسي آنان را خوار كند و حـكـومـت      

مانـد، و      شان چيزي باقي نمي  ظاهري را از دست آنان بگيرد، براي
گـويـد:     شود، در حالي كه حديث مـي     ضرر قطعي به آنان وارد مي

 سازد. دشمني دشمنان به آنان زيان وارد نمي
دهد كه مصداق حديـث،    اين ويزگي حديث نيز به وضوح نشان مي

حاكمان اموي نيستند، و مقصود از خلافت نيز حكومت ظـاهـري،   
تواند باشد، بلكه بايد خلافت، منصبي الهي باشد تـا آن كـه         نمي

 دشمني دشمنانِ ظاهري، نتواند به آن زياني وارد سازد.
در حديث آمده است كـه خـلافـت،        ج:  

گانـه اسـت.       دائرمدار وجود خلفاي دوازده
يعني با پايان يافتن زندگي آنان، روزگـار    
خلافت نيز پايان خواهد يافت. حـال آن     
كه مصاديق مورد نظر اهل سنت، يعـنـي   
حاكمان اموي روزگارشان در اوايل قـرن    
دوم پايان يافت، اما خلافـت ظـاهـري،      
نيرومندتر از گذشته تـوسـط حـاكـمـان        
عباسي ادامه يافت. اين حقيـقـت نشـان       

دهد كه مصاديق خلفـاي اثـنـاعشـر         مي
 اند. كساني نيستند كه دانشمندان اهل سنت بيان كرده

هاي ذكر شده در حديث، بـه هـيـچ        آري، چنان كه ديديم، ويژگي
روي بر حاكمان اموي و عباسي قابل تطبيق نيست، به هـمـيـن      

گانه باشنـد. ايـن در          توانند مصداق خلفاي دوازده  دليل اينان نمي
هاي ياد شده به تمام و كمال بر امامان   حالي است كه تمام ويژگي

 قابل تطبيق است. آله و عليه االله صلياهل بيت رسول خدا 
 . فقدان دليل2

عيب ديگر كار دانشمندان اهل سنت در توجيه حـديـث امـامـان       
اثناعشر آن است كه هيچ يك از آنان براي اثبات مـدعـاي خـود      
دليلي اقامه نكرده، بلكه صرفاً به طرح يك ادعاي بـدون دلـيـل        

اند. و از نظر عقلاي عالم، سخن بدون دليـل از هـر          بسنده كرده

كس كه باشد پذيرفته نيست. و چنان كه پس از ايـن خـواهـيـم        
گفت، نظر دانشمندان اهل سنت نه تنها فاقد دليل است، بـلـكـه      
دلايل متعددي بر ضد آن وجود دارد كه نظر همگيِ آنان را نـفـي   

 كند. مي
 . فقدان شرايط خلافت3

دانشمندان اهل سنت براي امام و خليفه رسول خداصلي االله عليـه  
از جملـه   «علم»و  «عدالت»اند كه   و آله و سلم شرايطي برشمرده
اند، خليفه بايد عادل باشد و در دانشِ   آن شرايط است. اينان نوشته 

 )37(شناسي، در حد اجتهاد از مباني ديني، آگاهي داشته باشد. دين
چنان كه ديديم، و اكثر كساني كه نام آنان توسط دانشمندان اهل 

گانه رسول خداصلي االله عليه و آله و     سنت در شمار خلفاي دوازده
اند كه به اعتراف شيعه و سني، افـرادي      سلم آمده، حاكمان اموي

اند و     اي از عدالت داشته  اند. نه بهره   بي سواد، فاسق و ستمگر بوده
نه از شناخت دين. و اينان فاقد شرايطـي هسـتـنـد كـه خـود              

ذكـر     آله و عليه االله صليدانشمندان اهل سنت براي خليفه رسول خدا 
اند. بنابراين، خلافت براي آنان هرگز منعقد نشده است، لـذا       كرده

توان چنين افرادي را در شمار خـلـفـاي رسـول خـدا            چگونه مي
 قرار داد؟! آله و عليه االله صلي

اين در حالي است كه در جانبِ مقابل، امامان اهل بيت قرار دارنـد  
كه فضايل آنان مورد قبول دانشمندان فريقين است، و از شـرايـط   
لازم براي خلافت به تمام و كـمـال   

اند، بلكه شرايطي بيش   برخوردار بوده
 باشند. از آن را دارا مي

 . ضرورت وحدت رويه خلفا4
هر كس ابعاد مختلف حديث امامـان  
اثناعشر را مورد بررسي قرار دهد بـه  
وضوح درخواهد يافت كه وعده آمدن 

گانه از سوي رسول خدا  خلفاي دوازده
اي الهي است. و      وعدهآله  و عليه االله صلي

هاي بزرگ معنوي كـه    اين شخصيت
بنا است ادامه دهنده راه رسول خـدا    
باشند بايد از خط و مشي و رويه يكساني برخوردار باشند، چون در 
زندگي مردان الهي، تعارض و ناهمگوني، جايي ندارد. وقـتـي بـه       

كـنـيـم،      زندگيِ امامان اهل بيت و خلفاي اهل سنت مراجعه مـي   
امامان اهل بيت را مكمل و موءيد يكديگر، و همه آنان را داراي     

را آله  و عليه االله صلي  يابيم. و راه و روش پيامبر اكرم   اي يكسان مي  رويه
 كنيم. در سخن و عمل آنان به وضوح مشاهده مي

اما وقتي به زندگيِ خلفاي اهل سنت، يعني حـاكـمـان امـوي و         
كنيم، هر يك را مخالف ديگري، و زندگيِ همه   عباسي مراجعه مي

آلـه   و علـيـه   االله صليآنان را در تعارض آشكار با راه و روش رسول خدا 
يابيم. اين عملكرد آنان نشان روشني است از اين كـه ايـنـان         مي

 اند. نبودهآله  و عليه االله صليخلفاي رسول خدا 
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؛ تذكرة الـخـواص، ص       1/69؛ شذرات الذهب، ابن عماد حنبلي: 5/343جوزي: 
 .230؛ تاريخ الخلفاء، ص 260

 .5/243؛ تفتازاني، شرح المقاصد:20. ماوردي، احكام السلطانيه، ص 37

اگر توجيهات دانشمندان اهل سنت را 
درست بدانيم، بر اساس آن، دوران 

گانه، حداكثر تا  خلافت خلفاي دوازده
اواسط قرن دوم پايان يافته است. بنابراين 

بايد از آن زمان به بعد، دين عزت و 
استواري خود را از دست داده، خوار و 

 ثبات شده باشد. ذليل و بي



 . دو سلسله خلفا5
كه صاحبان صحاح و سـنـن، و ديـگـر             آله  و عليه االله صلياز احاديث رسول خدا 

اند به وضـوح      نويسندگان اهل سنت آن را با سند صحيح در آثار خود ثبت كرده
همزمان، دو سلسله خليفه و آله  و عليه االله صليشود كه پس از رسول خدا   استفاده مي

 حاكم وجود خواهند داشت.
 الف: خلفاي حق. ب: حاكمان باطل.

اي هستند كه تاكنون پيرامون آنها سـخـن     گانه  خلفاي حق: همان خلفاي دوازده 
تعداد و خصوصيات آنان را   آله  و عليه االله صليايم. و چنان كه ديديم رسول خدا    گفته

آغاز آله  و عليه االله صلياند. و خلافت آنان نيز بلافاصله پس از رسول خدا    بيان داشته
: پس از من دوازده نـفـر      ) 38( شود: يكون بعدي (من بعدي) اثنا عشر خليفة...        مي

 خليفه وجود خواهند داشت....
حاكمان باطل: حافظان اهل سنت از طريق شماري از بزرگان صحابه از رسـول   

اند كه بر اسـاس آن،      احاديث صحيحي در آثار خود نقل كردهآله  و عليه االله صليخدا 
اند: به زودي پس از من فرمانرواياني خـواهـنـد       فرمودهآله  و عليه االله صليرسول خدا 

اندازند، آن را از معنويت تهي ساخـتـه و       آمد كه نماز را از وقت آن به تأخير مي
؛ از سنت پيامبـر هـدايـت      ) 39ميرانند، ...ستكون عليكم أئمة يميتون الصلاة...  مي
امراء يكونون من بعدي  ...كنند.:     جويند و به دستورات آن حضرت عمل نمي  نمي

اينان افراد فاسقـي هسـتـنـد كـه           ) 40( لا يهتدون بهديي ولا يستنّون بسنتي...   
شايستگي آن را ندارند كه كسي آنان را امام جماعت قرار دهد، لذا رسول خدا به 

شـود. يـا        اصحاب فرمودند: اگر با آنان نماز بخوانيد نمازتان نافله محسوب مـي  
هاي خود بخوانيد و نمازهاي نافله را بـه      تان را در خانه  فرمودند: نمازهاي واجب 

 آنان اقتدا كنيد.
.  )41(...فصلّوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلةً

فصلّوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ثم صلّوا معهم، واجعلـوهـا سـبـحـة(أي         
 )42(نافلةً).

رانند، و در هـمـان حـال              گويند، مواعظ حكيمانه بر زبان مي  وقتي سخن مي
دهد اينان گـرفـتـار صـفـت            هاي آنان بدبوتر از مردار است. كه نشان مي   قلب
ستكون عليكم امراء من بعدي، يعظون بالحكمة علي منابر... وقلوبهـم     ...اند: نفاق

 )43(.أنتن من الجيف
 )44(گذارند...يوءخرون الصلاة عن مواقيتها، ويحدثون البدعة. اينان افرادي بدعت

نقل كرده است كه فرمود: يكون عليكـم   آله  و عليه االله صليابن عباس از رسول خدا 
 )45(.امراء هم شرٌّ من المجوس

و احاديث متعدد ديگر كه بيش از ده نفر از بزرگان صحابه آن را از رسول خـدا    
 اند. نقل كردهآله   و عليه االله صلي

اگر به دقت و از سر انصاف در احاديث گذشته بنگريم، و از تاريخ صحيح نـيـز     
 سيكون بعديها و تعابيري چون:  مدد جوييم، به خصوص در صورتي كه به واژه

ة     و امراء يكونون من بعدي و  سيكون امراء من بعديو  و سيكون من بعد أئـمـ
و... كه در آغاز و لابلاي تمامـيِ     سيلي امركم و  ستدركونو  ستكون بعدي امُراء

خورد، توجه كنيم خواهيم ديد كه اين تعابـيـر، بـر        روايات اين باب به چشم مي
كند، و نشـان      دلالت مي آله  و عليه االله صليآينده نزديك نسبت به عصر رسول خدا 

دهد كه حداقل بخشي از مخاطبين اين احاديـث، صـحـابـه رسـول خـدا               مي
 باشند، يعني آنان حداقل شماري از آن امرا و حكام را درك خواهند نمود. مي

به راستي اينان كدام امرا و حكام بودند كه در آينده نه چندان دوري پـس از        
به حكومت دست يافتند و چنين عمـلـكـرد     آله  و عليه االله صليدرگذشت رسول خدا 

 ناصوابي داشتند؟!، آيا اينان كساني غير از حاكمان اموي بودند؟
نيز در شرح صحيح مسلم مصداق احاديث فوق را حاكمان اموي دانسـتـه    نووي
حاكمان اموي كه اوصاف آنان در احاديث فوق گذشت دقيقـاً هـمـان       ) 46( است. 

كساني هستند كه دانشمندان اهل سنت آنها را به عنوان جانشينان رسول خـدا    
اند! به راستي آيا كساني كه رسول خدا شديداً آنان را      معرفي كرده آله و عليه االله صلي

اي چون: ميراننده و ضايع كننده نماز، دروغگو،    نكوهش كرده و با تعابير كو بنده
ستمگر، سفيه، خاموش كننده سنت، پديد آورنده بدعت، بدتـر از مـجـوس و          

اند، شايستگي دارند كه به عنوان خلفاي پيامبر   ، از آنان ياد كرده) 47( مخالف قرآن
آلـه   و عليـه  االله صليمعرفي شوند؟! معلوم نيست چه شباهتي ميان اينان و رسول خدا 

وجود داشته كه دانشمندان اهل سنت بر اساس آن، نام آنها را در ليست خلفـاي  
را در      آلـه  و عليه االله صليهاي رسول خدا   اند؟! و چرا اينان نكوهش   پيامبر ذكر كرده

 اند؟! مورد حاكمان اموي ناديده گرفته و از ياد برده
از حكومت حاكمان يـاد   آله و عليه االله صليدر شماري از روايات اين باب، رسول خدا 

 اند: شده سلب مشروعيت نموده و مردم را از ارتباط با آنان برحذر داشته
انهّ سيكون بعدي امراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم واعـانـهـم عـلـي          

... منه 48(.ظلمهم، فليس منّي ولَست( 
اگر حاكميت آنان مشروع بود، پيامبر نه تنها از تصديق و يـاري آنـان مـنـع             

و عليه السلام   شمردند. چنان كه پيروي از علي   كردند، بلكه آن را لازم هم مي نمي
فرزندان آن حضرت را تحت هر شرايطي لازم، و ضامن سعادت جامعه اسلامـي  

 اند. دانسته
 
 .اختصاص خلافت به قريش6

مسئله ديگري كه كار دانشمندان اهل سنت را در توجيه حديث امامان اثنا عشر 
در همه زمانها و  آله و عليه االله صليدشوار ساخته وجود اين اصل است كه رسول خدا 

مكانها تا قيامت، خلافت و رهبري امت اسلامي را حق اختـصـاصـي قـريـش        
 هايي از احاديث اين باب چنين است: اند. نمونه دانسته

 كند كه فرمود: نقل مي آله و عليه االله صليعبداالله بن عمر از رسول خدا 
؛ همواره امر خلافت در   ) 49( لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان

 ميان قريش است، تا آنگاه كه دو نفر انسان در جهان باقي باشند.
در حديث ديگري آمده است:  قريش ولاة الناس في الخير والشـرّ إلـي يـوم           

 اند ؛ قريش در خير و شر، واليان مردم تا قيامت) 50(القيامة
شود و آن اين است كه خلافـت و      از احاديث فوق يك اصل اساسي استفاده مي

؛ مـعـجـم كـبـيـر           108،   99،   94، 5/92؛ مسند احمد: 46. سنن ترمذي، كتاب فتن، باب  38
 .1075؛ سلسلة الصحيحة الباني، ح 255، 254، 216، 2/214طبراني:

، دار الكتب العلمية؛ مسند ابـي    3/177؛ سنن بيهقي: 238. صحيح مسلم، كتاب مساجد، ص  39
 ، دارالفكر.5/169؛ مسند احمد:2/151، دار المعرفة؛ معجم كبير طبراني:1/344عوانه:

؛ دار الكتاب؛ مشكـل  1/79، احياء التراث؛ مستدرك حاكم:3/194. الترغيب والترهيب، منذري:40
 .5/445؛ مجمع الزوائد:2/137ثار، طحاوي: الاعليها السلام

 ، دارالفكر.5/169؛ مسند احمد:239؛ صحيح مسلم، كتاب مساجد، ح 2/81. مجمع الزوائد:41
 .3/182؛ دارالكتب العلميه؛ سنن بيهقي:6/396. دلائل النبوة بيهفي:42
، دارالفكر با تصريح به صحـت سـنـد حـديـث؛ مـعـجـم كـبـيـر                    5/429. مجمع الزوائد:  43

 .19/160طبراني:
 .1/499؛ مسند احمد:183، 3/177. سنن بيهقي:44
 با سند صحيح. 5/424. مجمع الزوائد:45

 ه.1407، دار القلم بيروت5/154. شرح صحيح مسلم:46
 . تمامي تعابير فوق در روايات ياد شده آمده است.47
 .5/362؛ تاريخ بغداد:3/195سلفيه؛ الترغيب والترهيب:3/358. سنن ترمذي:48
؛ فتح الباري، 78، ص 9و ج 218، ص 4؛ صحيح بخاري، ج1. صحيح مسلم، كتاب اماره، باب49
؛ مسـنـد     141، ص     8؛ سنن بيهقي، ج375؛ سلسلة الصحيحة، الباني، ح117و  114، ص13ج

 .372، ص 3؛ تاريخ بغداد، ج128، 93، ص 2احمد، ج
؛ سلسلة الصـحـيـحـة،       42، ص 4؛ تلخيص الحبير ابن حجر، ج203، ص 4. مسند احمد، ج 50

 .1155الباني، ح
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پس از آن حضرت تا قيامت بـه   آله و عليه االله صليجانشينيِ رسول خدا 
قريش اختصاص دارد، و هيچ وقوم و قبيله ديـگـري را در آن           

 سهمي نيست.
بر اساس روايات فوق، امت اسلامي وظيفه دارند در هر عصري، از 
امامي پيروي كنند كه از نياز قريش باشد. گواه سخن فوق آن كـه   
خود حافظان ومفسران و فقهاي اهل سنت، از احاديث فوق چنيـن  

ما جاء انّ اين حديث را در باب  ترمذياند. از جمله:     برداشتي داشته
 نقل كرده است. الخلفاء من قريش إلي أن تقوم الساعة

همچنين دانشمندان ياد شده احاديث فوق را با حديـث خـلـفـاي       
رسـد    اند، به نظر مـي     اثناعشر در كنار هم و در يك باب ذكر كرده

معناي اين اقدام آنان اين است كه از ديدگاه ايشان، همين خلفـاي  
گانه قرشي هستند كه در هر روزگاري يك نفر از آنـان در        دوازده

جهان وجود دارد، تا هم شرط قرشي بودن خلافت، و هم سـخـن   
گانه، مصداق خارجي پـيـدا     رسول خدا در مورد وجود خلفاي دوازده

كند. افزون بر مباحث گذشته، شارحان حديث و فقهاي اهل سنـت   
اند،   در مورد احاديث فوق با صراحت بيشتري به اظهار نظر پرداخته

 از جمله:
 نويسد: الف. كرماني شارح صحيح بخاري مي

: جهـان   ) 51( لم يخل الزمان عن وجود خليفة من قريش
 هيچگاه از وجود خليفه قرشي خالي نيست.

 نويسد: ب. نووي مي
هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظـاهـر أنّ الـخـلافـة          
مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيـرهـم، و     
علي هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابـة فـكـذلـك       

انّ هذا الحكم مستمر إلي آله  و عليه االله صلي    بعدهم... وبين   
 )52(آخر الدنيا ما بقي من الناس اثنان... .

اين احاديث و نظاير آن، دليل روشني است بر ايـنـكـه    
خلافت به قريش اختصاص دارد، و بسـتـن پـيـمـان        

خلافت براي كسي از غير قريش جايز نيست. اين قضـيـه مـورد       
اجماع صحابه، و مسلمانان عصرهاي بعدي است. و رسـول خـدا      

اند كه اين حكم پس از اين نيز، تا آخر دنيا و تا زمـانـي     بيان داشته
 كه دو نفر انسان وجود داشته باشند ادامه خواهد يافت.

 نويسد: ج. مبار كفوري در شرح سنن ترمذي مي
: تا جهان باقي است خـلافـت در      ) 53(فالخلافة فيهم ما بقيت الدنيا

اند كه اين   افزايد: رسول خدا بيان داشته   ميان قريش است. وي مي 
حكم تا پايان جهان تا زماني كه دو نفر انسان باقي باشنـد ادامـه     

 )54(دارد.
در شـرح       زبيـدي شمار ديگري از دانشمندان اهل سنت از جمله 

در المحلي، نظرياتي همانند دانشمندان ياد  ابن حزماحياء العلوم و  
كنيد، احاديـث رسـول       چنانكه ملاحظه مي ) 55( اند.   شده ابراز داشته

خدا و به تبع آن اظهارات دانشمندان اهل سنت صراحت دارد در     
اين كه خلافت پس از رسول خدا تا قيامت به قريش اختـصـاص   
دارد، و ديگران را در آن سهمي نيست. بر اين اساس، همه پيروان  
پيامبر در همه زمانها و مكانها تا قيامت وظيفه دارند در هر زماني، 
خليفه و حاكمي را كه از قريش باشد به ودستي شناخته و بيعت او 
را بر گردن داشته باشند، تا بدين وسيله به سـنـت رسـول خـدا         

عمل نموده ووظيفه دينيِ خويـش را بـه انـجـام           آله  و عليه االله صلي
 رسانند.

صحت احاديث رسول خدا مقتضي آن است كه در هـر زمـانـي        
اي در جهان وجود داشته باشد، در غير ايـن صـورت       چنين خليفه

احاديث رسول تكذيب خواهد شد، و تكليف لغو پيش خواهد آمـد،  
اند كه در همه زمانهـا    چرا كه رسول خدا از همه مسلمانان خواسته

باشد بيعت نموده و خلافت او را       اي كه از تبار قريش مي  با خليفه
اي وجود نداشته بـاشـد،       بپذيرند، و اگر در عالم خارج چنين خليفه

اين امر لغو خواهد بود و چنانكه در حديث خلفاي اثناعشر ديديـم،  
 تعداد خلفاي قرشي براي همه زمانها تا قيامت دوازده نفراند.

قابل ذكر است، آنچه در مورد لزوم قرشي بودن خلافت گفته شد، 
 آلـه  و عـلـيـه    االله صـلـي  صرفاً در مورد امامت عظمي و جانشيني پيامبر 
هاي مديريت نـظـام     است، نه در مورد ساير رده

 اسلامي.
 . ضرورت وجود امام در هر زمان7

نكته ديگري كه توجيهات دانشـمـنـدان اهـل       
سازد احاديثي است   سنت را با مشكل مواجه مي

كه شماري از بزرگان صحابه در مورد ضـرورت  
وجود امام در همه زمـانـهـا، از رسـول خـدا            

هـايـي از       اند. نـمـونـه      نقل كردهآله  و عليه االله صلي
 روايات ياد شده چنين است:

 آورده است:آله  و عليه االله صليتفتازاني به نقل از رسول خدا 
؛ هـر كـس       ) 56( من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. 

 بميرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.
در حديث ديگري آمده است: من مات وليس في عنقه بيعة، مـات   

؛ هر كس بميرد و بيعت امامي را بر كردن نداشتـه  ) 57( .ميتة جاهلية
 باشد به مرگ جاهليت مرده است.

 و در حديث ديگري آمده است:
؛ هر كس بدون [شناخت  ) 58( .من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية...   

 و پيروي از] امام بميرد، به مرگ جاهليت مرده است
دانشمندان شيعه نيز احاديث فوق را بدون تفاوت، يا بـا تـفـاوت        

 )59(اند. اندكي در آثار خود آورده
شود كه در هر زماني بـراي      از احاديث فوق به وضوح استفاده مي

ء اسلامي امامي وجود دارد كه شناخت او عيـن ديـن      آحاد جامعه

 به نقل از كرماني. 217، ص 13. فتح الباري، ج51
 .443 441، ص 12. شرح صحيح مسلم، نووي، ج52
 ، دار الفكر ، بيروت.481، ص 6. تحفة الاحوذي، ج54و53
، دار 359، ص 9، دار الفكر؛ المحلي، ج231، ص 2. اتحاف السادة المتقين، ج55

 فاق. الاعليها السلام

 ، انتشارات رضي.239، ص 5. شرح المقاصد، تفتازاني، ج56
؛ معجم كبيـر،  156، ص 8؛ سنن بيهقي، ج58. صحيح مسلم، كتاب اماره، ح 57

، 4؛ مسند احـمـد، ج    715، ص 2؛ سلسلة الصحيحة، ج335، ص 19طبراني، ج
 .96ص 
؛ 446، ص 3، دار المعرفة؛ مسند احمد، ج259. مسند ابي داود طيالسي، ص  58

 .445، ص 6تاريخ بخاري، ج
؛ 331، ص     32، چاپ جامعه مدرسين؛ بحار، ج409، ص 2. كمال الدين، ج 59

 .424؛ رجال كشي، ص 176، ص 1محاسن برقي، ج

در هر زماني براي آحاد 
اسلامي امامي   جامعه

وجود دارد كه شناخت 
او عين دين است، 

وعدم شناخت او، عين 
 جاهليت.



 است، وعدم شناخت او، عين جاهليت.
اهميت اين امام به قدري است كه اگر كسي بميرد بدون آن كه تحت رهبري او 
قرار داشته باشد، مرگش از نوع مرگ جاهلي است، يعني گويا اسـلام را درك      
نكرده است. اين مسئله نيز روشن است كه مقصود از اين امامان، حاكمان ظلـم   
و جور نيستند. چون قرآن موءمنان و مسلمانان را از نزديك شدن به آنان برحذر  

: و به كساني كه ستم  ) 60( داشته است. ولاَ تَرْكنَُوا الَي الَّذينَ ظَلَموا فتََمسكُم النّار...    
 رسد، ... . اند متمايل مشويد كه آتش [دوزخ] به شمار مي كرده

دهد كه امامِ مورد نظر اين روايات يك فرد معمولـي    لحن روايات فوق نشان مي
 نيست، بلكه يك شخصيت برجسته و عظيم ديني و معنوي است.

پيش از اين گفتيم كه جانشينان رسول خدا و رهبران امت اسلامـي در هـمـه        
زمانها دوازده نفـرانـد. اكـنـون        

گوييم تدبر در روايات فـوق      مي
گذارد كه اين   ترديدي باقي نمي

امامي كه هر كس بميرد و او را 
نشناسد مرگش مرگ جـاهـلـي    
است، همان امامي است كه در   
هر عصري جانشين رسول خـدا  

 گانه آن حضرت است. و عضوي از خلفاي دوازده
احاديث ضرورت وجود امام در هر زمان، توجيهات هر دو دسته از دانشـمـنـدان    

سازد. هم گروهي كه به ترتيب، پس از      اهل سنت را عميقاً با مشكل مواجه مي
گـانـه     از دوازده نفر نام برده و آنان را مصداق خلفاي دوازدهآله  و عليه االله صليپيامبر 

اي از ميان حاكمان اموي و عباسي را گزينش   اند. و هم گروهي كه عده   قرار داده
نموده و به ضميمه خلفاي راشدين، دوازده نفر برشمرده و آنان را مصداق خلفاي 
اثناعشر دانسته بودند زيرا دوران خلافت خلفاي گروه اول، قبل از پايـان قـرن     

اند از آنان پـيـروي شـود.          اول هجري پايان يافته، و پس از آن، حضور نداشته
بنابراين بر اساس توجيه دسته اول از توجيهات دانشمندان اهل سـنـت، امـت        
اسلامي از آغاز قرن دوم هجري با مشكل فقدان امام و رهبر روبروست، و تـا      

 هم اكنون اين مشكل ادامه دارد، و پس از اين نيز ادامه خواهد داشت.
انـد) از       مشكل گروه دوم (كه دوازده خليفه را به صورت گزينشي در نظر گرفتـه  

شود. به عنوان مثال، سيوطي كـه جـزء        لحاظ زماني زودتر از گروه اول آغاز مي
گروه دوم بود، بعد از معاويه، ابن زبير را خليفه مسلمانان دانسته و حكومت يزيـد  
را به حساب نياورده بود. و پس از ابن زبير، عمر بن عبد العزيز را جزء خـلـفـاي     

گانه شمرده بود، و حكومت عبدالملك مروان و فرزندانش را بـه حسـاب       دوازده
نياورده بود، افرادي مانند سيوطي، هم در فاصله به وجود آمده ميان دو خليـفـه،   

اند، و هم پس از     مانند ابن زبير و عمر بن عبدالعزيز با مشكل فقدان امام مواجه
گانه مورد نظرشان در اوايل قرن دوم. چـون       اتمام دوران حكومت خلفاي دوازده

آنها نيز از آن زمان تا قيامت فاقد امام و خليفه خواهند بود. اين جا اسـت كـه        
مسئله ضرورت وجود امام در همه زمانها كه در احاديث فوق آمده، هر دو دستـه  

سازد. و هيچ راه      از توجيهات دانشمندان اهل سنت را با مشكل جدي مواجه مي
حلّي نيز براي عبور از اين مشكل ندارند. و كليد حل مشكل تنهـا در اخـتـيـار          
مذهب شيعه اماميه است. زيرا بر اساس اعتقاد اماميه، جهان هيچگاه از وجـود       

خالي نيست، و آخريـن   آلـه  و عليه االله صليگانه اهل بيت پيامبر   يكي از امامان دوازده

عليه السـلام داراي عـمـر            امام از سلسله امامان اثناعشر يعني حضرت مهدي
 طولاني و خارق العاده است.

در همين باب روايات ديگري وجود دارد كه روايت گذشته را توضيح داده و نظر 
كند كه   نقل ميآله  و عليه االله صليكند. از جمله: ابن عمر از رسول خدا     ما را تأييد مي
ومن مات وهو يبغضك يا علي مـات مـيـتـةً       ...فرمود:  السلام عليه    خطاب به علي

: اي علي هر كس بميرد در حالي كه تو را دشمن داشته باشد، بـه   ) 61( جاهلية... .    
كـنـد كـه        نقل مي آله و عليه االله صليابن عباس از پيامبر  مرگ جاهليت مرده است. 

: اي علي هر كس بـا تـو       )62(.فرمود: ...ومنْ أبغضك اماتة االله ميتة الجاهلية... .
 دشمني ورزد خداوند او را به مرگ جاهلي از دنيا خواهد برد.

دهد كه در احاديث گذشته مقصود از امامي   به راستي آيا احاديث فوق نشان نمي
  كه هر كس بميرد و او را نشناسد، همان امام علي بن ابي طالب

است كه هر كس بميرد و دشمني او را در دل داشتـه   السـلام  عليه
 باشد مرگ او مرگ جاهلي است؟

همان كسي كه فاصله گرفتن از او عين فاصـلـه گـرفـتـن از          
شخص پيامبر است، و ترديدي نيست كه اگر كسي از پيامبـر و    
خدا فاصله گيرد و در آن حال بميرد، مرگ او مـرگ جـاهـلـي       

 خواهد بود.
 آله و عليه االله صلي. مهدي، آخرين خليفه رسول خدا 8

مشكل ديگر دانشمندان اهل سنت در توجيه حديث خلفاي اثناعشـر، احـاديـث      
مهدويت است. از احاديث مربوط به مهدي موعود كه مورد قبول فريقين اسـت،   

 شود، از جمله: بلكه بر متواتر بودن آن اتفاق نظر دارند، نكاتي استفاده مي
مهدي يكي از خلفاي امت اسلامي است، و دوران خلافت او نه در قـرن        الف. 

 اول هجري، بلكه در آخرالزمان خواهد بود. 
 اند كه فرمود: نقل كردهآله و عليه االله صليمحدثان از رسول خدا 

.  )63(يكون في آخر امُتي خليفة يحثي المال حثياً لا يعده عدداً
اي خواهد بود كه مال را بدون آن كه بشمارد، خواهد   در پايان روزگار امتم خليفه

 بخشيد.
به صراحت ياد نشده است، اما السلام    عليه    گرچه در حديث فوق از حضرت مهدي

 اند. دانشمندان اهل سنت آن را در باب احاديث مهدي ذكر كرده
نقـل   آله و عليه االله صليخدا  از رسولالسلام  عليه    ابي داود در سنن خود از حضرت علي

 كند كه فرمود:  مي
 )64(لو لم يبق من الدهر إلاّ يوم لبعث االله رجلاً من أهل بيتي... .

 ابي داود در حديث ديگري آورده است:
لو لم يبق من الدنيا إلاّ يوم لطول االله ذلك اليوم، حتي يبعث فيه رجلاً من أهل 

؛ اگر باقي نماند از دنيا جز يك روز، به طور حتم خداوند آن روز را       ) 65( بيتي... .    
 طولاني خواهد نمود تا در آن روز مردي از اهل بيتم را برانگيزد... .

 مهدي از اهل بيت رسول خدا ب.
نكته ديگري كه در احاديث مهدي بر آن تأكيد شده اين است كه مهدي از اهل 

لبَعث االله رجلاً من أهـل  ...»بيت رسول خداست. در حديث ابي داود آمده است:   
 )66(.«بيتي...

 )67(در حديث ديگري آمده است: ...حتّي يبعثَ فهي رجلاً من أهل بيتي... .
: مـهـدي از      ) 68(در حديث ديگري آمده است: المهدي من عترتي من ولد فاطمة

مشكل ديگر دانشمندان اهل سنت در توجيه 
حديث خلفاي اثناعشر، احاديث مهدويت است. 

فريقين بر متواتر بودن احاديث مهدويت،      
 اتفاق نظر دارند.

 .113. سوره هود، آيه60
؛ كنز العمال، 13549ه؛ معجم كبير، طبراني، ح1414، دار الفكر، 162، ص 9. مجمع الزوائد، ج61
 .611، ص 11ج

 .607، ص 11. كنز العمال، ج62

، 38659.64؛ كنز العمال، ح454، ص 4؛ مستدرك حاكم، ج67. صحيح مسلم، كتاب فتن، ح 63
 . سنن ابي داود، كتاب المهدي.67، 66، 65
 .58، ص 6. سنن ابي داود، كتاب المهدي؛ در المنثور، ج68
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 عترت من از فرزندان فاطمه است.
در احاديث قبل آمده بود كه مهدي آخرين خليفه رسول خداست، 
و احاديث اخير به صراحت گوياي آن است كه مهـدي از اهـل       
بيت رسول خداست، و اين همان چيزي است كه شيعه معـتـقـد    

گانه رسول خدا، همگي از اهـل      است كه امامان و خلفاي دوازده
 اند. بيت آن حضرت
ديديم كه احاديث آن اختصاص خلافت به قريش پيشتر در بحث 

باب دلالت داشت كه خلافت و ولايت پـس از رسـول خـدا            
تا قيامت به قريش اختصاص دارد. و در بـحـث          آله  و عليه االله صلي

از السلام    عليه   حاضر در احاديث مهدويت ديديم كه حضرت مهدي
 اهل بيت پيامبر، خليفه خدا و يكي از خلفاي امت اسلامي است.

پس هم خلافت آن حضرت مسلّم است و هم قرشي بودن، بلكه 
هاشمي بودنش. از سوي ديگر، وجود چنين شخصي در جـهـان      
كنوني از ديدگاه قرآن و سنت و تاريخ، امري مسلـّم اسـت. در        
تاريخ همه مورخان شيعه و جمعي از مورخان اهـل سـنـت بـه         

اند. بنابراين از لحاظ    تصريح كرده السلام عليه  ولادت حضرت مهدي
تداوم زماني و وجود خارجي امام قرشي و از اهل بيـت و نـيـز        

گانه مورد بحث، با امامان مورد قبول شيعه انطبـاق    خلفاي دوازده
  )69(دارد.

 . بني هاشم دودمان برگزيده9
شماري از دانشمندان اهل سنت در توجيه حديث خلفاي اثناعشر 

از خـلـفـاي      آلـه     و عـلـيـه    االله صـلـي  اند: اگر مقصود رسول خدا   گفته
گانه كه در حديث جابر بن سمره و احاديث ديـگـر آمـده،        دوازده

عليهم السلام بودند، بايد رسول خـدا      گانه اهل بيت  امامان دوازده
نه اين كه بفرمايند: كـلـّهـم      ) 70( كلهّم من بني هاشمفرمودند   مي

من قريش، چنان كه اكنون در اكثر قريب به اتفاق تعابير حديث، 
 موجود است.

به منظور تصحيح ذهنيت اين دسته از دانشمندان اهل سنـت، و    
 كنيم: نيز با هدف كشف حقيقت، نكاتي را تقديم مي

گرچه در بسياري از تعابير حديث رسول خدا، تصريح نشـده      الف.
اند، لكن از آنـجـا     گانه پيامبر از بني هاشم  است كه خلفاي دوازده

كه دودمان بني هاشم اصولاً يك دودمان برگزيده اسـت و بـا       
هاي قريش از نظر فضيلت قابل مقايسـه نـيـسـت،         ساير خاندان

بدين جهت، تا در ميان دودمان بني هاشم افـرادي شـايسـتـه         
هـاي قـريـش        خلافت وامامت باشند، نوبت به سايـر خـانـدان     

رسد. آنچه گفتيم معناي حديث صحيحي است كه صاحبـان     نمي
صحاح و سنن، و ديگر نويسندگان اهل سنت، از رسـول خـدا         

 اند.  نقل كردهآله  و عليه االله صلي
شنيـدم كـه     آله  و عليه االله صليگويد: از رسول خدا    واثلة بن اسقع مي

 فرمود: مي
انّ االله اصطفي كنانة من ولد إسماعيل، واصطفي قـريشـاً مـن        
.كنانةَ، واصطفي من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم

؛ خداوند از ميان فرزندان اسماعيل كنانه را برگزيد، و از ميـان  ) 71( 
كنانه قريش را برگزيد، و از ميان قريش بني هاشم را برگزيد، و   

 از ميان بني هاشم مرا برگزيد.
حديث فوق صراحت دارد در اين كه دودمان بني هاشم، دودماني 

كنـانـه بـرتـري         برگزيده است، به همان ميزان كه قريش بر بني
هـاي قـريـش        دارد، به همان ميزان، بني هاشم بر ساير خانـواده 

 برتري دارد.
 نويسد: نووي در شرح صحيح مسلم مي

استدل به أصحابنا علي انّ غير قريش من العرب ليس بكفوء لهم 
ياران ما به اين حديث استـدلال   ) 72(.ولا غير بني هاشم كفوء لهم

اند بر اين كه غير قريش از عرب، همتاي قريش نيسـتـنـد،      كرده
همچنان كه غير بني هاشم از قريش، همتاي بني هاشم نيستند. 
دودمان بني هاشم داراي امتيازات منحصر به فردي است، و هيچ 

هاي قريش از نظر كمالات علمي، اخلاقـي،    اي از خانواده  خانواده
رسد. بنابراين، خـداونـدي      ديني، و معنوي به پايه بني هاشم نمي

كه آنان را شايسته يافت تا پرچم پر افتخار نبوت را به دست بـا    
كفايت آنان بسپارد، اين شايستگي را نيز در آنان ديده است كـه    
آنان را پرچمدار امامت قرار دهد، و خط رسالت را به وسيله آنـان  

 تداوم بخشد.
بر اساس حديث فوق، اگر همه خلفاي دوازده گانه را از ميان بني 
هاشم برگزينيم و به بني تميم و بني عدي و بني امـيـه هـيـچ         

گانه رسول خدا ندهيم، دقيقاً بـر طـبـق          مهمي از خلفاي دوازده
ايم. و اگر جز اين عمل كنيم، سـنـت     سنت رسول خدا عمل كرده
 ايم. رسول خدا را ناديده گرفته

عليه السلام در نهج البلاغه نيز در راستاي حـديـث       سخنان علي
 رسول خداست.

در نهج البلاغه آمده است: واالله ما تنقم منّا قريـش إلاّ انّ االله         
به خدا سوگند، قريش از ما خشمگين نيسـت،   ) 73( .اختارنا عليهم...   

جز براي آن كه خدا ما را بر آنان برگزيد. حال كه خداوند بـنـي      
هاي قريش برتري بخشيده، آيا بهتر نيسـت    هاشم را بر ساير تيره

اين اقدام خداوند را به رسميت شناخته و تسليـم فـرمـان خـدا         
 باشيم؟! نيز در نهج البلاغه آمده است:

   ة من قريش غرسوا في هذا البطنِ من هاشم، لا تصـلـحانّ الأئم
انـد    امامان از قريش ) 74( علي سواهم، ولا تصلح الولاةُ من غيرهم. 

كه درخت آن در خاندانِ هاشم كاشته شده است، ديگران در خور 
انـد.    آن نيستند، و فرمانِ امامت را جز به نام هاشميان نـنـوشـتـه    

، ص   5؛ تفسير المنار، رشيد رضا، ج113، ص 4. تفسير كبير، فخر رازي، ج69
181. 
 .365، ص 11؛ عون المعبود، ج233، ص 5. شرح المقاصد، تفتازاني، ج70
، 1؛ سنن ترمذي، كتاب مناقـب، بـاب    1. صحيح مسلم، كتاب فضائل، باب 71
؛ 107، ص  4با تصريح به صحت سند حديث؛ مسند احمد، ج  3606و  3605ح

؛ تفسير قـرطـبـي،    302؛ سلسلة الصحيحة، الباني، ح4، ص 1تاريخ بخاري، ج
چاپ مـجـمـع     4681؛ جمع الجوامع، سيوطي 203، ص 20و ج 301، ص 8ج

، ص   1؛ دلائل النبوة،بيهقي، ج210و  202، ص 2البحوث؛ البداية والنهاية، ج
؛ تاريخ صغيـر  31983؛ كنز العمال، ح 64، ص 13؛ تاريخ بغداد، ج166و  130

بـيـروت؛      5740؛ دارالتراث؛ مشكاة المصابيح تبريـزي، ح   9، ص 1بخاري، ج

، 3؛ تلخيص الحبـيـر، ج    89، ص 9ه؛ اتصاف السادة المتقين، ج1411دارالفكر 
، ص   13؛ شرح السنة، بغوي، ج  326، ص 1؛ الشفا، قاضي عياض، ج163ص 
، 4، و ج294، ص 3؛ درالمنثور، ج368، ص2؛ الحاوي للفتاوي، سيوطي، ج194
 .235، ص 5و ج 325، ص 3؛ تفسير ابن كثير، ج273ص 
 .41، ص 15. شرح صحيح مسلم، ج72
 .33. نهج البلاغه،صبحي صالح، خطبه 73
 .144. همان، خطبه 74



عليه السلام نيز در سخن فوق با صراحت تمام، امامان را از خانـدان    اميرالمؤمنين
 هاشم دانسته و در واقع مطلق (قريش) را بر مقيد (بني هاشم) حمل كرده است.

گرچه در اكثر منابع اهل سنت، در فراز پاياني حديث آمده است: كلهّم مـن       ب. 
اند. با اين وجود، در شـمـاري از          گانه از قريش  يعني همه خلفاي دوازده قريش،

سـازد.    خورد كه نقل فوق را با ترديد مواجه مي  تعابير حديث مطالبي به چشم مي
يقول: يكـون   آله  و عليه االله صلي    هاي حديث آمده است: سمعت النبي   در يكي از نقل

: ) 75( .ء لم أسمعه فزعَم القوم انهّ قال:كلهّم من قريش اثنا عشر أميراً ثم تكلّم بشي
فرمود: [بعد از من] دوازده نفر امير خواهد بود، سپس    آله  و عليه االله صليشنيدم پيامبر 

سخني گفت كه آن را نشنييدم، مردم گمان كردند كه گفت: همه آنها از قريـش   
 خواهند بود.

شود در حديث فوق جمله كلهّم من قريش، نه سخن رسول   چنانكه ملاحظه مي
 بلكه گمانِ شماري از مردم و حاضران است.آله  و عليه االله صليخدا 

در نقل ديگري آمده است: سمعت رسول االله يقول: اثنا عشر قيماً من قريشٍ لا     
يضرهّم عداوة من عاداهم، قال: فالتفت خلفي فإذا أنا بعمر بن الخطـاب رضـي      

. 76(.االله عنه في اناس فأثبتو إلي الحديث كما سمعت( 
فرمود: دوازده قيم از قريش وجود خـواهـنـد       ميآله  و عليه االله صليشنيدم رسول خدا 

سازد. پس به پشت سرم نگاه    داشت كه دشمنيِ دشمنان، به آنان زياني وارد نمي
كردم، عمر بن خطاب را ديدم كه در ميان جمعي از مردم بود. عمر و همراهـان   

 او، حديث را آن گونه كه نقل كردم برايم تأييد كردند.
بينيد عمر و همراهان او در تثبيت حديث به او كمـك نـمـوده، و          چنان كه مي

اند. اقدام عمر در تثبيت حديث    حديث را به شكلي كه جابر نقل كرده تأييد كرده
باشد اقدامي معنادار و حساب شـده اسـت، ايـن          اي كه فعلاً موجود مي  به گونه

احتمال خيلي قوي است كه عمر حديث ياد شده را براي جابر بن سمره طـوري  
تثبيت كرده باشد كه با خلافت او و دوستانش پس از درگذشـت رسـول خـدا،        

 منافات نداشته باشد. اين مطلب قرائني هم دارد كه پس از اين خواهد آمد.
را به درسـتـي نشـنـيـد           آله و عليه االله صليعلت اين كه جابر سخن رسول خدا   ج. 

 چيست؟!
را بـا تـرديـد       كلهّم من قريشمطلب ديگري كه فراز پاياني حديث يعني جمله 

سازد مطالبي است كه راوي حديث به عنوان علل نرسيـدن سـخـن        مواجه مي
هايي از علل ياد شده چنين   رسول خدا به جابر بن سمره بيان داشته است، نمونه

 است:
سپس رسول خدا به آهستگي  ) 77( . طبراني آورده است:...ثم همس رسول االله...        1

 سخن گفت و همين امر باعث شد كه سخن پيامبر را نشنوم.
...   ) 78( . طبراني در نقل ديگري آورده است:...ثم خفضَ صوته فلم أدر ما يقول...        2

سپس رسول خدا صداي خود را پايين آورد و همين امر موجب شد كه نفهميـدم  
 رسول خدا چه فرمود... .

 )79(. در سنن ابي داود آمده است قال: فكبر الناس وضجوا... .3
گويد: مردم تكبير گفتند و فرياد زدند، واين امر باعث شد تـا سـخـن           راوي مي

 رسول خدا را نشنوم.
 )80( اند:...ثم لغَطََ القوم (لغط الناس) وتكلّموا... .          . احمد بن حنبل و طبراني آورده4

سپس مردم سر و صدا كرده و به سخن گفتن پرداختند، در نتيجه سخن پيامبـر  

 را نشنيدم... .
؛ ) 81( . در نقل مسلم و احمد بن حنبل آمده است: فقال كلمة اصمنيها الـنـاس.       5

 حضرت سخني فرمود كه مردم با سر و صداي خود مرا از شنيدن آن باز داشتند.
(.. احمد بن حنبل در نقل ديگري آورده است: فجعل الناس يقومون ويقـعـدون    6
نشستند، و همين امر باعث شد كه سـخـن       شدند و مي  مردم پيوسته بلند مي ) 82

 پيامبر را نشنوم.
زدند، و فرياد   ... مردم فرياد مي    ) 83( .. و در نقل ديگري آورده است: وضج الناس  7

 آنان باعث شد تا از شنيدن سخن پيامبر باز مانم.
كنيد علل ياد شده موجب شده تا راوي حديث، يعني جابـر    چنان كه ملاحظه مي

بن سمره سخن رسول خدا را به درستي نشنود ونفهمد. علل فوق بـه وضـوح        
دهد كه مهاجران قرشي و همفكرانشان از سخن رسول خدا به خشـم      نشان مي

اند تا هر طور شده از رسيدن صداي پيامبـر بـه گـوش مـردم             آمده و كوشيده
جلوگيري كنند. و اقداماتي از قبيل راه انداختن جار و جنجال، داد و فرياد، سر و    
صداهاي بيهوده و نشست و برخاست و... در همين راستا صورت گرفتـه اسـت.       

بود، اين جـملـه      كلهم من قريشبراستي اگر سخن رسول خدا در پايان حديث 
چيزي نبود كه قرشيان و همفكرانشان را به خشم آورد و به عكس العمل وادارد. 

توانست موجبات سرور و شادي آنان را نيز فراهم آورد، و مهر   بلكه اين جمله مي
تأييدي بر خلافت آينده آنان باشد. لذا معنا نداشت كه آنان به خاطر بيان چنيـن   

 مطلبي توسط پيامبر، به چنان اقداماتي دست زنند.
كلهّم من بـنـي   شود كه اصل عبارت حديث،   از همين جا اين احتمال تقويت مي

 .كلهّم من قريشبوده است، نه هاشم 
و اين همان چيزي است كه در نقل شيخ سليمان حنفي قندوزي آمده است. وي  

كند كـه    نقل كرده و تصريح مي كلهّم من بني هاشمحديث مورد نظر را با تعبير 
انـد.    گانه، امامان اهل بيت  سلم از خلفاي دوازدهآله  و عليه االله صليمقصود رسول خدا 

 چون حديث پيامبر، جز آنان، بر كس ديگري قابل تطبيق نيست.
 بر خلفاي راشدين قابل تطبيق نيست، چون عدد آنان كمتر از دوازده نفر است. 

: عددشان بيش از دوازده نـفـر         بر حاكمان اموي قابل تطبيق نيست، چون اولاً
: آنان افرادي ظالم و ستمگر بوده  اند. است. ثانياً

بر حاكمان عباسي نيز قابل تطبيق نيست چون: اولاً عدد آنان بيـش از دوازده       
بندي چنداني نسبت به احـكـام       نفر است. ثانياً : آنان افرادي ستمگر بوده و پاي  

گـانـه     اند. پس به ناچار، بايد حديث را حمل كنيم بر امامان دوازده     اسلام نداشته
ترين افراد زمانه خويش بودند، و از نظر رفعـت مـقـام،        اهل بيت. زيرا اينان آگاه

پرهيزكاري، حسب ونَسب، از همه اهل زمانه خود برتر و بالاتر بودند. و علوم و    
 )84(به ارث برده بودند.آله  و عليه االله صليدانش خود را از جدشان پيامبر گرامي اسلام 

 نتيجه بحث
چنان كه تاكنون در بحث حديث امامان اثناعشر ديديم، اگر حديث را بر بـنـي     
هاشم حمل نكرده و امامان اهل بيت را مصداق آن ندانيم، براي حديث توجـيـه   
قابل قبولي نخواهيم يافت. بنابراين هيچ راهي وجود ندارد جز آن كه امتـيـازات    
بني هاشم را كه تاكنون به مواردي از آن اشاره شد، بپذيريم، و حديث را حـتـي   

هم باشد،حمل بر بني هاشم كنيم و امامـان  كلهّم من قريش اگر فراز پايانيِ آن 
 را مصداق آن بدانيم. آله  و عليه االله صلي، اهل بيت رسول خدا السلام عليهممعصوم 
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 خلاصه بحث
 

بيان شد كه جمع كثيري از دانشمندان اهل سنت حديث دوازده امام را با سند صحيح در آثار خود ثـبـت   
 اند: اند. از آن جمله كرده

داود سجستاني، احمد بن حنبل، حاكم نيشابوري، سيوطي، خطيب بغدادي، ابو  بخاري، مسلم، ترمذي، ابي
 نعيم اصفهاني، بيهقي، طبراني، ابن حجر عسقلاني، الباني، و... .

دهد كه رجال سند حديث، همگي، از محدثان و فقهاي طـراز اول        هاي صورت گرفته نشان مي  بررسي
 شوند. عصر خويش محسوب مي

 
 هاي امامان در حديث ويژگي

 . عدد آنان دوازده نفر است. 1
 اند. . همگيِ آنان از قريش2
 اند، نه بخشي از امت. . اين دوازده نفر خلفاي كلّ امت3
 گانه قرار داده شده است. . قوام و استواريِ دين، دائر مدار وجود خلفاي دوازده4
گانه قرار داده شده است. يعني دين تا زماني عزيز اسـت كـه        . عزّت دين دائر مدار وجود امامان دوازده 5

 اينان باشند، و اگر روزي فرا رسد كه كسي از آنان باقي نباشد، اسلام عزّت خود را از دست خواهد داد.

 رساند. . دشمني دشمنان و تنها گذاشتن آنان به ايشان زيان نمي6
گانه رسول خداست، و تا يكي از آنـان    . امر خلافت در ميان امت اسلامي، دائر مدار وجود خلفايِ دوازده 7

باقي است، خلافت نيز باقي است. و هرگاه دوران آنان سپري گردد، روزگار خلافت نيز به پايان خـواهـد    
 رسيد.

 گانه، در مسير خير و صلاح قرار خواهد داشت.  . مسئله خلافت در دوران خلفاي دوازده8
دين خدا همواره استوار و پا برجاست تا قيامت به پا شود، يا آن كه دوازده نفر خليفه بر شما خـلافـت     . 9

 اند.  كنند كه همگيِ آنان از قريش
 

 توجيهات چاره انديشانه
دانشمندان اهل سنت كه نظر شيعيان را در بحث حديث، بلكه احاديث اثناعشر نپذيرفته و خلافت پيامبـر  

دانند، هر يك از آنان به دلخواه، گروهي از حاكمان اموي و عباسي را بـه عـنـوان            را امري بشري مي
اند تا بلكه بتوانند توجيه مناسب و قابل قبولي بـراي      اند. اينان كوشيده   مصداق حديث ياد شده، ذكر كرده

گردد، به   ها مورد بالغ مي  حديث امامان اثناعشر ارائه كنند. توجيهات عالمان اهل سنت كه تعداد آن به ده 
 طور معمول، تركيبي است از خلفاي راشدين و حاكمان اموي و عباسي.

هايي كه به عمل آورده، تنها توانسته است بـه گـمـان        دانشمند پر معلوماتي مانند سيوطي با همه تلاش
را آن هم بر اساس حـدس و گـمـان،          آله و عليه االله صلي گانه رسول خدا خود، نام يازده نفر از خلفاي دوازده

 مشخص كند، و از تعيين نفر دوازدهم عاجز مانده است!
 

 نقد توجيهات اهل سنت
 هاي امامان در حديث . عدم انطباق توجيهات با ويژگي1
 . فقدان دليل 2
 . فقدان شرايط خلافت3
  آله و عليه االله صلي. مخالفت خلفا با سيره رسول خدا 4
 . دو سلسله خلفا [خلفاي حق و خلفاي باطل]5
 . اختصاص خلافت به قريش6

 . ضرورت وجود امام در هر زمان7
 آله  و عليه االله صلي. مهدي، آخرين خليفه رسول خدا 8
 . بني هاشم دودمان برگزيده9



 :فرمودوآله  عليه  اللهّ  صلّى در حديثى، پيغمبراكرم 

ي   ي تو آن كنند كه مسيحـيـان دربـاره       على، اگر بيم آن را نداشتم كه مسلمانان درباره يا 

گذر كـنـي از        گفتم كه به هر كجا   ي تو چيزى مي نمودند، درباهالسلام  عليهحضرت عيسى  

 خاك كف پايت تبرك جويند... 

 .را معرفي نكردالسلام  عليهتازه هنوز علي 
لام    علـيـه  با اين كه اين همه بيانات در اين حديث و احاديث ديگري فرموده است. فضايل علي   السـ

 گفتني نيست،  

 حقّ است اما گفتني نيست!   

  كرد،   زيرا ما ضعيف العقل و الايمان هستيم و ظرفيت نداريم. اگر بيان مي  

 آوردند، هم   اي معدود ايمان مي شدند و عده  بسيارى از مردم كافر مي   

 .چنين اتفاق افتادالسلام  عليهچنان كه درباره حضرت عيسى مسيح     

 : رحمت االله عليهية االله العظمي بهجت آ


